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از  یکو یو اصوول آن،   میاز مفاه قیو درک عم یمدن نیحقوق، تسلط بر قوان ی ایو پو دهیچیپ یایدر دن

 یقوانون مودن  "اسوت. کتواب    یفعوالان حقووق   ریوکولا، قاوات و سوا    ان،یدانشوجو  یازهوا ین نیتر مهم

 ،یحقووق  یهوا  مقواطع مختلوف آزموون    یبورا  یمنبوع جوامع و کواربرد    کی ی با هدف ارائه "شرفتهیپ

بوا توجوه بوه     شورفته یپ یو ضرورت مطالعه قانون مدن تیشده است. اهم نیوکلا و قاات تدو ،یدکتر

قوانون   تور  قیو عم لیو مطالعوه و تحل  د،یو جد طیبا شرا نیقوان قیبه تطب ازیدر جوامع و ن عیسر راتییتغ

بوه   شورفته، یجامع و پ یدگاهیتا با ارائه د کند یکتاب تلاش م نی. ارسد یبه نظر م یضرور یامر یمدن

 ان،یدانشوجو  یبورا  ژهیبه و کتاب نیحوزه بپردازد.ا نینوظهور در ا یها و چالش یدیمباحث کل یبررس

 یهوا  شده است تا بتوانند با استفاده از آن، دانوش و مهوارت   یطراح یوکلا، قاات و پژوهشگران حقوق

 نیو ا یبورا  قیو دق یهوا  لیمعتبر و تحل یکتاب، فراهم آوردن منابع نیا یخود را ارتقا دهند. هدف اصل

 کنود  یتولاش مو   ،یمسائل حقوق یو نوآورانه برا یعمل ییکتاب با هدف ارائه راهکارها نیها است.ا گروه

از  یتور  قیو به خواننودگان کموک کنود توا درک عم     ق،یدق یها لیاز منابع معتبر و تحل یریگ تا با بهره

 یهوا  دانوش و مهوارت   یارتقوا  لکتاب بوه دنبوا   نیا ن،یکنند. همچن دایپ یو اصول قانون مدن میمفاه

 یبوه بررسو   ان،یو دکتور کاتوز  "ینظم کنون"از کتاب  یریگ کتاب با بهره نیاست.ا یحقوق یها یا حرفه

را  دهیو چیپ میتوا مفواه   کند یمتعدد، تلاش م یها مثال ی پرداخته و با ارائه یمدن نیو جامع قوان قیدق

 یقوانون مودن   یدیو از موضووعات کل  یکو یکند. هر فصول از کتواب بوه     انیساده و قابل فهم ب یبه زبان

را  میتوا مفواه   کنود  یبه خواننوده کموک مو    ،یو کاربرد یواقع یها و با استفاده از مثال افتهیاختصاص 

بخوش اسوتفاده    مورتبط و الهوام   یهوا  قوول  کتاب، از نقل نی.در اردیبهتر درک کرده و در عمل به کار گ
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 نیو مطالعوه و درک مباحوث ارائوه دهود. ا     یبورا  یشوتر یو الهوام ب  زهیو شده است تا به خوانندگان انگ

 اند. ها از منابع معتبر و افراد برجسته در حوزه حقوق انتخاب شده قول نقل
 

 : یریگ  جهینت

حقووق و   انیدانشوجو  یبورا  یمنبوع آموزشو   کیو است که نه تنها به عنوان  نیکتاب در ا نیا تیاهم

قابول اسوتفاده    زیوکلا و قاات ن یبرا یعمل یراهنما کیمختلف، بلکه به عنوان  یها داوطلبان آزمون

و  عوات اطلا نیکتواب بوه روزتور    نیو و مقوررات، ا  نیو تحولات مداوم در قوان راتییاست. با توجه به تغ

بوا   بپردازنود.  یبوه مسوائل حقووق    یشوتر یب نوان یتا خوانندگان بتوانند بوا اطم  دهد یرا ارائه م ها لیتحل

کتواب را بوا هودف ارتقوا       نیو حقوق، ا ی در حوزه ییاجرا یپژوهش و کارها س،یها تجربه در تدر سال

 کیو بوه عنووان    انود کتواب بتو  نیو که ا دوارمیام. ام کرده فیخوانندگان تأل یحقوق یها دانش و مهارت

 کند. تان یاری ،یحقوق ی شما در حوزه تیو موفق شرفتیپ ریمنبع ارزشمند، در مس

 
  تیبه سا شتر،یبه منابع ب یو دسترس یحقوق نیآنلا یها شرکت در آزمون یبرا

 مراجعه نمایید. نیقوان زیآنال
 

https://Analizghavanin.com 
 

 دیارسال کن خود را به آدرس شنهادیپ ایهر گونه انتقاد  ن،یهمچن
 

alit784784@gmail.com 

 

 تقویاناکبر  سید علی
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محلی است که شخخ  در نجاخا سخت جت داشخته       اقامتگاه هر شخصی عبارت از  -2001ماده 

مرکز مهم ام ر ا  جیز در نجاا باشد. اگر محل ست جت شخصی غیر از مرکخز مهخم امخ ر ا  باشخد     

 ها خ اهد ب د. ش د. اقامتگاه اشخاص حق قی مرکز عملیاّت نن مرکز ام ر ا  اقامتگاه محس ب می

 چه مکانی اقامتگاه انسان محسوب می شود؟ = سؤال

   از اقامتگاه نموده است هرجوا کوه    3448طبق تعریفی که قانونگذار ضمن تصویب ماده فوق  = جواب

انسان سکونت داشته باشد و مرکز مهم امور وی نیز در همان مکوان باشود آن مکوان اقامتگواه وی بوه      

گویود چنانچوه محول سوکونت انسوانی بوا        می 3448آید. آنگاه قانونگذار در ادامه همان ماده  شمار می

محل مهم انجام اموری متفاوت باشد در این صورت آن محول مهوم اموور وی اقامتگواه وی بوه شومار       

هوا،   نیز به بیان و تعیین اقامتگاه اشوخاص حقووقی اماننود شورکت     3448رود و در پایان ماده فوق  می

 «اص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.اقامتگاه اشخ»گوید:  ها و ...( پرداخته و می مؤسسه

در شهرسوتان اصوفهان سوکونت     Aزد که مثلاً شوخ    مثالتوان اینچنین  برای مطالب بیان شده می

کنند و در همان شهرستان ااصفهان( به امور مربوط به تعمیر ماشین اشوتغال دارد   داشته و زندگی می

قریب به اتفاق امور مهوم مربووط بوه تعمیور وسوایل      باشد و اکثر  زیرا وی یک مکانیک وسایل نقلیه می

 Aشوود اقامتگواه شوخ      دهود کوه در ایون صوورت گفتوه موی       نقلیه را در همان شهرستان انجام می

در یک مکوانی ییور    Aباشد. اما گاهی ممکن است محل انجام امور مهم شخ   شهرستان اصفهان می

ت وی همان شهرسوتان اصوفهان اسوت اموا     از محل سکونت او ااصفهان( باشد. مثل اینکه محل سکون

دهود و   وی تمام امور مهم مربوط به شغل خود را اکه تعمیر وسایل نقلیه( است در شهرضا انجوام موی  

اصولاً وی شهرضا را مرکز فعالیتهای خود انتخاب نموده است و ایلب قریب به اتفاق امور مهوم مربووط   
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گیرد و شهرستان اصوفهان فقوط محول سوکونت      یبه شغل و کار وی در همان مکان اشهرضا( انجام م

باشد که مثلاً منزل مسکونی و خوانواده وی در آن شهرسوتان قورار دارنود کوه در ایون حالوت         وی می

 شود. اقامتگاه وی همان شهرضا محسوب می

باشد که همان افراد هستند. اما در موورد اقامتگواه    آنچه گفته شد در مورد اقامتگاه اشخاص حقیقی می

ها، بنگاهها، مؤسسوات و ...( کوه دارای اساسونامه و شخصویت حقووقی       ص حقوقی امانند شرکتاشخا

بیان کورده اسوت اقامتگواه آنهوا مرکوز       3448باشند اهمان طوری که قانونگذار در پایان ماده فوق  می

یوک شورکت صوادرات و واردات فورش کوه در شهرسوتان تبریوز         موثلاً باشد. بنابراین  عملیات آنها می

هوای   س شده و در رابطه با صادرات و واردات فرش فعالیت دارد وقتی که مرکز عملیات و فعالیوت تأسی

باشود و در هموان مکوان اموور مربووط بوه        صادراتی و وارداتی آن شرکت در خود شهرستان تبریز موی 

گیرد در این صورت از نظر حقوقی و قانونی هموان شهرسوتان تبریوز     صادرات و واردات فرش انجام می

آید. اکنون با توجه و ملاحظوه مطالوب بیوان شوده      اقامتگاه آن شرکت اشخصیت حقوقی( به شمار می

 کنیم: اضافه می 3448در پایان شرح و توضیح ماده فوق  یک نکته

اقامتگواه اشوخاص حقووقی مرکوز     »دارد:  که اظهوار موی   3448آید قسمت پایانی مادة فوق  به نظر می

اقامتگواه شوخ  حقووقی محلوی     »دارد:  قانون تجارت که مقرر می 084 با ماده« باشد عملیات آنها می

فورق  « اداره»بوا  « مرکوز عملیوات  »باشد زیرا  ، مخالف می«است که ادارة شخ  حقوقی در آنجا است

کند. مرکز عملیات ناظر به محلی است که امور عملیاتی و اجرائوی آن شورکت در آن محول انجوام      می

باشد بودین معنوی اموور اجرایوی      ن تبریز مرکز عملیات آن شرکت میشهرستا مثالگیرد که طبق  می

مربوط به واردات و صادرات فرش از قبیل تحویل گورفتن و تحویول دادن، بوارگیری و تخلیوه کوردن،      

گیورد. اموا موراد از اداره     ها و ... در آن محل اشهرستان تبریز( انجوام موی   جابجایی و حمل کردن فرش

شرکت واردات و صادرات فرش طبوق مثوال( انجوام اموور اداری از قبیول      یک شخصیت حقوقی امانند 

باشد که روشن است که لوزوم   انعقاد قرارداد خرید و فروش، دریافت سفارشات، ثبت سفارشات و ... می

و ضرورتی وجود ندارد که محل عملیات با محل ادارة یک شخصیت حقوقی امانند شورکت صوادرات و   

واقع شده باشند و چوون ممکون اسوت ایون دو در دو مکوان واقوع شووند        واردات فرش( در یک مکان 

قانون مدنی که مرکوز عملیوات شخصویت حقووقی      3448گذار در ماده  بدیهی است که بین نظر قانون

قوانون   084امانند شرکت موردنظر در مثال( را اقامتگاه آن اعلام کرده است با نظر قانونگوذار در مواده   

آن شخصیت حقوقی امانند شورکت مووردنظر در مثوال( در آنجوا واقوع      « رهادا»تجارت که محلی که 

بوا یکودیگر بوه نظور      مخالفوت و ضودیتّ  شده است را اقامتگاه آن شخصیت حقوقی اعلام کرده اسوت  
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رسد. البته در این مورد اتفاق نظر و عقیده بین دانشمندان علم حقوق وجوود نودارد زیورا برخوی از      می

باشد بودین معنوی کوه     قانون تجارت می 084قانون مدنی ناسخ ماده  8443ده آنان عقیده دارند که ما

قانون مدنی در مورد اقامتگاه شخصیت حقوقی اکه مرکوز عملیوات را اقامتگواه قورار      8443مفاد ماده 

قانون تجارت را اکه محل واقوع شودن ادارة آن شوخ  حقووقی را اقاموت       084داده است( مفاد ماده 

کند و مولاک عمول کوردن جهوت تعیوین اقامتگواه        کند و از اعتبار ساقط می ل میقرار داده است( باط

جهت مطالعوه پیراموون ایون نظور بوه دکتور       »باشد.  قانون مدنی می 8443شخ  حقوقی همان ماده 

و به دکتر محموود سولجوقی، حقووق     108و  108های  ، شماره3سیدعلی شایگان، حقوق مدنی، جلد 

 «رجوع کنید. 388ماره ، ش3الملل خصوصی، جلد  بین

اند که درحقیقت شوخ  حقووقی گواهی فقوط      بعای دیگر از حقوقدانان در این مورد چنین نظر داده

قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری شخ  حقووقی اسوت و گواهی     084اقامتگاه اداری دارد که ماده 

قانون مدنی اکوه تعبیور    4384یک شخ  حقوقی فقط اقامتگاه مدنی دارد و تعبیر قانونگذار در ماده 

برای دیودن ایون نظور بوه دکتور محمود       »به مرکز عملیات نموده است( حاکی از اقامتگاه مدنی است. 

 «رجوع کنید. 381، صفحه 3الملل خصوصی، جلد  نصیری، حقوق بین

قوانون   084قانون مودنی و مفواد مواده     3448بعای دیگر از دانشمندان حقوق تعارض بین مفاد ماده 

در مواده  « مرکوز عملیوات  »انود موراد قانونگوذار از عبوارت      اند که گفته ت را اینگونه برطرف نمودهتجار

باشود، و بودین    قانون مدنی همان مرکز امور و ادارة اصلی امرکزی( آن شخصویت حقووقی موی    3448

 084و قانون مودنی   3448شود که مراد و منظور قانونگذار از اقامتگاه در هر دو ماده ا وسیله کشف می

باشود و بوه    قانون تجارت( یک چیز است که همان محل انجام امور اداری مربووط بوه آن شورکت موی    

قانون تجارت( نسوبت بوه تعیوین     084قانون مدنی و  3448عبارت دیگر مراد قانونگذار از هر دو ماده ا

 اقامتگاه شخ  حقوقی همان محلی است که اداره اصلی و مرکزی آن شخ  حقووقی امثول شورکت   

موردنظر در مثال( در آن محل قرار دارد که طبق مثال زده شده هر کجا که محول انجوام اموور اداری    

باشد همان محل و مکوان اقامتگواه آن شورکت موذکور ابوه       می« شرکت واردات و صادرات فرش»آن 

، صوفحه  0برای دیدن این نظر به دکتر سیدحسن امامی، جلود  »باشد.  عنوان یک شخ  حقوقی( می

قانون آئین دادرسی مدنی و مواده   83و  13و  10رسد که چنانچه مواد  به نظر می« رجوع کنید. ،833

شود که مقصوود   ( را کنار همدیگر بگذاریم نظریه اخیر تأیید می3134ها امصوب  قانون ثبت شرکت 3

 از مرکز عملیات همان محل ادارة اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات آن شرکت.
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دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکوز اصولی   » قانون آئین دادرسی مدنی: 10 ماده

 «آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

دعاوی مربوط به اصول شورکت و دعواوی بوین شورکت و شورکا  و       » قانون آئین دادرسی مدنی: 13ماده 

اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در اختلافات حاصله بین شرکا  و همچنین دعاوی 

 شود. صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می

هر شرکتی که در ایران تشوکیل و مرکوز اصولی آن در    » (:3134ها امصوب  قانون ثبت شرکت 3ماده 

و  10کوه قانونگوذار در دو مواده    « اقامه دعووی »موضوع « شود. ایران باشد شرکت ایرانی محسوب  می

اقامه شود، معمولاً در مرکز اداری شورکت  « مرکز اصلی شرکت»قانون آئین دادرسی گفته باید در  13

هوا کوه قانونگوذار     قوانون ثبوت شورکت    3شود نه مرکز عملیات اجرایی آن. و در رابطه با ماده  اقامه می

قوانون آئوین دادرسوی     13و  10ه است اهمان طوری که در دو مواده  نمود« مرکز اصلی آن»تعبیر به 

مدنی هم تعبیر به مرکز اصلی شرکت نموده است( آنچه که ابتدائاً هنگام تأسیس یک شورکت بوجوود   

باشد. انه مرکز عملیات اجرایی آن( بنابراین هموه ایون قورائن را کوه      آید مرکز اداری آن شرکت می می

در « مرکوز عملیوات  »شود گفته شد منظور قانونگذار از اصوطلاح   یر تقویت میدر نظر بگیریم نظریه اخ

باشود اکوه    ی آن شورکت موی   قانون مدنی همان مرکز عملیوات اداری و انجوام اموور اداره    3448ماده 

قوانون تجوارت بوه عنووان اقامتگواه آن       084قانونگذار مرکز امور اداری شرکت را ضمن تصویب مواده  

مرکوز مهوم   »ست.( این استنباطی و برداشتی که اخیراً صورت پذیرفت با عبوارت  شرکت اعلام نموده ا

 باشد. بیان شده است سازگارتر می 3448که در آیاز ماده فوق « امور او

 ت اجد بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. هیچ کس جمی -2001ماده 

 تواند داشته باشد؟ هر انسانی چند اقامتگاه می = سؤال

   در مورد تعداد اقامتگاه باید اقامتگاه را به عمومی احقیقوی( و قوراردادی تقسویم کنویم کوه       = جواب

شوود بودون    گاهی انسان با انتخاب یک کار و شغلی و انتخاب محلی برای سکونت دارای اقامتگواه موی  

اقامتگواه  اینکه برای پیدایش آن اقامتگاه احتیاج به انعقاد قراردادی با افراد باشود کوه بوه ایون قسوم از      

شود کوه هور انسوانی بیشوتر از یوک اقامتگواه عموومی و حقیقوی          اقامتگاه حقیقی و عمومی گفته می

تواند ضمن انعقاد قرارداد بوا دیگوران اقامتگواه انتخوابی اعولاوه بور        تواند داشته باشد. اما انسان می نمی

ن بیان نکته مربووط بوه   اقامتگاه حقیقی و عمومی( هم داشته باشد که توضیح بیشتر این مطلب را ضم

کوه سواکن شهرسوتان قوم بووده و       Aکه مثلاً شخ   مثالنمایید: براساس این  این ماده ملاحظه می

باشد که عمودة فعالیتهوای مهوم وی     ای می دارای تخص  و مهندسی دستگاههای کامپیوتری و رایانه
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ه وی دارای یک اقامتگواه  شود ک باشد. در این صورت گفته می در این زمینه در همان شهرستان قم می

های حقیقی و عمومی برای آن اقامتگاه بدین جهت است کوه   باشد و انتخاب واژه حقیقی اعمومی( می

برای بوجود آمدن آن اقامتگاه نیازی به انعقاد قرارداد با دیگران نیست و همچنین بودین جهوت بوه آن    

فوراد( بودون بسوتن قورارداد بوا دیگوران       شود چون که یالب افراد ایا عمووم ا  اقامتگاه عمومی گفته می

کوه اقامتگواه حقیقوی و عموومی      Aباشند اما گاهی ممکن است همین شخ   دارای یک اقامتگاه می

ای قرارداد منعقد نموده باشد که در شهر دلیجوان بوا در    باشد با عده وی اطبق مثال( شهرستان قم می

وسایل و ابزار و دستگاههای کوامپیوتری و   نظر گرفتن یک مکان خاص و به کارگیری چندین نفر تمام

ای را که احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد در آن مکان از مالکان آنها تحویول گرفتوه و توسوط آن     رایانه

اندازی و بازسازی آنها بپوردازد کوه    در طول بخشی از ایام هفته به تعمیر و راه (A)چند نفر و خود وی 

رگی از ایام هفته را به حاور در آن شهر ادلیجوان( و پورداختن بوه    شود وی بخش بز این امر سبب می

شود وی ]علاوه بور داشوتن اقامتگواه عموومی و      آن موضوع اختصاص دهد که در این صورت گفته می

 باشد. حقیقی ا= شهرستان قم([ دارای یک اقامتگاه اختیاری و انتخابی اشهر دلیجان( هم می

توان مورد دیگری را برای انتخاب و اختیار اقامتگاه اعولاوه بور    مدنی میقانون  3434با استفاده از ماده 

داشتن اقامتگاه حقیقی و عمومی( درنظر گرفت و آن در مورد توافق دو طورف یوک معاملوه و قورارداد     

است راجع به اینکه در صورت بروز اختلاف بین دو طرف و اقامه دعوا علیوه همودیگر در دادگواه، یوک     

هور دو   Bو  Aرای ابلاغ اوراق دعوا و احاار و اخطار در نظر بگیرند که موثلاً شوخ    مکان خاصی را ب

باشود ولوی    ساکن شهرستان اهواز بوده و اقامتگاه عمومی و حقیقی هر دو در همان شهرستان اهواز می

شوند ]با توجه به اینکه فعالیت عمده و اصولی   بعد از معامله خرید و فروش ساختمان هر دو متعهد می

( خرید و فروش ساختمان است[ که در صورت بروز هور گونوه اخوتلاف بعود از هور      Bو  Aآن دو نفر ا

قرارداد خرید و فروش ساختمان و منجر شدن آن اختلاف بوه اقاموه دعووی در دادگواه، شوهر آبوادان       

. مکان ابلاغ اوراق دعوا و احاار هر یک از دو طرف دعوی و اخطار هر یوک از دو طورف قورارداد باشود    

االبته به شرط اینکه قانون اجازه چنین اختیار و انتخابی را بدهد( که در این صورت وقتی شهر آبوادان  

( انتخاب و اختیار گردید بلحاظ حقوقی و قوانونی گفتوه   Bو  Aبرای این منظور ضمن توافق دو طرف ا

ر مربوط بوه دعواوی راجوع    در رابطه با امو Aو  Bشود شهر آبادان اقامتگاه اختیاری و انتخابی افراد  می

اکبور،   جهت مطالعات بیشتر به کتاب تقویوان، دکتور سویدعلی   »به قراردادهای خرید و فروش آنهاست. 

 «قانون آیین دادرسی مدنی به زبان عامه مراجعه نمایید.
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رخرط ب بخر     تغییر اقامتگاه به  سیلۀ ست جت حقیقی در محلّ دیگر به عمل می -2001ماده  نیخد  مشْ

 رکز مهم ام ر ا  جیز به همان محلّ اجتقال یافته باشد.این که م

 گیرد؟ تغییر اقامتگاه چگونه صورت می = سؤال

   اعلام داشته که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی اعملوی   3440قانونگذار در ماده فوق  = جواب

گیرد بشرط اینکه مرکز مهم اموور انسوان هوم بوه هموان       نه اسمی و ظاهری( در یک مکان صورت می

هور دو سواکن شهرسوتان     Bو شوخ    Aقبل وقتی که شوخ    مثالمکان دیگر منتقل شود. طبق 

کنند و همان شهرستان ااهواز( محل مهوم اموور آنهوا     یاهواز بوده و در آنجا سکونت داشته و زندگی م

باشد اکه گفته شود در ایون حالوت شهرسوتان اهوواز اقامتگواه        مربوط به خرید و فروش ساختمان می

گیرند که برای سکونت و زندگی کردن بوه   ( تصمیم میBو  Aباشد( آنگاه هر دو نفر ا حقیقی آنان می

دیه( را بورای محول انجوام اموور مربووط بوه خریود و فوروش         شهر امیدیه کوچ کنند و همان شهر اامی

نمایند که در این صوورت وقتوی کوه واقعواً و      ساختمان اکه شغل و فعالیت اصلی آنهاست( انتخاب می

عملاً این کار را انجام داده و به آن شهر اامیدیه( کوچ کرده و زندگی و سوکونت در آن شوهر اامیدیوه(    

لی امعاملات خرید و فروش ساختمان( را در آنجا از سور گرفتنود در ایون    را آیاز کرده و فعالیتهای شغ

اند. اکنون با توجه به مطالب بیوان شوده    شود که آنان اقامتگاه خود را اقانوناً( تغییر داده حالت گفته می

 کنیم: به شرح و توضیح ماده فوق اضافه می یک نکته

باشد و چوون معوارض    می 3448منطوق مادة  دارد که معارض با مفهوم مخالفییک  3440ماده فوق 

 3448توان به آن استناد نمود و حجیتّ قانونی و حقوقی ندارد و باید به همان منطوق مواده   است نمی

برای تغییر اقامتگواه گفوت هوم بایود      3440قانون مدنی عمل نمود. توضیح اینکه قانونگذار طبق ماده 

د تغییر کند و هم مرکز مهم امور او بوه آن مکوان   محل سکونت حقیقی و واقعی شخ  به مکان جدی

ایون گفتوه    مفهووم مخوالف  جدید منتقل شود اکه با آوردن مثال این مطلب را شرح و توضیح دادیم.( 

این است که اگر شخصی مرکز و مکان مهم امور خود را تغییر دهد و به مکان جدیودی منتقول نمایود    

ه و به آن مکان جدید منتقل ننماید اقامتگواه وی ااز نظور   اما محل سکونت و زندگی خود را تغییر نداد

باشود موثلاً    قانونی و حقوقی( تغییری نکرده و اقامتگاه وی همان محل سکونت و زندگی افعلی( او موی 

مکان مهم امور امربوط به معاملات سواختمان( خوود    Bو  Aکه زدیم اگر اشخاص  طبق همان مثالی

یدیه منتقول کردنود و فعالیتهوای شوغلی و کواری خوود را در آن شوهر        را از شهرستان اهواز به شهر ام

اامیدیه( از سر گرفتند اما محل سکونت و زندگی خود را از شهرستان اهوواز بوه شوهر امیدیوه منتقول      

[ اقامتگواه آنوان تغییور    3440مواده فووق    مفهوم مخوالف ننموده و تغییر ندادند در اینجا ]طبق همان 
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باشد. اما ایون   ن همان شهرستان اهواز امحل سکونت و زندگی فعلی آنان( مینکرده است و اقامتگاهشا

قوانون   3448باشد زیرا با منطووق اعبوارت( مواده     حجیتّ قانونی نداشته و صحیح نمی مفهوم مخالف

اگر محل سکونت شخصی ییر از مرکز مهم امور او باشد مرکوز  »... گوید:  باشد که می مدنی مخالف می

براسواس مثوال زده    3448بنابراین طبق عبارت موجوود در مواده   «. شود... اه محسوب میامور و اقامتگ

شوود هور چنود کوه      باشد اقامتگاه آنان محسووب موی   Bو  Aشده شهر امیدیه که مرکز امور اشخاص 

باشد. از این رو وقتی یک مفهووم بوا    محل سکونت و زندگی آنان در جای دیگری اشهرستان اهواز( می

ارض و مخالفت داشته باشد باید به آن منطوق عمل بشود نه آن مفهوم. در نتیجه بایود  یک منطوق تع

قانون مدنی تغییر یافتن مرکز و محل مهم امور انسان را کوافی بورای تغییور     3448طبق منطوق ماده 

اقامتگاه او بدانیم هر چند که محل و مکان سوکونت و زنودگی کوردن وی تغییوری نکورده و از هموان       

 باشد. ولی میمکان ا

ذلکِْ زجی که شخ هر ا  اقامتگخاه    اقامتگاه زن ش هردار همان اقامتگاه ش هر است؛ مشعش -2001ماده 

معل می جدارد   همچنین زجی که با رضایت ش هر خ د   یا اجازۀ مشحتْمَهِْ مستن عشلی حشدهِّ اختیخار  

 حشدهِّ جیز داشته باشد. ت اجد اقامتگاه شخصی علی کرده می

 اقامتگاه زن شوهردار کجاست؟ = سؤال

   در مورد اینکه چه مکانی اقامتگاه زن شوهردار محسوب می شوود قانونگوذار در ابتودا  مواده      = جواب

دارد که اقامتگاه زن شوهردار هموان اقامتگواه شووهر اوسوت. بنوابراین اگور موثلاً         بیان می 3440فوق 

امحول سوکونت و محول مهوم انجوام اموور وی(        سابق اقامتگاه او مثالازدواج نماید و طبق  Aشخ  

رود. آنگواه   شهرستان اهواز باشد در این حالت شهرستان اهواز اقامتگاه همسور وی هوم بوه شومار موی     

دهود کوه بورای خوودش اقامتگواه       قانونگذار در ادله ماده فوق در سه صورت به زن شوهردار اجازه موی 

تگاه معلوومی نداشوته باشود. طبوق آنچوه کوه قوبلاً        جداگانه داشته باشد: یکی اینکه شوهر آن زن اقام

های مربوط به اقامتگاه گفته شد اگر شوهری مکوان خاصوی را بورای سوکونت و      براساس بعای از ماده

زندگی کردن تعیین نکرده و درنظر نگرفته باشد و مرکز و محول مهموی هوم بورای انجوام اموور خوود        

توانود بورای خوودش اقامتگواه      و قانونواً زن او موی   نداشته باشد چنین شخصی اقامتگاه معلوومی نودارد  

ازدواج کنود ولوی وی    Bبوا خوانم    Aمخصوص و منحصر به خودش داشته باشد. بنابراین اگر شوخ   

(A) گیرد و نه جایی را بوه عنووان مرکوز و محول      نه مکان خاصی را برای سکونت و زندگی درنظر می
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حالت قانونگذار به همسر وی این اجوازه و حوق را داده   نماید که در این  مهم انجام امور خود تعیین می

 است که برای خودش یک اقامتگاه درنظر بگیرد.

دوم اینکه شوهر آن زن به خانمش اجازه بدهد که برای خودش یک اقامتگاه انتخاب نماید که در ایون  

 مثوال سواس  تواند یک اقامتگاه اختصاصی به خودش داشته باشد مثول اینکوه برا   صورت نیز آن زن می

باشد ولی از آنجائیکه مثلاً خوانم وی چوون    شهرستان اهواز می Aسابق با وجود اینکه اقامتگاه شخ  

کند کوه موثلاً در شوهر آبوادان محلوی و مرکوزی        باشد و به دلایلی شغل آن خانم اقتاا  می شایل می

ایون اسوت کوه وی در    برای انجام امور مربوط به شغلش داشته باشد و فراهم کردن این مکان مستلزم 

شود که وی جداگانه در شوهر آبوادان یوک     آن شهر اآبادان( سکونت داشته باشد و این امور موجب می

اقامتگاهی داشته باشد که در این صوورت چنانچوه شووهر وی اجوازة اختیوار اقامتگواه را در آن شوهر        

آن شوهر اآبوادان(    تووان بورای خوودش ابطوور مسوتقل و جداگانوه( در       اآبادان( بوه او بدهود وی موی   

 اقامتگاهی اختیار نماید.

سوم اینکه دادگاه امحکمه( به زن این اختیار و اجازه را داده باشد که در مکانی یوک مسوکن جداگانوه    

ای و  تواند برای خودش اقامتگواه جداگانوه   و مستقل اعلیحده( داشته باشد که در این حالت آن زن می

 (B)و خوانم وی   Aساس همان مثال زده شده چنانچه بین شخ  مستقلی اختیار نماید. از این رو برا

در مورد محل سکونت و ... اختلاف پدید آمد و در دادگاه اقامه و طرح دعوا شد و سورانجام دادگواه بوه    

ای داشوته باشود در ایون صوورت      حکم صادر نمود که وی حق دارد مسکن جداگانه (B)نفع آن خانم 

 حق دارد تا یک اقامتگاه جداگانه و اختصاصی برای خود داشته باشد.بدنبال این حکم دادگاه آن زن 

گویود:   قانون مدنی در مورد اینکه ممکن است گاهی اختیار مسکن بوه زن داده شوود موی    3330ماده 

کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیوین منوزل بوه زن داده     زن باید در منزلی که شوهر تعیین نمی»

 «شده باشد.

قانون مدنی در مورد اینکه ممکون اسوت زن حوق اختیوار مسوکن جداگانوه و        3330ماده و همچنین 

اگر بودن زن بوا شووهر در یوک منوزل متاومن      »دارد:  مستقل اعلیحده( داشته باشد چنین اظهار می

تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صوورت   خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می

رر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام کوه زن در بازگشوتن   ثبوت مظنه ض

چنود  اکنون با ملاحظه مطالب بیان شوده  « به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

 شویم: متذکر می نکته
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  باشد که آیا زنی که بعد از ازدواج هنوز به خانه شوهر  و پاسخ به آن می پرسشنکته اول در مورد یک

نرفته است اقامتگاه وی تابع اقامتگاه شوهر اوست یا اینکه محل و مکوان سوکونت واقعوی وی اقامتگواه او     

باشد و به نشانه مخالفت با شووهرش از   باشد؟ و همینطور زنی که در حال نشوز انافرمانی از شوهر( می می

منزل شوهرش خارج شده و به منزل پدرش برگشته است و در حال نشوز بوده و در خانوه پودر بوه سور     

برد آیا در آن دوران نشوز اسرپیچی کردن و نافرمانی کوردن از شووهر( اقامتگواه وی هموان اقامتگواه       می

خانوه پودر او    باشد یا اینکه اقامتگاه او همان محل واقعی سوکونت او اقبول از ازدواج( یعنوی    شوهرش می

است بنابر  اختلافباشد؟ در این مورد شک و تردید وجود دارد و بین دانشمندان حقوق در این زمینه  می

باشد و وقتی آن زن طبق مثال قبول بوا    نظر بعای در چنین مواردی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر نمی

هم در هموان   (A)مهم امور وی  ازدواج نمود که شوهرش ساکن شهرستان اهواز بوده و مرکز Aشخ  

باشد به خانه  ساکن شهر آبادان و در خانه پدرش می مثلاًشهرستان ااهواز( قرار دارد ولی هنوز آن زن که 

شوهر ادر اهواز( نرفته است طبق نظر این بعای از حقوقدانان اقامتگاه آن زن همان محل سکونت واقعی 

به خانه شووهرش   Aه اگر مثلاً آن زن بعد از ازدواج با شخ  باشد. همان طوری ک او ادر شهر آبادان( می

هوا و   باشد( رفته است اما بعد از گذشت چند روزی بوه دلیول مخالفوت    در اهواز اکه اقامتگاه شوهرش می

های آن زن نسبت به شوهرش، خانه شوهرش را اکه در شهرستان اهواز قرار دارد( ترک کرده و  سرپیچی

بورد کوه محول سوکونت      برگشته و به خانه پدری خود رفته و در آنجا به سر می به زادگاهش شهر آبادان

باشد در این صورت نیز طبق نظریه اخیر اقامتگواه آن زن هموان شوهر آبوادان      واقعی او قبل از ازدواج می

باشد که محل سکونت واقعی او قبل از رفتن به خانه شوهر بوده است چون که در این مووارد اقامتگواه    می

 884، صفحه 0برای دیدن این نظر به دکتر سیدحسن امامی، جلد »باشد.  تابع اقامتگاه شوهرش نمی زن

رسد که این نظر ارائه شده اکه در چنین مواردی اقامتگواه زن توابع اقامتگواه     اما به نظر می« رجوع کنید.

« متگاه شووهر اسوت.  اقامتگاه زن شوهردار همان اقا»گوید:  که می 3440شوهرش نیست( با اطلاق ماده 

توان مانند موارد اسوتثنا  شوده در قسومت دوم مواده      مخالف است. همچنین این موارد ذکر شده را نمی

ای اهرچند آن اقامتگاه، محل و  دانسته و به آن زن اجازه داد تا اینکه برای خودش اقامتگاه جداگانه 3440

ا در مورد مخالف آن نظر با اطلاق استفاده شوده از  مکان اصلی و واقعی او قبل از ازدواج باشد( برگزیند زیر

گوید:  می 3440قانون مدنی منظور این است که وقتی قانونگذار در آیاز آن ماده  3440قسمت اول ماده 

گیرد خواه زن بعود از   ، این حکم همه موارد را در برمی«اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»

فته باشد یا نرفته باشد و خواه زن بعد از ازدواج و رفتن بوه خانوه شووهر ناشوزه     ازدواج به خانه شوهرش ر

اسرپیچی کننده( شده و به خانه پدرش برگشته باشد یا ناشزه نشده باشد. و چنانچه گفته شود کوه ایون   
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شود که  مشمول استثنا ات قرار بگیرد در جواب گفته می 3440موارد نیز همانند موارد قسمت دوم مادة 

( بوسیله خود قانونگذار استثنا  شده است و منطقی نیست کوه  3440آن موارد امذکور در بند سوم ماده 

 هر موردی را بتوان به آن اضافه نمود.

 8-     نکته دوم نیز شبیه نکته اول است با این تفاوت که این نکته در مورد اقامتگاه زنوی اسوت کوه

اقامتگاه شخ  محجور همان اقامتگاه ولیّ یوا   3344شوهر او محجور شده است که طبق مادة بعدی 

پدیود   سوؤال کند( آنگاه ایون   باشد. اولیّ مانند پدر و قیم شخصی است که دادگاه معین می قیم او می

قانون مدنی اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهرش باشد و طبق مواده   3440آید که وقتی طبق ماده  می

تووان نتیجوه گرفوت     ن اقامتگاه ولیّ او و یا قیمّ او باشد آیا میاماده بعدی( اقامتگاه محجور هما 3443

باشود؟   باشد همان اقامتگاه ولیّ یا قیم آن شوهر محجوور موی   که اقامتگاه زنی که شوهرش محجور می

ازدواج  Bباشود و بوا خوانم     یک تاجر کالاهای پزشکی و درمانی می Aکه شخ   مثالمثلاً طبق این 

( هموان شهرسوتان   Aباشند و مرکز مهم امور اتجواری( وی ا  تان تبریز میکرده و هر دو ساکن شهرس

که شهرستان تبریوز   (A)قانون مدنی اقامتگاه آن شوهر  3440باشد که در نتیجه طبق ماده  تبریز می

ای ماننود تصوادف دچوار     در اثور حادثوه   (A)شوود آنگواه وی    است اقامتگاه خانمش نیز محسوب موی 

لا به سفاهت گردیود کوه ولوّی او اپودرش( نگهوداری اموور وی را بوه عهوده         اختلاف روانی شده و مبت

قوانون   3443باشد که در این صورت طبق مواده   گیرد و اقامتگاه پدر او اولیّ( شهرستان ارومیه می می

باشود کوه اقامتگواه ولوّی او اپودرش(       شهرسوتان ارومیوه موی    (A)مدنی اقامتگاه آن شخ  محجوور  

هوم امثول اقامتگواه     Aآید که آیا اقامتگاه خانم  در این رابطه به ذهن می سؤالباشد که اکنون این  می

( مرکز مهم انجوام  Aباشد؟ یا اینکه اقامتگاه خانم وی ا شوهرش و ولیّ شوهرش( شهرستان ارومیه می

باشد؟ در مقام پاسخ دادن به سؤال مذکور باید درنظر داشته باشیم که اگر ظواهر دو   می  امور او اخانم(

قانون مدنی را درنظر بگیریم در چنین صورتی امحجوور بوودن شووهر( اقامتگواه      3443و  3440ماده 

باشود   باشد که شهرسوتان ارومیوه موی    می (A)آن خانم همان اقامتگاه ولیّ ادر مثال پدر( آن محجور 

رسد که منظور و مراد قانونگوذار از تصوویب آن    قانون مدنی به نظر می 3440ولی با دقت نظر در ماده 

باشود(   اش را ابه دلیل اینکه محجور نمی آن شوهری است که رهبری و سرپرستی خانواده 3440ماده 

بر عهده دارد که در چنین صورتی هر مکانی که اقامتگاه آن شوهر محسوب شود اقامتگواه همسور وی   

اکه محجوور نیسوت( سواکن شهرسوتان تبریوز بووده و        Aه مثال زدیم شخ  رود ک هم به شمار می

باشود کوه در ایون صوورت شهرسوتان تبریوز        همان شهرستان هم مرکز مهم امور او ادر تجوارت( موی  

شوود کوه شووهر یوک      شامل مووردی نموی   3440شود. اما آن ماده  اقامتگاه خانمش هم محسوب می
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رتی که شوهر خانمی به دلیلی محجور شده باشد کوه طبوق   خانمی محجور شده باشد. بنابراین در صو

تووان   باشد در ایون صوورت نموی    قانون مدنی اقامتگاه وی همان اقامتگاه ولیّ او یا قیمّ می 3443ماده 

اقامتگاه آن ولیّ یا قیمّ را اقامتگاه آن خانم دانست بلکه اقامتگاه آن خانم اکه شووهرش محجوور شوده    

اتواجر( کوه    Aباشد که طبوق مثوال وقتوی کوه شوخ        می ور وی اخانم(است( محل و مرکز مهم ام

باشد بدلیل تصادف دچار اختلال روحوی و روانوی گردیوده و قانونواً از      اقامتگاه وی شهرستان تبریز می

اش محجور گردید و ولیّ او امثلاً پودرش( اداره امووال وی را بوه عهوده گرفوت.در       تصرف در امور مالی

باشد در این حالت اهمان طوری که گفته شد( بوه   درش مثلاً شهرستان ارومیه میحالی که اقامتگاه پ

که محجوور شوده اسوت( دانسوت      Aتوان شهر ارومیه را اقامتگاه آن خانم اهمسر  آید که نمی نظر می

آیود   هم به شمار موی  Aباشد( اقامتگاه خود  می Aگرچه شهرستان ارومیه ابه دلیل اینکه اقامتگاه پدر 

قوانون مودنی ایون اسوت کوه در       3440باشد زیرا اگفتیم( ظاهر موراد از مواده    آن خانم می که شوهر

رود که آن شوهر از نظر حقوقی و قانونی رهبوری   صورتی اقامتگاه شوهر اقامتگاه همسر او به شمار می

و سرپرستی خانواده را بوه عهوده داشوته باشود و شوامل مووردی کوه محجوور شوده و از سرپرسوتی           

محجوور   Aشخ   مثالگردد. بنابراین در این فرض که طبق  اش کنار گذاشته شده است نمی خانواده

باشود اشهرسوتان ارومیوه(     اسفیه( شده است اقامتگاه وی کوه هموان اقامتگواه پودرش اولویّ او( موی      

شود بلکه اقامتگواه آن خوانم مرکوز و محول مهوم انجوام اموور او         محسوب نمی (A)اقامتگاه خانم وی 

ه مثلاً چنانچه مرکز و محل مهم امور آن خانم شهرستان تبریوز باشود اقامتگواه وی هموان     باشد ک می

 شهرستان تبریز خواهد بود. انه شهرستان ارومیه(.

 1- باشد بدین معنوی کوه    کنیم که حکم آن شبیه مورد دوم می در نکته سوم به موردی اشاره می

ق قواعد عمومی اقامتگواه آن زن محول و مرکوز و    باشد بلکه طب اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهرش نمی

باشد. منظور از آن مورد صورتی است که شوهر آن زن خادم شخ  حقیقوی و   مرکز مهم امور وی می

یا حقوقی امانند شرکت، مؤسسه و ...( بوده باشود و جودای از آن خوانمش زنودگی کنود کوه در ایون        

باشد و محل خودمت وی ییور از مکوان     کتی میصورت اقامتگاه آن شوهر که مثلاً خادم یک مدیر شر

باشود ولوی محول     محل سوکونت آن زن شهرسوتان خورم آبواد موی      مثلاًباشد. که  سکونت آن زن می

باشود در ایون صوورت کوه      باشد( در شهر اندیمشک می خدمت شوهر اکه خادم مدیر یک شرکت می

آن شووهر اسوت و هوم    شود اچون هم محل سوکونت   شهر اندیمشک اقامتگاه شوهر وی محسوب می

رود بلکه وقتی هوم محول سوکونت و     محل و مرکز مهم امور اوست( اقامتگاه خود آن زن به شمار نمی
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هم مرکز و محل مهم امور آن زن شهرستان خرم آباد باشد طبق قواعد عموومی، اقامتگواه آن زن هوم    

 رود. آباد به شمار می شهرستان خرم

 ها است.  ر همان اقامتگاه  شلیّ یا قیَمِِّ نناقامتگاه صشغیر   مشحاُْ -2001ماده 

 اقامتگاه اشخاص صغیر و محجور کجاست؟ = سؤال

   اقامتگواه صوغیر و محجوور    »گویود:   نسبت به سؤال مذکور موی  3443قانونگذار در ماده فوق  = جواب

 «همان اقامتگاه ولیّ یا قیمّ آنهاست.

ای از اموور   باشد نیاز به اقامتگواه جهوت انجوام گورفتن پواره      که هنوز کودک می Aبنابراین اگر شخ  

داشته باشد چنانچه ولیّ مانند پدر و یا جدّ پدری داشته باشد اقامتگاه ولیّ او اپودر یوا جودّ پودری او(     

اصغیر = نابوال(( بوا پودرش در     Aشود. بر همین اساس چنانچه شخ   محسوب می (A)اقامتگاه وی 

کند و پدر وی علاوه بر اینکه شهرستان سنندج محل سوکونت و زنودگی    ن سنندج زندگی میشهرستا

باشود کوه طبوق قوانون آن شهرسوتان       باشد مرکز مهم امور وی ادر زمینه داموداری( هوم موی    وی می

رود در این صورت همان شهرستان اسونندج( اقامتگواه آن    به شمار می  (Aاسنندج( اقامتگاه وی اپدر 

به دلیل اییور از صوغیر بوودن(     Aرود. همان طوری که اگر شخ   ( هم به شمار می=Aبال( صغیر انا

محجور باشد مثل اینکه دیوانه و یا سفیه باشد همانند صورت قبل اصوغیر بوودن( اقامتگواه وی هموان     

کوه صوغیر    Aباشد و در همه این صورتها ممکن است شخ   اقامتگاه ولیّ او اپدر یا جدّ پدری او( می

باشد ولیّ اپدر یا جدّ پدری( نداشته باشود اموا در عووض قویمّ داشوته       نابال(( و یا سفیه و یا دیوانه میا

شود در این صورت قیمّ وی هر اقامتگواهی کوه    باشد که توسط دادگاه جهت سرپرستی وی تعیین می

یوک  شوده   شود. اکنون با ملاحظوه مطالوب گفتوه    نابال(( هم حساب می A=داشته باشد اقامتگاه وی ا

ای   کنویم و آن نکتوه پیراموون زن صوغیره     اضوافه موی   3443در پایان شرح و توضیح مواده فووق    نکته

آیود کوه اقامتگواه وی کجاسوت؟      پدید می سؤالانابالغی( است که شوهر دارد که در مورد اقامتگاه وی 

وی شوود.  شوامل   3440شود که از طرفی ممکن است مواده   اهمیت سؤال پدید آمده وقتی آشکار می

پس اگر آن زن و شوهر ازن صوغیره  « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است....»گوید:  که می

و شوهرش( هر دو مثلاً سواکن شهرسوتان شویراز باشوند و مرکوز مهوم انجوام اموور شووهر وی اکوه           

هر وی دامپروری است( همان شهرستان شیراز است در این صورت شهرستان شیراز کوه اقامتگواه شوو   

 3443باشد. و از طرفی دیگر ممکون اسوت مواده     باشد اقامتگاه خود او ازن صغیره = نابال(( هم می می

اقامتگاه صغیر هموان اقامتگواه    3443قانون مدنی هم شامل وی اآن زن صغیره( گردد زیرا طبق ماده 

رسوتان قوم باشود در    باشود شه  ولی یا قیم است بنابراین اگر اقامتگاه ولیّ آن زن صغیره که پدرش می
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شوود انوه    ( اقامتگاه آن زن صوغیره انابوال(( محسووب موی    3443این صورت شهرستان قم اطبق مادة 

باشود( بنوابراین ملاحظوه شود کوه طبوق مواده         شهرستان شیراز که طبق مثال اقامتگاه شوهر وی می

ن اقامتگواه  باشود اچوون کوه آن شهرسوتا     شهرستان شیراز اقامتگاه آن زن صغیرة شوهردار می 3440

باشود اچوون کوه آن شهرسوتان      شهرستان قوم اقامتگواه وی موی    3443شوهر اوست( ولی طبق ماده 

 -3440آیود کوه کودام یوک از دو موادة موذکور ا       پدید موی  سؤالباشد(. اکنون این  اقامتگاه ولیّ او می

معیوار باشود    0344باشد؟ زیرا اگر مواده   ( ملاک و معیار برای تعیین اقامتگاه آن زن صغیره می3443

مولاک و معیوار انتخواب اقامتگواه آن زن      3443باشد اما اگر مواده   شهرستان شیراز اقامتگاه آن زن می

رسود کوه در چنوین صوورتی مواده       صغیره باشد شهرستان قم اقامتگاه وی خواهد بود. اما به نظور موی  

کوه در نتیجوه شهرسوتان     باشد ملاک و معیار برای اقامتگاه آن زن صغیره انابال(( شوهردار می 3440

باشد زیرا اولاً مصلحت خوانوادگی ایجواب    شیراز اقامتگاه وی خواهد بود که همان اقامتگاه شوهرش می

را بوا مواده    3440کند که زن و شوهر اقامتگاهشان مشترک و یکی باشود و ثانیواً وقتوی کوه مواده       می

باشد و طبق قواعد عوام   خاص می 4403عام بوده و ماده  3443بینیم ماده  کنیم می  مقایسه می 3443

 کند. و خاص دلیل خاص دلیل عام را تخصی  زده و آن را مقید می

عمومیت دارد و شامل هر شخ  صوغیری  « صغیر»که دلیل عام است  3443توضیح اینکه طبق ماده 

بع اقامتگواه  شود: پسر یا دختر، مجردّ یا متأهل و ... که طبق این ماده هر صغیری از نظر اقامتگاه توا  می

ای  باشد که شوهر ولیّ یا قیمّ نیست و طبوق مفواد ایون مواده آن دختور صوغیره       ولیّ و یا قیمّ خود می

انابال(( که شوهر دارد از طرفی چون صغیره است ولیّ یا قیمّ دارد و از طرفی دیگور شووهر هوم دارد و    

مشمول این مواده خواهود بوود و    را در نظر بگیریم  3443چون ولیّ و قیمّ است اگر عمومیت این ماده 

اگور   موثلاً ی شوهردار( خواهود بوود کوه     اقامتگاه ولیّ اش که مثلاً پدر او ولیّ اوست اقامتگاه او اصغیره

اقامتگاه پدرش اکه ولیّ اوست( شهرستان کرمان باشد هموان شهرسوتان اکرموان( اقامتگواه وی هوم      

شوودکه   بینیم از مفاد آن ماده استفاده موی  م میگیری را در نظر می 3440خواهد بود اما وقتی که ماده 

اقامتگواه او ادختور    3440خارج کنیم و طبق مواده   3443باید دختر صغیرة شوهردار را از عموم ماده 

مقودم بور دلیول عوام      3440صغیرة شوهردار( را همان اقامتگاه شوهرش بدانیم زیرا دلیل خاص مواده  

ادختر صغیره شووهردار( بوه دلیول خواص عمول بشوود و در       باشد و باید در این مورد  می 3443ماده 

( تخصوی  خوورده و شوامل    3440( بوسیله دلیل خواص امواده   3443نتیجه بگوییم دلیل عام اماده 

ادلیل خاص( در این موورد عمول    3440شود و بنابراین به مفاد ماده  ای که شوهردار نمی  دختر صغیره

 موثلاً گوییم اقامتگاه این دختر صغیرة شوهردار همان اقامتگواه شووهر اوسوت کوه اگور       کنیم و می می
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باشود. در   جا اقامتگاه آن خانم ادختر صغیرة شوهردار( هم می اقامتگاه شوهر او شهر ساری باشد همان

، 3و رشید شدن ازدواج کنند یا نه بوه خوانواده، جلود    تواند قبل از بلوغ  مورد اینکه آیا دختر یا پسر می

به بعد قانون مدنی کوه دربواره اشوتراط بلووغ بورای       3403به بعد رجوع کنید. مطالعه مواد  18شماره 

 3403باشد مفید است. مواده   صحتّ ازدواج و اشتراط اذن ولی و وجود مصلحت ابرای ازدواج( و ... می

سوال تموام    31عقد نکواح دختور قبول از رسویدن بوه سون       »دارد:  میقانون مدنی در این مورد اظهار 

سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ بوه شورط رعایوت     30شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 

کوه تصوویب    3131(. البته این مواده در سوال   3/0/3183مصلحت با تشخی  دادگاه صالح ااصلاحی 

 شده است بدین قرار است:

سوال تموام    38سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن بوه سون    30از رسیدن به سن نکاح اناث قبل »

العموم و تصوویب محکموه    ذلک در مواردی که مصالحی اقتاا  کند با پیشنهاد مدعی ممنوع است. مع

توانود بوه انواثی     ممکن است استثنا  معافیت از شرط سن اعطا  شود ولی در هر حال این معافیت نمی

« سوال تموام دارنود.    30سال تمام و به ذکوری شوامل گوردد کوه کمتور از      31کمتر از داده شود که 

 (.83/38/3131امصوب 

 «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» -3403ماده 

« عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازة ولویّ صوحیح اسوت. بشورط رعایوت مصولحت موولیّ علیوه.        » -تبصره

 (.8/34/3133ااصلاحی آزمایشی 

 «کاح قبل از بلوغ ممنوع است.ن» -3403ماده 

عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ و بوه شورط رعایوت مصولحت موولیّ علیوه صوحیح اسوت          -تبصره

 (.30/8/3174ااصلاحی 

 اقامتگاه مأم رین د لتی  محلیّ است که در نجاا مأم ریت ثابت دارجد. -2001ماده 

 اقامتگاه مأموران دولتی کجاست؟ = سؤال

   کند که اقامتگاه مأموران دولتی همان محلی است کوه   بیان می 3447قانونگذار در ماده فوق  = جواب

در آنجا مأموریت ثابت دارند. بنابراین اگر شخصوی بوه عنووان فرمانودار شوهر گچسواران انتخواب شود         

بوه عنووان فرمانودار در     (A)رود که مأموریت ثابوت وی   اقامتگاه وی همان شهر گچساران به شمار می

را بوه بیوان و یوادآوری ایون      3447باشد. بنابراین تنها نکته مربوط به مواده فووق    آن محل و مکان می

دهیم که منظور از مأموریت ثابت این است که برای یک مدت محودود و معینوی    مطلب اختصاص می
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و کارمنودان خوود بورای مودت     نباشد مانند مأموریتهوایی کوه سوازمانها و ادارات دولتوی بوه موأموران       

 دهند. محدودی مثل یک هفته تا یک ماه یا یک سال می

 ها است. اقامتگاه افراد جظامی که در ساخرلط  هستند محلِّ ست جت نن -2001ماده 

 اقامتگاه افراد نظامی در پادگان )ساخلو( کجاست؟ = سؤال

   هوا اسواخلوها( مسوتقر     نی کوه در پادگوان  نظامیا 3448براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  = جواب

باشد. بر همین اساس وقتوی کوه موثلاً     های محل استقرار آنان می باشند اقامتگاه آنان همان پادگان می

در یکی از پادگانهای بین شهرستان تهران و شهرستان قم استقرار داشته و محل مهم اموور   Aشخ  

باشد( اقامتگواه وی هموان    کادر مهندسی آن پادگان میباشد اکه مثلاً جز  بر  وی در همان پادگان می

اکبور،   جهت مطالعات بیشتر به کتاب تقویان، دکتر سویدعلی »آید.  پادگان محل استقرار او به شمار می

 «قانون مدنی به زبان عامه مراجعه نمایید.

ارفرمخا  کنند در منخزل ک  اگر اشخاص کبَیر که معم لاً جزد دیگری کار یا خدمت می -2001ماده 

ها خ اهخد   ها همان اقامتگاه کارفرما یا مشخردُ مِ نن یا مشخرد مِ خ د ست جت داشته باشند  اقامتگاه نن

 ب د.

کنندد   اشخاص کارگر و یا خادم و مانند اینها که معمولاً نزد دیگری کار و یا خدمت می = سؤال
 شود؟ چه مکانی اقامتگاه آنها محسوب می

   کننود(   د نامبردة فوق اکارگرانی و خداّمی که نزد دیگری کوار و یوا خودمت موی    اقامتگاه افرا = جواب

باشد بشرط اینکه محول   همان اقامتگاه کارفرمای آنان و یا اقامتگاه مخدوم اخدمتگزاری شده( آنان می

سکونت و زندگی آن کارگران و خداّم در همان منزل کارفرما و یا مخودوم خوود بووده باشود. بنوابراین      

که متولد شهرستان بوشهر بوده و تا سن بلووغ در هموان شهرسوتان ابوشوهر(      Aشخ   مثلاً چنانچه

زندگی کرده و اقامت داشته است اما بعد از بلوغ به عنووان خوادم یکوی از کوارگزاران دولتوی در شوهر       

برازجان در منزل آن کارگزار دولتی زندگی و اقامت داشته است و بوه انجوام اموور شخصوی و اداری و     

انوادگی آن کارگزار دولت اشتغال داشته و دارد در این صورت وقتی که اقامتگواه آن کوارگزار دولتوی    خ

باشد در این صورت شهر برازجوان اقامتگواه    طبق قوانین و مقررات مربوط به اقامتگاه، شهر برازجان می

 آید. هم به شمار می (A)آن خادم 
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ها بخرای اجخرای تعهاخدات     معامله یا یتی از نن اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین -2020ماده 

حاصله از نن معامله محلیّ غیر از اقامتگاه حقیقی خ د اجتخخاب کخرده باشخد  جسخبت بخه دعخا ی       

راجعِهِ به نن معامله  همان محلیّ کخه اجتخخاب شخده اسخت اقامتگخاه ا  محسخ ب خ اهخد شخد؛           

احِضْخارْ   اخاخار محلّخی را غیخر از اقامتگخاه       همچنین است در ص رتی که برای ابِلْاغ ا راق دع ا  

 حقیقی خ د معیَّن کند.

توانند بدرای اردرای تعهددات یدا معاملده مکدانی  یدر از اقامتگداه          آیا طرفین معامله می = سؤال
 حقیقی خود انتخاب نمایند؟

   شخ   مثلاًوقتی که  3434بلی طبق گفته قانونگذار در ماده فوق  = جوابA    و شوخB   هور  کوه

کوه   Aکنند و شواخ    باشند و در آن شهرستان ااصفهان( زندگی می دو ساکن شهرستان اصفهان می

ای بوا   که او هم تاجر فرش است ضومن انعقواد قورارداد و تفواهم ناموه      Bباشد با شخ   تاجر فرش می

املات کنند که شهر آباده مکان و اقامتگاه آنان برای اجورای تعهودات حاصوله از معو     همدیگر توافق می

خرید و فورش کالایی ییر از فرش با یکدیگر باشد این قرارداد و تفاهم نامه قانونی بوده و از آن به بعود  

شهر آباده اقامتگاه آنان نسبت به دعاوی مربووط بوه آن معواملات کوالای ییور از فورش خواهود بوود.         

اصوفهان اسوت زیورا     ( هموان شهرسوتان  Bو  Aملاحظه شد که اقامتگاه حقیقی و واقعی آن دو تاجر ا

کننود و هموان    فرض این است که هر دو ساکن شهرستان اصفهان بوده و در آن شهرستان زندگی می

باشد که به فعالیتهوای داد و سوتد    مکان اشهرستان اصفهان( هم محل مهم انجام امور آن دو تاجر می

ر از فورش ااز جملوه   گیرند که با یکودیگر کالاهوای دیگوری ییو     باشند اما تصمیم می فرش مشغول می

گیرند که برای اجورای تعهودات    کالاها و لوازم خانگی( مبادله و معامله نمایند اما به دلایلی تصمیم می

ناشی از معاملات کالاهایی ییر از فرش شهر آباده را انتخاب نمائیود کوه در ایون صوورت وقتوی آن دو      

کردنود و پذیرفتنود کوه شوهر آبواده محول و       ای توافق  نامه ( ضمن انعقاد قرارداد و تفاهمBو  Aتاجر ا

( نسوبت بوه کالاهوایی ییور از     B-Aمکان اجرای تعهدات حاصله اناشی شده( از معاملات بین آن دو ا

باشد در آن هنگام شهر آباده اقامتگواه آن دو بورای خصووص هموان موضووع ااجرایوی و عملوی         فرش

د بود در حالی که شهرستان اصفهان هوم  کردن تعهدات ناشی از معاملات کالاهای ییر از فرش( خواه

( راجع به معاملات خرید و فروش ابا همدیگر( خواهد بود. همچنوین  Bو  Aاقامتگاه اصلی آن دو نفر ا

ای با همدیگر توافق کنند کوه در   نامه توانند ضمن انعقاد قرارداد تفاهم ( میBو  Aآن دو شخ  تاجر ا

صورت بروز هرگونه اختلافی در مورد هر یوک از معواملات آن دو اچوه معاملوه فورش و چوه معاملوه        
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کالایی ییر از فرش( و اقامه شدن دعوا در دادگواه، جهوت ابولاغ اوراق دعووا و احاوار و اخطوار مکوان        

ز شهرستان اصفهان( مثلاً شهر دلیجان مکان انجام این امور باشد که در این صوورت نیوز   دیگری اییر ا

این قرارداد قانونی بوده و اقامتگاه آن دو به لحاظ امور یاد شده اابولاغ اوراق دعووا و ...( شوهر دلیجوان     

شورح و  را در موورد   نکواتی خواهد بود. انه شهرستان اصفهان(. اکنون بوا ملاحظوه مطالوب یواد شوده      

 کنیم: اضافه می 3434توضیح ماده فوق 

 3-   باشود بودین معنوی کوه      مطلب اول اینکه اعتبار حقوقی و قانونی اقامتگاه انتخابی نسوبی موی

اعتبار حقوقی و قانونی آن اقامتگاه ابدلیل انتخابی بودن آن و نه اصلی و حقیقی بودن آن( محدود بوه  

باشد و نسبت به اشخاص ثالث اثر حقوقی ندارد. توضویح   همان رابطه حقوقی بین دو طرف قرارداد می

کوه هور دو تواجر فورش      Bبا شوخ    Aاین است که وقتی که شخ   مثال گذشتهمطلب براساس 

پذیرنود کوه تموام اموور مربووط بوه دعواوی         و قراردادی موی   نامه باشند ضمن انعقاد و اماا  تفاهم می

معواملات آن دو بوا یکودیگر ااز قبیول ابولاغ اوراق،       ( راجع بوه Bو  Aاحتمالی پدید آمده بین آن دو ا

اخطار، احااریه و ...( در شهر دلیجان صوورت گرفتوه و انجوام بپوذیرد در اینجوا شوهر دلیجوان یوک         

شود که با همدیگر رابطه حقوقی ابراسواس آن   ( محسوب میBو  Aاقامتگاه انتخابی برای آن دو نفر ا

جان فقط اقامتگاه آن دو نفر در رابطه همان موضووع معوین ااموور    نامه قرارداد( دارند و شهر دلی تفاهم

باشد و محدود بوه هموان دو نفور و آن موضووع      مربوط به دعاوی راجع به معاملات بین خودشان( می

شود بدین معنوی کوه چنانچوه     باشد و در نتیجه شامل اشخاص ثالث و موضوعات دیگر نمی مذکور می

داد و ستد کالایی نمود اهور چنود کوه آن     Aبا شخ   مثلاًن دو نفر با یکی از آ Cفرد دیگری مانند 

ای از آن داد و ستد با همدیگر اختلاف نموده و در دادگواه   کالا فرش هم باشد( و سپس در مورد جنبه

باشد توا اموور    ( نمی Cو Aاقامه دعوا گردید در این صورت شهر دلیجان اقامتگاه آن دو طرف معامله ا

وا امانند ابلاغ اوراق و ...( در آنجا ادلیجان( انجام بگیرد چون کوه شوهر دلیجوان یوک     مربوط به آن دع

باشد که فقط در رابطه با انجام اموور مربووط بوه دعواوی راجوع بوه        می Bو  Aاقامتگاه انتخابی توسط 

معاملات بین خود آن دو طرف اعتبار دارد نه بیشوتر. از ایون رو اگور موثلاً وقتوی طبوق فورض مثوال         

هوم هموان    Cشهرستان اصفهان باشد و اقامتگاه حقیقوی شوخ     Aامتگاه اصلی و حقیقی شخ  اق

شهرستان اصفهان باشد در این صورت برای انجام امور مربوط به دعوای مطرح شوده و اقاموه شوده در    

باشود کوه    هموان شهرسوتان اصوفهان مولاک موی      Cو شخ   Aدادگاه راجع به معامله بین شخ  

 رود. اصلی آن دو طرف داد و ستد به شمار می اقامتگاه حقیقی و
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 8-  تووان آن اقامتگواه    و پاسخ به آن است که در چوه صوورتی موی    پرسشنکته دوم در مورد یک

گووییم چنوین اقامتگواهی اکوه انتخوابی بورای        انتخابی را تغییر داد؟ در پاسخ به پرسش یاد شده موی 

قابل تغییر دادن اسوت مگور اینکوه آن شورط      منظور خاصی است( با توافق و رضایت دو طرف قرارداد

اانتخاب یک مکان دیگر جهت انجام گرفتن امور مربوط به دعاوی اقامه شده( فقط به نفوع یکوی از دو   

طرف قرارداد باشد که در این صورت اگر آن طرفی که شرط مذکور به نفع او شده اسوت از آن شورط   

و رضایت طرف دیگر برای صرف نظور شودن و    نظر نماید کافی است که به آن شرط عمل نشود صرف

منطبوق نموود    مثال گذشتهتوان اینچنین بر  ملغی شدن آن شرط لازم نیست. مطلب بیان شده را می

توافق کردند که اموور مربووط بوه دعواوی راجوع بوه معواملات بوین          Bبا شخ   Aکه وقتی شخ  

اقامتگاه نسبی ابه همان معنایی کوه  خودشان در شهر دلیجان انجام بگیرد که در نتیجه شهر دلیجان 

توضیح دادیم( برای آن دو نفر خواهد بود در این صورت اگر آن شرط اقرار گرفتن شهر دلیجان بورای  

...( به نفع هر دو بوده باشد یعنی هر کدام آن شرط را برای خود عنوان و مطرح کرده باشد کوه موورد   

( خواهوان تغییور دادن   Aلت اگر یک طرف امانند رضایت و موافقت دیگری واقع شده است در این حا

بوه ایون تغییور     (B)آن اقامتگاه نسبی اانتخابی( یعنی شهر دلیجان ادر مثال( گردید اگر طرف دیگور  

باشد چوون کوه اهموان طووری کوه       دادن رضایت داد در آن حالت آن اقامتگاه انتخابی قابل تغییر می

( گذاشته شده باشود در ایون صوورت آن    Bو  Aفع هر دو اگفته شد( آن شرط ااقامتگاه انتخابی( به ن

تواند از آن شرط صرف نظر کنود یعنوی از اسوتمرار آن مکوان      کسی که شرط به نفع او شده است می

انتخاب شده برای انجام امور مربوط به دعاوی راجع به معاملات بین خود طرف دیگور انصوراف بدهود    

به رضایت طورف دیگور باشود آن مکوان از حالوت اقامتگواه        که با انصراف دادن وی بدون اینکه نیازی

شود. اما اینکه گفته شد ممکن است انتخاب و اختیار آن مکان و محل مووردنظر بوه    انتخابی خارج می

و  Aاینکوه شوخ     مثول عنوان اقامتگاه انتخابی به نفع یکی از دو طرف قورارداد شورط شوده باشود     

باشود   تگاه اصولی و حقیقوی آن دو شهرسوتان کرموان موی     که هر دو تاجر فرش بوده و اقام Bشخ  

گیرند که با یکدیگر مبادله و معامله خرید و فروش مسکن نیز بنماید کوه بوه عنووان یکوی      تصمیم می

 Aشوود کوه شوخ      دیگر اعلاوه بر داد و ستد فرش( از امور مربوط به اشتغال آن دو محسووب موی  

دعاوی احتمالی آن معواملات مسوکن ااز قبیول ابولاغ     نظرش این است که محل انجام امور مربوط به 

  Bاحااریه و ...( همان اقامتگاه اصلی آنان اشهرسوتان کرموان( باشود ولوی شوخ       –اخطار  –اوراق 

گوید بشرطی حاضر هستم با شما در مورد مسکن به مبادله و معامله خرید و فوروش بپوردازم کوه     می

به دعاوی احتمالی حاصل از آن معاملات باشود کوه در    شهر رفسنجان محل و مکان انجام امور مربوط
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 Bشود کوه آن شورط فقوط بوه نفوع شوخ         اگر این شرط را پذیرفت گفته می Aاین حالت شخ  

شوود   صورت گرفته است و شهر رفسنجان به عنوان اقامتگاه انتخابی برای آن منظور خاص تعیین موی 

لوه   ذاشوته شوده اسوت او بوه او مشوروط      که بوه نفوع او آن شورط گ    Bکه در این صورت اگر شخ  

گویند( بصورت یکطرفه چنانچه از ادامه آن وضعیت اوجود اقامتگواه انتخوابی در شوهر رفسونجان(      می

 (A)شود و نیازی به رضوایت آن طورف دیگور     پشیمان شده و انصراف داد آن اقامتگاه هم برچیده می

 برای برچیدن آن اقامتگاه انتخابی نیست.

 1- دهیم که اگور اقامتگواه انتخوابی مشوتمل بور       سومین نکته را به بیان این مطلب اختصاص می

شهری باشد که در همان شهر هم طرفین اقامت خواهند کرد در ا ین صورت هم بورای طورح و اقاموه    

دعوا، دادگاه همان شهر صالح بوده و صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به شکایت آنها را خواهد داشوت  

م اآن شهر( بدلیل اینکه محل اقامت آنها در آنجا شرط شده است که باشد، مکوان و محول ابولاغ    و ه

اوراق و اخطار و احاار و ... خواهد بود. اما اگر در موقع انتخاب آن اقامتگواه کوه موثلاً یوک شوهری را      

ه خودشوان ادو  کنند بدون اینکه اقامتگوا  برای امور مربوط به دعاوی راجع به معاملات خود انتخاب می

طرف قرارداد( را هم در آن شهر تعیین نمایند در این صورت آن شوهر انتخواب شوده فقوط از جهوت      

هوا اابولاغ    باشد ولی از جهوت ابولاغ   دار برای رسیدگی به دعاوی آنها معتبر می تعیین دادگاه صلاحیت

هوا   باشد و ابولاغ  و معیار می اوراق، اخطار، احاار و ...( محل اقامت واقعی آنها ادو طرف قرارداد( ملاک

 باید به اقامتگاه واقعی آنان فرستاده شود.

که هر دو ساکن شهرستان تهران هستند و هور دو   Bو شخ   Aکه شخ   این مثالاز این رو طبق 

نامه و قراردادی متعهود شودند کوه     به خرید و فروش وسایل نقلیه اشتغال دارند اگر ضمن انعقاد تفاهم

هم به عنوان اقامتگاه خود و هم برای محل رسیدگی به دعواوی مربووط بوه معواملات     شهرستان قم را 

خود ادر زمینه وسایل نقلیه( انتخاب نمایند در این صورت اهمان طوری که گفته شد( شهرستان قوم  

دار( برای رسیدگی به دعاوی آنهوا راجوع بوه معواملات وسوایل       هم برای تعیین دادگاه صالح اصلاحیت

های آن شهرستان اقم( در این موارد اقامه دعوا و طرح شوکایت خواهود    د بود که در دادگاهنقلیه خواه

شد و هم محل و مکان فرستادن اابلاغ( اوراق مربوط به دعاوی و احاار و اخطار و امووری شوبیه ایون    

ا فقوط  ای شهرسوتان قوم ر   ناموه  ( ضمن یک قرارداد و توافقBو  Aموارد خواهد بود. اما اگر آن دو نفر ا

به عنوان محل و مکان رسیدگی به دعاوی مربوط به معواملات بوین خودشوان تعیوین نماینود ابودون       

اینکه به عنوان اقامتگاه جهت سکونت خودشان تعیین شود( در ایون حالوت شهرسوتان قوم فقوط بوه       

نقلیوه   عنوان تعیین دادگاه صالح اصلاحیتدار( برای رسیدگی به دعاوی آنها ادر زمینه معاملات وسایل
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ها اابلاغ اوراق، اخطار، احاار و ...( همان اقامتگاه اصولی و حقیقوی آنهوا     با یکدیگر( بوده ولی برای ابلاغ

 باشد. اشهرستان تهران( ملاک می

 0-    را بوه بیوان ایون مطلوب اختصواص       3434آخرین نکته مربوط به شرح و توضیح مواده فووق

حل و مکان اقامت واقعوی و حقیقوی خوود را بوه     دهیم که چنانچه دو طرف یک قراردادی همان م می

عنوان مکان اقامه دعوا و رسیدگی به شکایات مربوط به معاملات موردنظر خود قورار دادنود و انتخواب    

کردند چنانچه بعد از آن توافق و تفاهم اقامتگاه اصلی و حقیقی آن دو طورف قورارداد تغییور نموود در     

و واقعی آنها تأثیری بر اقامتگاه انتخابی آنها نخواهود گذاشوت    این صورت تغییر یافتن اقامتگاه حقیقی

به این معنی که هر چند که دو طرف قرارداد اقامتگاه حقیقی و واقعی خودشوان را تغییور داده و آن را   

کننود اموا آن مکوان و     اند و در آن مکان دیگر اقامت نموده و زندگی می به مکان دیگری منتقل نموده

ه به عنوان اقامتگاه انتخابی، مرکز و محلی بورای اقاموه و طورح دعواوی مربووط بوه       اشان ک محل قبلی

معاملات خود و همچنین محلی برای ابلاغ اوراق و احاوار و اخطوار و ... تعیوین شوده بوود بوه قووت        

قوتش به عنوان اقامتگاه آنان باقی است و تغییر دادن مکان اقامت زنودگی کوردن و سوکونت داشوتن     

که محل و مکان انتخاب شده جهت اقامه دعاوی و ابولاغ اوراق و ... هوم تغییور نمایود.      شود سبب نمی

که ساکن شهرسوتان تهوران بووده و     Bو شخ   Aچنانچه شخ   مثال گذشتهبنابراین طبق همان 

باشود ضومن    محل اقامت و زندگی کردن آنها ااقامتگاه حقیقی و واقعی آنوان( شهرسوتان تهوران موی    

مان شهرستان تهران را ابه عنوان اقامتگاه انتخابی( محل و مکان اقامه و طورح دعووا و   ای ه توافق نامه

شکایت مربوط به معاملات خریود و فوروش وسوایل نقلیوه و اموور مربووط بوه آن دعواوی و شوکایات          

( محل و مکان سکونت و زنودگی کوردن ااقاموت    Bو  Aبرگزیدند در این صورت وقتی که آن دو نفر ا

ا از شهرستان تهران به شهر کرج انتقال دادند و شهر کورج را محول سوکونت و زنودگی     واقعی( خود ر

شود کوه اقامتگواه انتخوابی آنهوا بورای اقاموه و طورح دعواوی و          خودشان قرار دادند این امر باعث نمی

باشد( تغییر نمایود   شکایتهای مربوط به معاملاتشان و سایر امور مربوط به آن اکه شهرستان تهران می

اشوان اکوه زموانی کوه آن را انتخواب نمودنود بوا         به شهر کرج منتقل شود بلکه آن اقامتگاه انتخابی و

همچنان به قوت و اعتبار خودش باقی است و در نتیجوه   اشان یکی بوده است( اقامتگاه حقیقی و واقعی

نتقول  اشوان بوه شوهر کورج م     اقامتگاه حقیقی و محل سکونت و زندگی Bو  Aهر چند که آن دو نفر 

شده است اما دادگاههای شهرسوتان تهوران ابراسواس اقامتگواه انتخوابی آنهوا( صوالح اصولاحیتدار و         

شایسته( برای رسیدگی به دعاوی آنها راجع به معاملات خرید و فروش آنها بووده و هموان شهرسوتان    

ق منعقد شده بوین  باشد، زیرا براساس آن تواف تهران محل و مکان ابلاغ اوراق و اخطار و احاار و ... می
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اشان اشهرستان تهران که محل زندگی و سوکونت آنهاسوت( بورای     اقامتگاه حقیقی Bو  Aآن دو نفر 

امور مربوط به دعاوی و شکایات راجع به معاملات آنان برگزیده شده است و باید متعهود و پایبنود بوه    

 آن انتخاب باشند.
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 کتاب پنجم: در غایب مفقود الاثر

 

 

 

 

 

 

از ا  بخه   دیدی گذشته  ه مشبِسْالنِّکسی است که از غیبت ا  مدت بِ ررثَالاَ دُقطفرغایب مش -2022ماده 

 خبری جباشد. هْجْهیچ  ش

 شود؟ به چه کسی  ائب مفقودالاثر گفته می = سؤال

   شود که مدت طولانی امدیودی( از   طبق تعریف قانونگذار یائب مفقودالاثر به کسی گفته می = جواب

ییبت ایائب و پنهان شدن( او گذشته است و لذا و هیچ خبری ااز زنده و یا مورده بوودن وی( نباشود.    

پنجاه سالگی بوده است بوه مسوافرتی رفتوه     04که در سن  3134از سال  Aشخ   مثلاًبنابراین اگر 

 (A)( هیچ خبری از زنده یا مرده بودن آن نرسیده است بوه آن شوخ    3187اشد که تاکنون اسال ب

اکبور، قوانون    جهت مطالعات بیشتر به کتاب دکتور تقویوان، سویدعلی   »شود.  یائب مفقودالاثر گفته می

 «مدنی به زبان عامه مراجعه نمایید.

کسخی هخم      ن جترده باشخد برای ادارۀ ام ال خ د تتلیفی معیَّ ررثَالاَ دُقطفراگر غایب مش -2021ماده 

 نبرای ادارۀ ام ال ا  یخک جفخر امخین معخیَّ     هْمِتَحْام ر را داشته باشد  مش یِدِّصشجباشد که قاج جاً حق تَ

 ش د. می ع در این امر قب لجفر یاشخاص ذِ  م  مُالعُ یعِدَّکند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مُ می

 شود؟ اموال  ائب مفقودالاثر چگونه نگهداری و اداره می = سؤال

   برای نگهوداری و اداره امووال یائوب مفقوودالاثر      3438براساس اعلام قانونگذار در ماده فوق  = جواب

 باید سلسله مراتبی رعایت شود:
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این است که باید بررسی شود که آیا آن یائب مفقودالاثر برای اداره اموالش تکلیفوی معوین    مرتبه اول

کرده است یا نه؟ که قبلاً اگر قبل از ناپدیود شودن، شخصوی را اچوه حقیقوی و چوه حقووقی( بورای         

دار  نگهداری کردن از اموالش تعیین کرده باشد در این صورت آن شخ  احقیقی یوا حقووقی( عهوده   

 04در حوالی کوه    3104که موثلاً از سوال    Aاینکه شخ   مثلباشد  ی کردن از آن اموال مینگهدار

پنجاه ساله بوده است گم شده و هیچ خبری از زنده یا مرده بوودن وی در دسوت نیسوت کوه در ایون      

را متصودی اداره   Bشود اموا وی قبول از گوم شودن شوخ        صورت به وی یائب مفقودالاثر گفته می

موده و همه اموالش را به وی سپرده بوده است توا از آن نگهوداری نمایود کوه در ایون      کردن اموالش ن

نگهوداری و   Bصورت تکلیف اموال آن یائب مفقودالاثر روشن و ملعوم است که بایود توسوط شوخ     

 به مصرف برسد. (A)طبق نظر وی 

والش تعیوین نکورده   این است که آن شخ  یائب مفقودالاثر شخصی را برای اداره کردن ام مرتبه دوم

دار امووال وی بشووند ماننود     توانند متصودی و عهوده   است اما شخ  یا اشخاصی هستند که قانوناً نمی

اش مسئولیت تصدیّ اموال آن یائب را بوه شخصوی واگوذار کورده      اینکه ولیّ او مانند پدر یا جد پدری

اکنوون هنووز زنوده اسوت کوه اداره      الاختیار داشته و آن وکیل  باشند و یا اینکه آن یائب یک وکیل تام

گیرد و یا اینکه چون آن وکیل حق داشته که شوخ  دیگوری را وکیول     اموال آن یائب را به عهده می

خودش کند با انتخاب شوخ  دیگوری بوه عنووان وکیول خوودش در نگهوداری از امووال آن  یائوب          

پرده است کوه در آن صوورت آن   ( مسئولیت اداره اموال آن یائب مفقودالاثر را به وی سAمفقودالاثر ا

کوه   Aشوده شوخ     مثوال زده دار اداره آن اموال خواهد بود. بنابراین طبق هموان   وکیلِ وکیل عهده

مفقودالاثر شده چنانچه شخصی را برای نگهداری اموالش تعیین نکرده است اما پدر یا جود پودری وی   

اند شخصی را بوه عنووان متصودی     ه بودهکه ولایت بر او داشته در زمانی که اآن پدر یا جد پدری( زند

اند که در این صورت آن شخ  تعیین شده به نگهوداری آن امووال اقودام     تعیین کرده (A)اموال وی 

را بوه عنووان وکیول     Bامفقوودالاثر( قبول از گوم شودن، شوخ        Aکند و همینطور اگر شوخ    می

اً آن وکالوت شوامل اداره امووال وی    الاختیار خودش برای تمام امورش تعیین کرده باشد که طبیعتو  تام

شود و به او اختیار انتخاب وکیل در این امور را داده است که بعد از مفقوودالاثر شودن شوخ      هم می

A   شخB   از این اختیار قانونی خود استفاده کرده و شخC    را به عنوان وکیل خوود جهوت اداره

الش( تعیین نموده اسوت کوه در ایون صوورت هور      امور آن یائب مفقودالاثر او از جمله اداره کردن امو

([ کوه زنوده   Bاوکیول   Cاوکیل آن یائب مفقودالاثر( از دنیا رفته است او ]شخ   Bچند که شخ  

 گردد. هست قانوناً متصدی و عهده دار امور و از جمله اموال آن  یائب مفقودالاثر می
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برای اداره اموال خود تعیوین کورده    این است که آن شخ  یائب مفقودالاثر نه شخصی را مرتبه سوم

و نه اشخاصی هستند که قانوناً بتوانند متصدی اداره اموال وی بشوند که در این حالوت بوا درخواسوت    

نفع( دادگاه امحکمه( برای اداره شدن امووال آن   مدعّی العموم ادادستان( و یا اشخاص دارای نفع اذی

مطالب گفته شده در مرتبه سوم را نسبت بوه مثوال زده    کند. یائب مفقودالاثر یک نفر امین تعیین می

که مفقودالاثر شده است شخصی را بورای اداره امووالش    Aکنیم که شخ   شده اینچنین بازنگری می

تعیین نکرده است و همچنین شخ  یا اشخاصی هم وجود ندارنود کوه قانونواً بتواننود متصودی اموور       

که اموال وی در معرض تلف شودن و ضوایع شودن قورار      بشوند که در این حالت وقتی (A)اموال وی 

یوک نفور اموین     (A)تواند از دادگاه بخواهد تا برای ادارة امووال وی   العموم( می گرفت دادستان امدعّی

تعیین کند. همان طوری که اگر اشخاصی باشوند کوه در امووال آن یائوب مفقوودالاثر سوهم و نفعوی        

لوه اکسوی کوه بوه نفوع وی وصویت شوده اسوت(          احقی( داشته باشند مانند طلبکاران، وراّث، موصی

دادن اموور   توانند از دادگاه امحکمه( درخواست کنند تا یک نفور اموین بورای اداره کوردن و انجوام      می

مربوط به اموال آن یائب مفقودالاثر تعیین نماید. زیرا با تعیین امین طلبکاران طلوب خوود را دریافوت    

له اکسوی کوه بوه نفوع وی وصویت شوده        رسند و حق موصی الارث خود می کرده و وراّث وی به سهم

 کنیم: می را اضافه نکاتیاست( به او داده خواهد شد. اکنون با ملاحظه مطالب بیان شده 

 3-    باشود؟ جوواب    نکته اول این است که کدام دادگاه صالح اصلاحیتدار( برای تعیوین اموین موی

داده شده که دادگاه صالح برای این کار دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه یوا سوکونت آن شوخ  یائوب     

طلاح را بوا نگواهی   مراد و منظور از آوردن این دو اص« اقامتگاه یا سکونت»باشد. اما اینکه گفته شد  می

 دهیم: قانون امور حسبی توضیح می 387و  383به دو ماده 

امور راجع به یایب مفقودالاثر بوا دادگواه شهرسوتان محلوی اسوت کوه       » قانون امور حسبی: 383ماده 

 «آخرین اقامتگاه یائب در آن محل بوده است.

ران باشد دادگاهی برای رسیدگی بوه  هرگاه اقامتگاه یائب در خارج از ای» قانون امور حسبی: 387ماده 

از ملاحظوه دو  « امور یائب صالح است که آخرین محل سکونت یائب در حوزه آن دادگاه بووده اسوت.  

از قانون امور حسبی و مقایسه آن دو با یکدیگر معلوم شد که چورا گفتوه شود:     387و  383ماده فوق 

زیرا گواهی اوقوات گواه شوخ  یائوب       «دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه یا سکونت آن شخ  یائب؟»

باشد که در این صورت دادگاه آخرین محول سوکونت آن شوخ  یائوب      مفقودالاثر در خارج ایران می

قوانون اموور    387صلاحیت رسیدگی به امور آن یائوب مفقوودالاثر را دارد اکوه ایون مطلوب در مواده       

ولود مودتی در شهرسوتان کرموان     بعد از ت Aشخ   مثلاًحسبی بیان شده است( بنابراین چنانچه که 



                                 
 

 جلد دوم: در اشخاص 13

زندگی کرده و سپس به شهر سیرجان کوچ کرده و مدتی از عمر خود را در آنجا سپری کورده و آنگواه   

به شهر رفسنجان رفته و آنجا را برای سکونت انتخاب نموده و سپس بوه کشوور ترکیوه رفتوه و در آن     

به کوار شوده اسوت کوه در ایون       کشور مقیم گشته و در شرکت هواپیمایی آن کشور اترکیه( مشغول

باشود و سوپس وی یائوب و مفقوودالاثر      در خوارج از ایوران موی    (A)شود اقامتگاه وی  حالت گفته می

قوانون اموور حسوبی دادگواه شوهر رفسونجان صولاحیت         387گردد که در این حالت طبوق مواده    می

نفوع   مووم( یوا اشوخاص ذی   الع را دارد که دادسوتان امودعّی   (A)رسیدگی به امور آن یائب مفقودالاثر 

توانند از آن دادگاه بخواهنود توا یوک نفور اموین بورای اداره امووال آن یائوب          اطلبکاران، وراّث و...( می

تا قبل از اینکه یائب و مفقوودالاثر شوود در ایوران     Aتعیین نماید. اما چنانچه شخ   (A)مفقودالاثر 

شدنش در ایران بوده اسوت چنانچوه توا زموان     سکونت داشته و اقامتگاه وی هم تا قبل از لحظه یائب 

یائب شدنش چندین اقامتگاه در ایران تعویض و اختیوار نمووده باشود دادگواه شهرسوتان محلوی کوه        

آخرین اقامتگاه وی در آنجا بوده است صلاحیت رسیدگی به امور اموال آن شخ  یائب مفقوودالاثر و  

شوهر گرگوان بووده اسوت و      (A)ابتدا  اقامتگاه وی تعیین امین برای همین منظور را دارد که مثلاً در 

سپس اقامتگاه وی به شهر آمل منتقل شد و بعد از مدتی اقامتگاه وی به شوهر سوازی انتقوال یافوت و     

بوسیله چند نفر ربوده شود و آنقودر    مثلاًدر همان شهر ساری مشغول انجام امور خود بود که  (A)وی 

ذشت ابدون اینکه خبری از زنده و یا مورده بوودنش برسود( توا     های طولانی بعد از ربوده شدن گ زمان

اینکه عنوان یائب مفقودالاثر بر آن منطبق شد و چون بورای اداره امووالش شخصوی را تعیوین نکورده      

بوده و بعد از یائب شدنش شخ  و یا اشخاصی هم امانند وکیل ولیّ و یا وکیل جدّ پودری او( وجوود   

بشوند در این حالت وقتوی کوه دادسوتان     (A)صدی اموال آن یایب مفقودالاثر ندارد تا قانوناً بتوانند مت

نفع مانند طلبکاران، وراّث آن یائوب و ... از دادگواه شهرسوتان سواری      العموم( و یا اشخاص ذی امدعی

ادادگاه محل آخرین اقامتگاه وی( درخواست تعیین امین نمودند در این صورت آن دادگواه بوا تعیوین    

دهود.   به درخواست آنان پاسخ مثبت می (A)ن برای اداره کردن اموال آن یائب مفقودالاثر یک نفر امی

هم پاسوخ دهویم کوه چنانچوه آن      سؤالیک باید به این  3اکنون در ادامه بحث و بررسی نکته شماره 

دهد. اکنون در ادامه بحوث و بررسوی    به درخواست آنان پاسخ مثبت می (A)شخ  یائب مفقودالاثر 

هم پاسخ دهیم که چنانچه آن شخ  یائب مفقوودالاثر در ایوران    سؤالیک باید به این  3شماره  نکته

محل اقامت و سکونت نداشته باشد کدام دادگاه صالح اصولاحیتدار( بورای رسویدگی بوه امووال وی و      

 388و  388تعیین امین برای این منظور را دارد؟ برای پاسخ دادن به ایون پرسوش بایود بوه دو مواده      

 گوید: قانون امور حسبی که می 388کنیم که طبق ماده  قانون امور حسبی مراجعه می
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هرگاه یائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگواه و محول سوکنای او در ایوران معلووم      »

نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور یائب صالح اسوت کوه ورثوه یائوب در آن محول اقاموت یوا        

کوه اکنوون یائوب اربووده( شوده و مفقوودالاثر گردیوده اسوت در          Aچنانچه شوخ   « دارند،سکنی 

های قبل از مفقودالاثر شدنش هیچوقت در ایوران محول ثوابتی بورای سوکونت و زنودگی کوردن         زمان

نداشت و هیچگاه دارای اقامتگاهی در مکان خاصوی جهوت انجوام دادن اموورش نداشوت کوه در ایون        

وی در کدام مکان و محل اقامت دارند و یا ساکن هستند که دادگواه واقوع شوده     صورت باید دید وراّث

در محل و مکان اقامتگاه و یا سکونت آن وراّث صلاحیت رسیدگی بوه اموور آن یائوب و تعیوین اموین      

کوه یائوب و    Aاگور شوخ     موثلاً بوه وی را دارد کوه    (A)برای سپردن اموال آن یائوب مفقوودالاثر   

در ایران نه اقامتگاهی داشته و نه محل سکونتی اختیار کرده است دارای چهار پسور  مفقودالاثر شده و 

ابه عنوان وراّث( دارد که اکنون در شهر آمل سکونت داشته و اقامتگاه دارند که محل مهم انجوام اموور   

باشد که در این صورت دادگاه شهر آمل صوالح اصولاحیتدار( بورای     زراعت و برداشت و فروش برنج می

نفوع اطلبکواران و ...( و دادسوتان     باشود و افوراد ذی   موی  (A)سیدگی به اموور آن یائوب مفقوودالاثر    ر

توانند از دادگاه شهر آمل درخواست کنند تا جهوت رسویدگی بوه امووال آن یائوب       العموم( می امدعی

ثر در یک نفر امین تعیین نماید و در هموین رابطوه چنانچوه وراّث آن یائوب مفقوودالا      (A)مفقودالاثر 

قانون امور حسوبی دادگواه محول و مکوانی صوالح       388ایران معلوم و شناخته شده نباشند طبق ماده 

باشود کوه امووال آن یائوب در آن      موی  (A)اصلاحتیدار( برای رسیدگی به اموال آن یائب مفقوودالاثر  

هوای زیوادی از    فرشآن یائب مفقودالاثر یک تاجر فرش بوده است و  مثلاًمکان قرار دارد. بنابراین اگر 

ها در انباری در شهرستان تبریوز قورار دارد    او ابعد از یایب و مفقود شدن( بجا مانده که همه آن فرش

در ایران اقامتگاه یا محول سوکونت نداشوته اسوت و وراّث او هوم معلووم        Aدر این حالت اکه شخ  

ی به اموال آن یائوب مفقوودالاثر   باشد( دادگاه شهرستان تبریز صالح برای رسیدگ نبوده و ناشناخته می

(A)  نفووع در ایوون مووورد ]دادسووتان  باشوود و در نتیجووه افووراد ذی و تعیووین امووین در ایوون بوواره مووی

توانند از آن دادگاه درخواست نمایند تا اینکه به امور مربوط بوه امووال آن    العموم(، وراّث و...( می امدعّی

قوانون اموور    388برای این موضوع تعیین نماید. ماده یائب مفقودالاثر رسیدگی نموده و یک نفر امین 

در صورتی که ورثه یائب در ایران معلوم نباشد دادگواهی  »گوید:  حسبی در مورد مطلب بیان شده می

 «صالح است که یائب در آنجا مال دارد.

 8- نفع کوه   کنیم این است که قانونگذار راجع به افراد ذی مطلبی که در نکته دوم به آن اشاره می

گویود:   توانند از دادگاه صالح درخواست تعیین این جهت اداره امور شوخ  یائوب را بنماینود، موی     می
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امین بورای   دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین»

نفع هستند کوه   رسد که افراد واجب النفقه نیز از جمله افراد ذی به نظر می« اداره اموال یایب بنمایند،

حق دارند از دادگاه درخواست کنند تا یک نفر امین بورای رسویدگی بوه امووال آن یائوب مفقوودالاثر       

ت دارای همسور و فرزنودانی   که یائب و مفقودالاثر شوده اسو   Aتعیین نماید. بنابراین چنانچه شخ  

باشد که از نظر قانونی و حقوقی نفقه آنان بر آن یائب مفقودالاثر ابه عنوان شوهر و پدر( واجوب بووده   

تواننود نفقوه    باشد وقتی که اموالی داشته باشود قانونواً موی    است و اکنون که وی یائب و مفقودالاثر می

امووالی دارد و تموام افوراد     (A)این اسوت کوه وی    خود را از آن اموال دریافت نمایند که فرض هم بر

النفقه، موصی لهَم اکسوانی کوه بوه نفوع آنهوا       نفع در آن اموال اعم از طلبکاران، وراّث، افراد واجب ذی

توانند از دادگاه درخواست تعیین اموین بورای امووال آن یائوب مفقوودالاثر       وصیت شده است( و ... می

(A)  نفوع بوه حوق خودشوان برسوند بودین ترتیوب کوه          آن اموین افوراد ذی  بنماید تا اینکه با نظرات

طلبکاران طلب خود را دریافت نموده و وراّث هم به سوهم خودشوان برسوند. البتوه معلووم اسوت کوه        

زمانی خویشاوندان آن یائب مفقودالاثر مانند همسر و فرزندان و پدر و مادر و ... یوا وراث دیگور کوه از    

 (A)صورت نبودن وارثی از طبقات قبلوی( از امووال آن یائوب مفقوودالاثر      باشند ادر طبقات دیگر می

از دادگاه صادر شده باشود و همینطوور شوخ      (A)برند که حکم موت فرضی برای آن یائب  ارث می

له اکسی که به نفع او وصیت شده است( یا اشخاص موصوی لهوم اکسوانی کوه بوه نفوع آنوان         موصی

شوند که شخ  موصوی اوصویت    مال مورد وصیت اموصی به( میوصیت شده است( زمانی مالک آن 

که یائب و مفقودالاثر است( از دنیا برود و چون فرض ایون اسوت کوه در     Aکننده = در مثال شخ  

از دنیا رفته است تا ایون افوراد نوامبرده شوده اوراّث و موصوی       Aمورد مثال معلوم نیست که شخ  

ا اینکه هنوز زنده است تا اینکوه آن امووال مووردنظر هنووز بوه      لهم( مالک آن اموال موردنظر شوند و ی

ملکیت آنها وارد نشده باشد در اینجا با شورایطی کوه قوبلاً ضومن مباحوث گذشوته راجوع بوه یائوب          

مفقودالاثر گفته شد دادگاه در این باره تکلیف آن یائب مفقودالاثر را با صدور حکم مووت فرضوی وی   

در شدن آن حکم موت فرضی یائب مفقودالاثر وی از آن به بعد مرده بوه  نماید که بعد از صا تعیین می

لهم اکسانی که به نفوع آنهوا    شوند و ... موصی الارث خود می آید و در نتیجه وراث مالک سهم شمار می

گردند و اما در مورد طلبکواران   وصیت شده است( نیز مالک موصی به اآنچه که وصیت شده است( می

نعقه لازم نیست که برای دریافت حقشان حکم موت فرضی برای آن یائب مفقوودالاثر  و افراد واجب ال

(A) النفقه( در حالی که هنوز آن شوخ    از طرف دادگاه صادر شود زیرا آنان اطلبکاران و افراد واجب

(A) توانند از وی ادعا  حوق خوود را    زنده قطعی و حقیقی است ادر صورتی که یائب نشده است( می
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از دو حوال   (A)یائوب و مفقوودالاثر شوده اسوت وضوعیت وی       (A)د بنابراین الان هم که وی بنماین

خارج نیست چون که یا واقعاً مرده است و یا واقعاً زنده است و در هور دو صوورت طلبکواران وی حوق     

در النفقوه همسور و فرزنودان و پودر و موا      دارند طلب خود را از اموال او وصول نمایند و اما افراد واجوب 

داد اکنوون اگور واقعواً     بایستی در صورت زنده بودنش به آنها موی  می (A)ای که وی  باشند آن نفقه می

الارث خوود را از آن امووال یائوب     شود و هر کدام از آن افراد سوهم  الارث می مرده باشد تبدیل به سهم

مووت فرضوی بورای وی     دارد که البته این تقسیم ترکه بین وراّث بعد از صودور حکوم   مفقودالاثر برمی

(A) باشد، که چون بعد از صدور حکم موت فرضی وی  می(A)  شوود امووال وی بوین     مده فرض موی

رجووع   883، صوفحه  0در این مورد به کتاب دکتر سید حسن امامی، جلود  »شود.  وراّث او تقسیم می

 «کنید.

 1- و  338و  348بوه موواد    نکته سوم اینکه لازم است برای آگاه و آشنا شدن با آئین تعیین امین

توانود   دادستان می: » قانون امور حسبی 348ماده قانون امور حسبی رجوع شود.  318و  313و  380

اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگواه پوس از احوراز لوزوم     

باشند یوک یوا چنود نفور را بوه      تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد 

کوه   Aبرای اداره کوردن امووال    مثلاًملاحظه شد که تعیین کردن امین « نماید. سمت امین معین می

العمووم( و یوا    یائب و مفقودالاثر شده است از معرفی کردن چند نفر به دادگاه توسط دادستان امودعی 

و اداره کوردن   Aو مفقودالاثر شودن  شود که دادگاه طبق مثال موضوع یائب  توسط دیگری شروع می

کند که چنانچه برای دادگاه ثابت امحرز( شد که به تعیین اموین نیواز اسوت در     اموالش را بررسی می

آن صورت از بین آن چند نفری که دادستان معرفی کرده است یک یا چند نفر به عنووان اموین بورای    

 د.نمای اداره کردن اموال آن یائب مفقودالاثر تعیین می

در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیوارات آنهوا را معوین    » قانون امور حسبی: 338ماده 

معموولاً نقوش و وظیفوه اموین تصورفاتی      « تواند وظایف امنا  متعودد را تفکیوک کنود.    نماید و نیز می

ال بوه امووال دیگور    باشد از قبیل فروش اموال یائب یا جابجا کردن آن اموال یا تبدیل کردن آن امو می

در صورتی که این کارها به مصلحت آن اموال باشد و همینطور تقسیم کردن آن اموال بوین طلبکواران   

و حفظ کردن آن اموال از تلف شدن و یا معیوب شدن و مانند این کارها که در رابطه بوا امووال یائوب    

که آیا مطوابق قووانین و مقوررات و     گیرد. ولی ناظر وظیفه دارد که بر اعمال امین نظارت کند انجام می

کند یا نه که در صورتی کوه تخلفوی در ایون موورد      در چارچوبی که دادگاه تعیین کرده است عمل می

ایائوب و   Aشده وقتی که دادگواه بورای شوخ      مثال زدهداشته باشد به او تذکر داده شود که طبق 
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تعیین نمود آن اموین و آن نواظر    (A)مفقود شده( یک امین و یک ناظر جهت رسیدگی به اموال وی 

باید مطابق آنچه که گفته شد وظیفه خود را ایفا  نمایند و همینطور اگر دادگواه طبوق مصولحتی کوه     

تشخی  داد چندین نفر به عنوان اموین و چنودین نفور بوه عنووان نواظر در ارتبواط بوا امووال یائوب           

ختیارات هور کودام از آن افوراد اموین و افوراد      مفقودالاثر تعیین نمود در این صورت دادگاه باید حدود ا

ناظر را معین و مشخ  نماید که مثلاً بعای از افراد امین را فقط موأمور بوه تقسویم امووال و بعاوی      

نماید و در رابطه بوا افوراد نواظر هوم موثلاً برخوی را موأمور          دیگر را فقط مأمور به فروش اموال و ... می

رخی دیگر را مأمور نظارت کوردن بور حفوظ و نگهوداری امووال آن      نظارت بر اعمال خرید و فروش و ب

 نماید. یائب مفقودالاثر و ... می

امین باید ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسوافت موذکور در   » قانون امور حسبی: 380ماده 

دت قبوولی  آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مو 

خود را اطلاع نداد شخ  دیگری معین خواهد شد مگر اینکوه قبول از تعیوین دیگوری قبوول سومت       

 «امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخ  به سمت امانت باقی خواهد ماند.

 مدت زموانی اسوت کوه لازم   « با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی»منظور از عبارت 

است درنظر گرفته شود تا آن ابلاییه به شخ  موردنظر برسد که آن مدت سه روز بعد از گذشوت آن  

شود. بنابراین اگر بعد از ابلاغ یک روز لازم باشد تا آن مسوافت پیمووده    مدت امسافت( لازم شروع می

بعد از گذشوت  شده و آن ابلاییه به آن فرد پیشنهاد شده برای تصدیّ سمت امانت اامین بودن( برسد 

اکه از طرف دادستان پیشنهاد شوده اسوت بورای     Cآن یک روز که ابلاییه به آن شخ  مثلاً شخ  

ظرف مدت سه روز مهلت و فرصوت دارد کوه سومت پیشونهادی      Cمنصب امین بودن( رسید شخ  

د و امین بودن برای رسیدگی به اموال شخ  یائب و مفقودالاثر را بپذیرد و به آن دادگواه اطولاع دهو   

چنانچه در ظرف مدت آن سه روز نظرش را به دادگاه اعلام نکرد آن دادگواه شوخ  دیگوری را موثلاً     

( تعیین خواهد نمود مگر اینکه قبول از اینکوه   Aرا به عنوان امین اجهت رسیدگی به اموال  Dشخ  

ت قبولی خود را نسبت به پوذیرش سوم   Cدادگاه شخ  دیگری را به عنوان امین تعیین کند شخ  

بوه   C( به دادگاه اعلام نماید که در این صورت هموان شوخ    Aامین بودن ابرای رسیدگی به اموال 

عنوان امین تعیین خواهد شد که مثلاً بعد از گذشت دو روز بعد از تموام شودن آن سوه روز مووردنظر     

به عنوان اموین تعیوین نکورده     Cایعنی در روز ششم که هنوز دادگاه شخ  دیگری را بجای شخ  

قبولی خود را نسبت به پذیرش آن سمت امین بودن به دادگاه اعلام نموود در حوالی    Cاست( شخ  

امفقودالاثر( تعیین نکورده   Aکه هنوز دادگاه شخ  دیگری را به عنوان امین برای اداره اموال شخ  
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پوذیرش سومت اموین بوودن      نسوبت بوه   Cاست که در این صورت این اعلام قبولی از طرف شوخ   

 گردد. شود و از آن به بعد به عنوان امین منصوب می پذیرفته می

نیز در مورد یکی دیگر از امور مربوط به آئین تعیین اموین چنوین اظهوار     قانون امور حسبی 313ماده 

پس از وصول درخواست تعیین امین، دادگاه در خصوص ییبت و اینکه یائب کسی را بورای  »دارد:  می

اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نمووده و پوس از احوراز ییبوت و وجوود شورایط مواده        

قوانون اموور حسوبی و براسواس      313بنابراین طبوق مواده   « نماید. قانون مدنی تعیین امین می 3438

نفوع ماننود وراّث و    یائب و مفقودالاثر شوده بوود وقتوی کوه اشوخاص ذی      Aمثال گذشته که شخ  

نمایند در این صورت از جمله امور مربوط بوه آئوین    ران وی از دادگاه درخواست تعیین امین میطلبکا

کند که آیا واقعواً شوخ     این است که ابتدائاً دادگاه بررسی می Aتعیین امین برای اداره اموال شخ  

A ذشوته  یائب شده و مدت لازم از زمان یائب شدنش برای محسوب شدن وی به عنوان مفقودالاثر گ

یائوب شوده و    Aاست یا نه؟ که وقتی مثلاً برای آن دادگاه احراز اثابت و معلوم( شد که واقعاً شوخ   

بوه عنووان یائوب مفقوودالاثر از زموان یائوب شودنش         (A)مقدار لازم قانونی برای محسوب شدن وی 

و  یایوب  Aگذشته و در نتیجه گفته آن درخواست کنندگان تعیین اموین امبنوی بور اینکوه شوخ       

شوود کوه    باشد و دادگاه وارد مرحله بعدی از آئین تعیوین اموین موی    مفقودالاثر شده است( صحیح می

قانون مدنی برای تعیین اموین جهوت اداره کوردن     3438کند که شرایط ذکر شده در ماده  بررسی می

بوا عنووان   رعایت شود، که ما در شرح و توضیح آن مواده آن شورایط را    (A)اموال آن یائب مفقودالاثر 

 ایم مراجعه نمایید. سه مرتبه بیان کرده

قانون امور حسبی به بیان یکی دیگر از امور مربووط بوه آئوین     318همچنین قانونگذار با تصویب ماده 

 گوید: تعیین امین برای اداره کردن اموال شخ  یائب مفقودالاثر پرداخته و در این زمینه می

صدی اموور او باشود در موقوع تعیوین اموین بورای یائوب، آن        کسی که در زمان ییبت یائب عملاً مت»

قبول از اینکوه بوه مسوافرت بورود و       Aبنابراین اگر مثلاً شوخ   « شخ  بر دیگران مقدم خواهد بود.

وکالت داده بود که امور وی را در زمان ییبوتش نگهوداری و اداره    Bیائب و مفقودالاثر شود به شخ  

پرداختوه اسوت و    Aظیفه و مسئولیت خوود در زموان ییبوت شوخ      نماید و آن وکیل عملاً به این و

نفع امانند طلبکاران و وراّث وی( در مورد تعیوین اموین بوه     همچنان تا زمان درخواست دادن افراد ذی

موکول(   A=وکیل( به خوبی انجام وظیفه در مورد اداره اموور آن یائوب مفقوودالاثر ا    B=دادگاه وی ا

رود که دادگاه باید بعود از دریافوت    نکته از آئین تعیین امین به شمار می نموده است در این حالت این

نفع به آن توجه نموده و رعایت کند و آن اینکه دادگاه برای تعیوین   درخواست تعیین امین از افراد ذی
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امین باید آن وکیل اکه عملاً متصدی امور آن یائب در زمان ییبت او بووده اسوت( را بور سوایر افوراد      

هاد شده ااز سوی دادستان( جهت تصدی سمت امین مقدم بدارد. بنابراین طبق مثوال زده شوده   پیشن

را به عنووان وکیول بورای ادارة     Bقبل از یائب و مفقودالاثر شدن شخ   Aوقتی که از طرفی شخ  

 (A)امورش در زمان ییبتش تعیین نموده و از طرفی دیگر بعد از اینکه برای دادگاه ثابت شد کوه وی  

یائب و مفقودالاثر شده است و دادستان چندین نفر را برای تصدیّ این منصب ااموین بوودن( معرفوی    

دارد  اوکیل( را بر سایر افراد معرفی و پیشنهاد شده مقدم موی  Bنمود دادگاه در این حالت آن شخ  

معلووم اسوت    را داشوته اسوت   (A)وقتی وکالت برای اداره تمام امور آن یائب مفقودالاثر  (B)زیرا وی 

در ادارة اموال وی هم بووده اسوت زیورا اموور مربووط بوه امووال آن یائوب اماننود           (A)که وکیل وی 

رود که نسبت بوه اداره آنهوا بوه وی     نگهداری، فروش و ... آن اموال( از جمله امور آن یائب به شمار می

(B)  وکالت داده شده است و همچنین گفته شد که فرض این اسوت وی اB  )در زموان ییوب    وکیول

عملاً نقش وکالت را ایفا  نموده است و بوه اداره اموور وی و از جملوه اداره امووال وی      (A)موکل خود 

شایستگی و صلاحیت قانونی برای تصدیّ منصب و سمت امین بوودن   (B)پرداخته است بنابراین وی 

ر وی دادگاه باید وی را بور  باشد و بدلیل وجود همین شایستگی د جهت اداره اموال آن یائب را دارا می

سایر افراد معرفی و پیشنهاد شده اجهت تصدیّ این سمت( مقدم داشته و او را به عنوان اموین جهوت   

 اداره کردن اموال آن یائب مفقودالاثر تعیین نماید.

 دیگر جماید. میناتِضرا تَیکند تقاضای ضامن  می نمینی که معیَّاَ ت اجد از می همِتَحْمش -2021ماده 

برای اطمینان حاصل کدردن از اینکده امدین بده تعهددات و وقداین قدانونی خدود  مدل            = سؤال
 خواهد کرد چه تضمین و راهکاری ورود دارد؟

   اعلام کورده اسوت کوه     3431نسبت به سؤال مطرح شده قانونگذار ضمن تصویب مادة فوق  = جواب

کنود تقاضوای ضوامن یوا      د از امینوی کوه تعیوین موی    توانو  برای حصول اطمینان دادگاه امحکمه( موی 

نفع اماننود وراّث و طلبکواران(    تامینات دیگر نماید. بنابراین وقتی که مثلاً بعد از درخواست افراد ذی

اکه یائوب و مفقوودالاثر اسوت(     Aرا به عنوان امین جهت اداره کردن اموال شخ   Cدادگاه شخ  

ینووان حاصوول کووردن از اینکووه آن امووین بووه تعهوودات و  تعیووین نمووود در اینجووا دادگوواه جهووت اطم 

( به خوبی عمل خواهد کورد  Aهای خود در ارتباط با اداره کردن اموال آن یایب مفقودالاثر ا مسئولیت

بوه تعهودات    (C)ضامن وی بشود که چنانچه وی  Dتواند از آن امین ضامن بگیرد که مثلاً شخ   می

و مسئولیتهای خود عمل نکرد وی اضامن( به هر شکلی و طریقی کوه شوده زمینوه و وسویله تحقوق      

تواند بجای ضامن گرفتن تاومینات دیگوری از    یافتن آن تعهدات را فراهم نماید و همینطور دادگاه می
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از او اسوناد امووال    وی اامین( بگیورد موثلاً از وی اوراق بهوادار اسوفته، چوک و ...( بگیورد و یوا اینکوه        

 گرانبهائی مانند سند زمین یا سند خانه و ... بگیرد.

ن ت اجد امین دیگری معخیَّ  جمی همِتَحْمش  ه بدهدیِکافِ میناتِضرغایب تَ اثِرّاگر یتی از  ُ -2021ماده 

 ن خ اهد شد.جماید    راث مزب ر به این سمت معیَّ

امین رهت اداره کردن اموال  ائب مفقدودالاثر  در چه صورتی بعضی از ورّاث به  نوان  = سؤال
 منصوب خواهد شد؟

   چنانچه بعای از وراّث آن یائوب مفقوودالاثر بوه     3430براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  = جواب

تواند شخ  دیگری را بوه عنووان اموین بورای اداره      دادگاه تامینات کافی بدهد دادگاه امحکمه( نمی

کردن اموال آن یائب تعیین نماید بلکه باید همان وارث مذکور اکه تاومینات کوافی بوه دادگواه داده     

گذشوته   مثوال دن اموال آن یائب منصوب نماید. بنوابراین طبوق   است( را به عنوان امین برای اداره کر

مفقود اگم( گشته و آنقدر از مدت ناپدیود   (A)بعد از اینکه پدرشان  Aچنانچه یکی از پسران شخ  

شدنش گذشت که عنوان مفقودالاثر بر وی منطبق گردید و با درخواست وراّث از دادگواه حکوم مووت    

گیورد،   ن دادگاه تصمیم به تعیین امین برای اداره کردن اموال او موی فرضی وی صادر گردید و بدنبال آ

اآن پسر( با مراجعه به دادگاه تامینات کوافی اماننود ضوامن، سوفته، چوک، اسوناد و ...( بوه دادگواه         

که تامینات کافی به دادگاه داده است( را بوه   Aدهد. در این صورت دادگاه باید همان وارث اپسر  می

جهوت مطالعوات بیشوتر بوه کتواب تقویوان، دکتور        »منصووب نمایود.    Aی اداره اموال عنوان امین برا

 «اکبر، قانون مدنی به زبان عامه مراجعه نمایید. سیدعلی

همان است که   گردد می نی امینی که به م جب م اد قبل معیَّها مسؤ لیت  ظایف   -2021ماده 

 ر است.مقرَّ مْیِّبرای قَ

 ای امین چیست؟ه وقاین و مسئولیت = سؤال

   باشد: قیمّ هموان   بطور کلی وظایف و مسئولیتهای امین همان وظایف و مسئولیتهای قیمّ می = جواب

نماید تا اینکوه بوه اداره اموور آنوان او از      فردی است برای سرپرستی فرزندان شخ  مرحوم تعیین می

از دنیا رفتوه و کسوی را بوه عنووان وصویّ       Aجمله ادارة اموال آنها( بپردازد از این رو وقتی که شخ  

خود برای فرزندانش تعیین نکرده است و فرزندان وی نیاز به سرپرست دارنود در ایون صوورت دادگواه     

یک نفر قیمّ برای سرپرستی از آن فرزندان و ادارة امور آنها تعیین خواهند نمود و ایون قویم وظوایف و    
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قانون مدنی به آن پرداخته شده است و همینطور موواد   7380تا  3810مسئولیتهایی دارد که در مواد 

پوردازد. آنگواه در موورد یائوب      قانون امور حسبی به شرح وظوایف و مسوئولیتهای قویم موی     80تا  70

نمایود آن اموین هموان وظوایف و      مفقودالاثر که دادگاه یک نفر امین برای اداره اموال وی تعیوین موی  

 اندازیم: ه بطور اجمال و مختصر به مواد اشاره شده نظر میمسئولیتهای قیم را بر عهده دارد ک

قانون مدنی قیم نماینده قانونی مولیّ علیوه در کلیوه اموور مربووط بوه امووال و        3810به موجب ماده 

باشد. همچنین به موجب مواده   باشد. این نمایندگی قانونی برای شخ  امین هم می حقوق مالی او می

امور مالی مولیّ علیه خود مداخله و تصرفی نماید باید یک صورت جوامعی   قبل از اینکه قیم در 3813

از کلیه دارایی وی تهیه نموده و یک نسخه از آن را با اماا  خودش برای دادستانی که موولی علیوه در   

حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان اموال و دارایی موولی علیوه   

قات لازم را بعمل آورد که آیا آنچه که قیم مطرح کرده است واقعیت دارد یا نوه. اکنوون در موورد    تحقی

این هم رعایت همین مطلب گفته شده الزامی اسوت کوه بایود یوک صوورتی از کول امووال آن یائوب         

یوزان  مفقودالاثر را با اماا  خودش برای دادستانی بفرستد تا در آن مورد تحقیق شود کوه آیوا واقعواً م   

 ( همان مقداری است که امین ادعا کرده است؟Aدارائی و اموال آن یائب مفقودالاثر ادر مثال 

نماید تا اینکوه بعود از ملاحظوه     العموم( را مکلفّ و موظف می قانونگذار دادستان امدعی 3817در ماده 

است مخوارج یوک    صورت دارائی مولیّ علیه امانند صغیر و سفیه و مجنون( مقدار مبلغی را که ممکن

سال مولیّ علیه بشود و همینطور مبلغی که ممکن اسوت بورای اداره کوردن امووال موولیّ علیوه لازم       

تواند بیشتر از آن مقدار تعیین شده خورج   بشود، معین نماید و آن را به قیمّ اعلام نماید و قیمّ هم نمی

موم( با آن مقودار زیوادی. اکنوون در    الع کند مگر با اطلاع دادن به دادستان و موافقت دادستان امدعی

مورد امین هم مفاد این ماده باید اجرا  شود که بعد از تعیین شدن مقداری که مخارج افوراد مووردنظر   

باشد و همینطور آن مقداری که ممکن است برای اداره کردن اموال آن یائب مفقودالاثر لازم باشود   می

 العموم(. اید مگر با موافقت دادستان امدعیتواند مصرف نم امین بیشتر از آن مقدار نمی

نمایود کوه در حفوظ     قانونگذار ضمانت و مسئولیت را متوجوه قیمّوی موی    قانون مدنی  3818در ماده 

اموال مولیّ علیه خود تقصویر اکوتواهی( نمایود و بودنبال آن تقصویر اکوتواهی( تلوف و یوا نقصوانی و          

نقصوان و یوا تلوف بخواطر آن تقصویر اکوتواهی =        خسارتی نسبت به آن اموال اتفاق بیفتد گرچوه آن 

تفریط( و یا تعدیّ اافراط( قیمّ نباشد. اکنون در ارتباط با وظیفه و مسئولیت امین راجوع بوه مواظبوت    

 گردد. کردن از اموال آن یائب مفقودالاثر هم همین حکم اعِمال و اجرا  می
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موالی از امووال موولیّ علیوه را در صوورت      در صورتی است که قیمّ عمداً  قانون مدنی 3818مفاد ماده 

دارایی وی ثبت اقید( ننماید که در این صورت وی اقویمّ( مسوئول هرگونوه ضورر و زیوانی اسوت کوه        

متوجه آن مال اثبت نشده( گردد و اگر ثابت شوود کوه قویمّ از روی سوو نیتّ آن موال را در فهرسوت       

ایون بووده کوه آن موال را بورای خوودش        اینکه قصودش  مثلدارائی مولیّ علیه خود ثبت نکرده است 

گردد. اکنون در مورد آن امینی که توسوط دادگواه    بردارد در این صورت از سمت قیمّ بودن معزول می

برای ادارة اموال یائب مفقودالاثر تعیین و منصوب شده است همین حکوم گفتوه شوده در موورد قویمّ      

از اموال آن یائب مفقوودالاثر را در فهرسوت دارایوی    گردد که اگر آن امین عمداً مالی  اجرا  و اعمال می

وی ثبت نکرد و ضرر و زیانی متوجه آن مال شود وی ضوامن اسوت و بایود جبوران خسوارت نمایود و        

چنانچه ثابت شود که امین از ثبت نکردن آن موال در لیسوت دارایوی آن یائوب مفقوودالاثر سوو نیت       

ل را برای خودش بوردارد در ایون صوورت عولاوه بور      داشته است که مثلاً هدف وی این بوده که آن ما

اینکه چنانچه ضرر و زیادی وارد شده باشد باید جبران نماید از سمت امین بودن نیز برکنوار امعوزول(   

 گردد. می

تواند به عنوان اینکه قیم است ا= به سمت قیمومیت( از طورف   قیم نمی قانون مدنی 3804طبق ماده 

مالی از اموال مولیّ علیه را بوه خوودش بفروشود و منتقول      مثلاًمولیّ علیه خود با خود معامله کند که 

نماید و یا اینکه مالی از خودش به مولیّ علیه بفروشد و انتقال دهد. اکنون همین مطلب گفته شوده را  

ین هم که برای ادارة اموال یائب مفقودالاثر شده تعیین و منصوب شوده اسوت بایود رعایوت     شخ  ام

نماید و چیزی از اموال خود به اموال وی انتقال ندهود و چیوزی هوم از امووال وی بوه امووال خوودش        

 منتقل ننماید.

بورای موولیّ علیوه     کند که اگر قیمّ بخواهد به معاملاتی اشاره می قانون مدنی 3803ماده قانونگذار در 

العمووم ادادسوتان( و وجوود مصولحت ایبطوه(       اصغیر یا سفته یا ...( انجام دهد اجازه و رضایت مدعّی

علیه را لازم دارد که عبارتند از فروش و یا رهن گذاشوتن امووال ییرمنقوول موولیّ علیوه و       بحال مولی

ی علیوه باشود و همینطوور قورض     ای که نتیجه آن بدهکار شدن خود او اقیمّ( نسوبت بوه موولّ    معامله

العموم( تصوویب نمایود.    گرفتن برای مولیّ علیه خود مگر اینکه ضرورت داشته باشد و دادستان امدعی

گوییم همه این موارد نامبرده را امین که برای اداره اموال شخ  یائب مفقوودالاثر منصووب    اکنون می

 شود باید رعایت کند. می

ز قانونگذار یکی دیگر از اعمالی را که قیمّ حوق نودارد در رابطوه بوا اموور      نی قانون مدنی 3808در ماده 

مولیّ علیه خود انجام بدهد متذکر شده است و آن اینکه اگر شخ  محجوور دعووایی اادعّوایی( علیوه     
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تواند از رسیدگی کامل به آن دعوا تا رسیدن به نتیجوه   دیگری راجع به موضوعی داشته باشد قیم نمی

ری نموده و آن را به صلح امصالحه( خاتمه دهد مگر اینکه مدعّی العمووم ادادسوتان( بوه    نهایی جلوگی

گوییم این ممنوعیت مذکور شامل امین هم شوده و وی ااموین(    صلح امصالحه( اجازه دهد. اکنون می

حق ندارد ادعایی که از طرف یائب مفقودالاثر راجع به اموال وی علیه شخ  دیگری دارد را بوا صولح   

 صالحه کردن( خاتمه بدهد مگر اینکه دادستان امدعی العموم( به آن صلح امصالحه( رضایت بدهد.ام

نیز در این زمینه تصویب شده است که در صورتی که دلایول مووجهّی وجوود     قانون مدنی 3801ماده 

میناتی تواند از دادگاه مدنی خاص بخواهد که قویم تاو   داشته باشد دادستان با استناد به آن دلایل می

راجع به اداره اموال مولیّ علیه بدهد. اما اینکه آن تامین چه چیزی باشد دادگاه تعیوین خواهود کورد    

و چنانچه آن قیم جهت تعیین شدن آن تامینات توسط دادگاه حاضر نشود از سمت قیموموت عوزل   

کردن اموال شوخ   گوییم در مورد امین هم که از طرف دادگاه برای اداره  شود. اکنون می ابرکنار( می

توانود از   یائب مفقودالاثر معین و منصوب شده است دادستان با استناد به دلایل موجهّ و قابل قبول می

دادگاه مدنی خاص درخواست کند تا اینکه امین تامینات لازم را در مورد اداره کردن امووال شوخ    

عیوین آن تاومینات لازم حاضور    یایب مفقودالاثر بدهد و چنانچه وی اامین( به دعوت دادگاه جهت ت

 شود. نشود از سمت امین بودن عزل می

قویمّ را موظوف و مکلوف نمووده اسوت کوه        قانون مدنی 3800ماده قانونگذار همچنین ضمن تصویب 

العموم یا نماینده وی تحویول دهود و اگور از تواریخ      لااقل سالی یک بار حساب تصدیّ خود را به مدعّی

موم( در ظرف مدت یک ماه قیم حساب تصودیّ خوود را تحویول ندهود بوا      الع مطالبه دادستان امدعی

العموم( وی اقیم( از سمت قیمومت اقیم بودن( برکنار امعزول( خواهد شود.   درخواست دادستان امدعّ

گوییم مطالب گفته شده در مورد امین هم باید اعمال و اجرا  گردد و طبق مفاد مواده فووق    اکنون می

شخ  امین که برای ادارة اموال یائب مفقودالاثر تعیین شده است باید لااقول سوالی یوک بوار      3800

العموم( و یا به نماینده او تحویل دهد و چنانچه از زمانی کوه   حساب تصدی خود را به دادستان امدعی

بوا   دادستان چنین درخواستی از او نمود وی در ظرف مدت یک ماه آن حساب تصدیّ را به وی ندهود 

 شود. درخواست دادستان وی از سمت امین بودن برکنار امعزول( می

به موضوع بال( اکبیر( شدن و یا رشید شدن و یا برطرف شدن محجور بوودن   قانون مدنی 3800ماده 

مولیّ علیه اشاره کرده است که وقتی مولیّ علیه بال( یا رشید شد و یا اینکه محجور بودن وی برطورف  

حساب تصدیّ خود را به وی امولی علیه سابق( تحویل دهود و چنانچوه مودت زموان     شد آن قیم باید 

مسئولیت قیمومت وی محدود بوده و قبل از برطرف شدن حجر و ممنوعیت از موولیّ علیوه آن مودت    
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تمام شد باید وی اقیمّ( حساب تصدیّ خود را به قیم بعدی اکه منصووب شوده اسوت( بدهود. اکنوون      

ایف گفته شده در مورد قیمّ شامل امین هم شده و اموین هوم اکوه بورای اداره     گوییم تمام این وظ می

افوراد صوغیر انابوال(( آن یائوب      موثلاً اموال شخ  یائب مفقوودالاثر تعیوین شوده اسوت( وقتوی کوه       

مفقودالاثر بال( شدند باید آن حساب تصدیّ خود را تحویل آنها بدهد تا آنها هم مطلع شووند کوه چوه    

آن یائب خرج شده و یا اینکه تصمیمات دیگری در مورد آن گرفته شده و همینطوور   مقداری از اموال

با خبر شوند که امین آن مقدار خرج شده را در چه مسیری و برای چه منظوری مصرف کرده اسوت و  

چنانچه مدت زمان مسئولیت آن امین به سر آمد ولی آن کودکوان اصوغار( شوخ  یائوب همچنوان      

شوخ  دیگوری را بوه     اند که در این حالت وقتی که حواکم ادادگواه(    و بال( نشدهنابال( و کودک بوده 

عنوان امین برای اداره اموال آن یائب مفقودالاثر به جای آن امین اقبلی( تعیین کرد آن امین اقبلوی(  

باید حساب تصدیّ خود را به امین بعدی تحویل دهد توا وی در جریوان مخوارج و مصوارف امووال آن      

 ر بگیرد.یائب قرا

تواند بورای امور    به موضوع اجرت قیم پرداخته است که وی اقیمّ( می قانون مدنی 3803قانونگذار ماده 

قیمومت اسرپرستی و اداره کودکان و ...( مطالبه اجرت امزد( نماید و گرفتن مزد امری قوانونی بووده و   

نووع کوار    -3ر را در نظور گرفوت:   اشکال حقوقی ندارد و برای تعیین میزان و مقدار اجرت باید امور زیو 

مکان و محلوّی کوه قویم در آنجوا      -1نماید.  مقدار زمانی که صرف امر قیمومت و سرپرسی می -8قیم 

میزان و مقدار عائدی ادرآمد( مولیّ علیه اکسی که مورد قیموموت   -0کند.  اقامت داشته و زندگی می

هوم ادر صوورتیکه مطالبوه اجورت نمایود(       و سرپرستی قرار گرفته است(. اکنون نسبت به اجرت امین

همین امر مذکور را باید درنظر گرفت و براساس امور مذکور میزان و مقدار اجورت اموین را محاسوبه و    

 تعیین نمود.

توانود ابعود از    العمووم( موی   ناظر به این مطلب است که دادستان امدعی قانون مدنی 3807مفاد ماده 

امور افراد صغیر و ... تعیین و منصوب شود( اشوخاص موثوق و موورد      اینکه قیم برای سرپرستی و اداره

علیوه نمایود توا اینکوه بور اعموال و        ای را مأمور نظارت بور اموور موولی    اعتمادی و یا هیأت و یا مؤسسه

علیه اصغیر و ...( نظارت داشته باشند کوه آیوا آن قویم     اقدامات و تصمیمات قیم در ارتباط با امور مولی

کنود کوه چنانچوه آن     کند یا نه؟ آنگاه قانونگذار اعلام موی  ابق ضوابط و مقررات عمل میبدرستی و مط

انگواری   اشخاص ناظر اافراد موثق، هیأت و یا مؤسسه( نسبت به وظیفة نظارت خوود کوتواهی و سوهل   

اتقصیر( نمایند یا  اینکه عمداً مرتکب خیانت شوند مسئول هرگونه ضرر و زیانی خواهنود بوود کوه بور     

گوییم در مورد امین نیز رعایت امور یاد شده الزاموی اسوت و دادسوتان     علیه وارد شود. اکنون می لیمو
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ای را به عنوان ناظر بور اموور مربووط بوه      تواند اشخاص موثق و یا هیأت و یا مؤسسه العموم( می امدعی

ان بایود وظیفوه نظوارت    اموال و افراد صغیر ... آن یائب مفقودالاثر تعیین نماید که آن نواظر و یوا نواظر   

شوده و یوا    انگاری اتقصویر(  خود را به خوبی انجام دهند و چنانچه در این مورد مرتکب کوتاهی و سهل

جنایتی نماید که نتیجه آن وارد شدن ضرر و خسارت بر اموال آن یائب مفقودالاثر و یا افراد صوغر و ...  

جبران خسارت نماینود. همچنوین مناسوب و     گردد آنان اناظران بر امین( ضامن و مسئول بوده و باید

 –فصول سووم   »( را بوا عنووان   8/0/3138قانون اموور حسوبی امصووب     80تا  70مفید است که مواد 

 3430مورد ملاحظه قرار دهیم که براساس آنچه که قانونگذار ضمن مواده  « اختیارات و مسئولیت قیمّ

 همان وظایف و مسئولیتهای قیمّ است:قانون مدنی بیان داشته است وظایف و مسئولیتهای امین 

گویود از   به زمان شروع کار قیمومت اسرپرستی( قیم اشواره داشوته و موی    قانون امور حسبی 70ماده 

توانود بوه اعِموال     ای موی  تاریخی که به شخ  اطلاع داده شود که به سمت قیمّ بودن منصووب شوده  

قوانون اموور    70ورد این هم مفاد ماده فوق اقیمومت اسرپرستی( نسبت به مولیّ علیه بپردازد که در م

گوییم از زمانیکه به شخ  موردنظر اطلاع داده شد که وی به سومت اموین    حسبی( اجرا  گشته و می

شود کوه بوه اداره امووال آن شوخ  یائوب       بودن منصوب شده است وظیفه و مأموریت وی شروع می

 پردازد. او ایائب( میمفقودالاثر و اداره امور افراد صغیر و ... متعلق به 

در مورد این مطالبات که چنانچه شخصوی در تواریخ معینوی توسوط      قانون امور حسبی 70مفاد ماده 

دادگاه به عنوان قیم منصوب شده است ولی هنوز منصوب شدن وی به قیمومت او ابلاغ نشده اسوت و  

تواریخ منصووب شودن توا      وی از قیم بودن خودش هنوز باخبر نشده است که در این فاصله زموانی ااز 

تاریخ ابلاغ و اطلاع( کارهایی به عنوان قیمومت نسبت به افراد محجور امانند افراد صوغیر...( انجوام داد   

در این صورت آن کارها نافذ اصحیح و تمام( بوده و به لحواظ قوانونی و حقووقی مشوروعیت دارد، کوه      

ار داشتن کارهایی کوه اموین بعود از منصووب     قانون مدنی در مورد اعتب 3430اکنون با استناد به ماده 

شدن و قبل از ابلاغ حکم نصب وی به عنوان امین، به عنوان امور مربوط بوه امووال و اداره اموور افوراد     

گوییم آن کارهایی را انجوام داده اسوت نافوذ     صغیر و .... متعلق به یائب مفقودالاثر انجام داده باشد می

 باشد. مشروعیت و اعتبار حقوقی و قانونی می باشد و دارای اتمام و صحیح( می

هوای   به موضوع ثبت کوردن تموام بور     قانون امور حسبی 73ماده همچنین قانونگذار ضمن تصویب 

بهادار و ییر بهادار توسط قیم در فهرست اسیاهه( اموال محجور امانند افراد صغیر و ...( اشواره کورده و   

از همان ابتدا  شروع کار خود کوه صوورت اسویاهه( امووال      قیمّ را مکلف و موظف نموده است که قیم

هوا   های بهادار و اسناد بودهی  نماید باید بر  افراد محجور امولیّ علیهم مانند افراد صغیر( را تنظیم می
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هایی را که دارای اهمیت است در آن صوورت امووال ذکور نمایود و      ادیون( و اسناد املاک و تمام بر 

حوده( بایگوانی نمووده و     ها را بصورت جداگانوه اعلوی   و بها  ندارد هر نوعی از آنهائی را که ارزش  بر 

ها را در صورت آن اموال و دارایی ثبت نماید. اکنون بر شخ  امین هم انجوام ایون اموور     عدد آن بر 

گفتوه شود در ابتودا  شوروع      قانون امور حسبی( 73مذکور لازم است که مطابق آنچه که در ماده فوق ا

هوای بهوادار    با تنظیم صورت دارایی و اموال آن شخ  یائب مفقودالاثر نسبت به ثبت نام بر کارش 

های دارایی اهمیوت شوخ  یائوب مفقوودالاثر در آن      و اسناد بدهکاریها ادیون( و اسناد املاک و بر 

را بصوورت  هایی که بها  و اهمیتی ندارد را هر قسم و نووع آن   صورت اموال و دارایی اقدام نماید و بر 

 جداگانه بایگانی نموده و تعداد آنها را در آن صورت دارائی و اموال ذکر نماید.

هوای قویم در رابطوه بوا اعِموال       یکی دیگور از اختیوارات و مسوئولیت    قانون امور حسبی 77طبق ماده 

س قیمومت نسبت به افراد محجور این است که باید اجرت امزد( افرادی که از طرف دادستان یوا دادر 

برای نگهداری اموال محجور تعیین شده است از مال آن محجور بپردازد که اکنون در مورد اموین هوم   

اموزد(   قانون امور حسبی( اجرا  گردد و وی اامین( باید اجرت 77باید این حکم مذکور در ماده فوق ا

لاثر تعیوین  فرد یا افرادی را که دادستان یا دادرس برای حفاظوت از امووال آن شوخ  یائوب مفقوودا     

 کرده است از همان اموال آن یائب بپردازد.

چنانچه قیم با هزینه خودش صورتحساب امووال محجوور را تهیوه     قانون امور حسبی 78براساس ماده 

کرده باشد و همینطور اگر وی با هزینه خودش اموال موردنظر را به افراد یا محجوور و یوا بوه  دیگوران     

د و آن مقداری که خودش برای این موارد خرج نموده و هزینوه کورده   تسلیم نموده و تحویل داده باش

تواند بعد از تمام شدن مودت سومت قیموموت اسرپرسوتی(      است از اموال آن محجور نداشته باشد می

خود نسبت به آن فرد و یا افراد محجور چنانچه از آن فرد محجور حجر برطرف ارفع( شوده باشود وی   

هد تا آن مبل( خرج و هزینه شده را به او بپوردازد و اگور هنووز از آن محجوور     تواند از او بخوا اقیم( می

شوود   حجر اممنوعیت( برطرف نشده است آن مبل( مذکور را از قیم بعودی کوه بجوای او تعیوین موی     

مطالبه نماید که روشن است که آن قیم بعدی مبل( موردنظر را از اموال آن محجور برداشوته و بوه وی   

قوانون اموور    78کنیم که براساس مفاد این ماده ا دهد. اکنون در همین ارتباط اضافه می اقیم اولّی( می

قانون مدنی امین هم مانند قویم چنانچوه از موال خوودش خرجوی و       3430حسبی( و به استناد مادة 

توانود آن مبلو(    هزینه تهیه صورتحساب و تحویل اموال یایب مفقودالاثر را پرداخوت کورده باشود موی    

ده را از اموال آن یائب مفقوودالاثر بوردارد و یوا اینکوه از اموین بعودی کوه بجوای او منصووب          خرج کر

 گردد بگیرد. می
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قیمّ باید سوعی و تولاش در جهوت تربیوت و اصولاح حوال        قانون امور حسبی 78همچنین طبق ماده 

نمایود. اکنوون   اشخاص محجور امولیّ علیهم( بنماید و هنگام انجام امور آنها رعایت مصولحت آنهوا را ب  

نسبت به نقش امین در این زمینه هم باید مطلب گفته شده رعایت شده و امین که بورای اداره امووال   

شخ  یائب و اداره امور افراد محجور امانند کودکان و ...( متعلق به یائب منصوب شده است بایود در  

رای آن افوراد محجوور   جهت اصلاح و تربیت آن افراد محجوور کوشوا باشود و وقتوی کوه قصود دارد بو       

برای آنان با اموال آن یائب چیزی خریداری نماید باید مصولحت آن افوراد    مثلاًکارهایی انجام دهد که 

محجور را در رابطه با خریدن آن چیز درنظر بگیرد که آیوا خریودن آن چیوز بورای آن افوراد محجوور       

 باشد یا نه؟ صلاح بوده و به مصلحت آنان می

باشود کوه وی بایود امووال      نیز در مورد یکی دیگر از وظایف قویم موی   ن امور حسبیقانو 84مفاد ماده 

ضایع و فاسد شدنی شخ  محجور امولی علیه( را بفروشد و بوا پوول آن موالی کوه بوه مصولحت آن       

محجور امانند صغیر( باشد برای وی بخرد و یا اینکه اگر مصلحت باشد پول آن را بوه مصورف دیگوری    

گوییم امین هم که برای ادارة اموال یائوب مفقوودالاثر و انجوام اموور افوراد محجوور         برساند. اکنون می

متعلق به وی ایائب( منصوب شده است چنانچوه بعود از ملاحظوه کورن امووال آن یائوب مفقوودالاثر        

جوات و حبوبوات و    متوجه شود کوه برخوی از امووال وی کوالای فاسود و ضوایع شودنی اماننود میووه          

باشد که اگر تصمیم به نگهداری کردن آنهوا بگیورد بعود از مودتی آن      و لبنی( میهای گوشتی  فرآورده

شوود کوه در نتیجوه ضورر و خسوارت بور آن شوخ  یائوب          اموال معیوب و فاسد و ضایع اتبواه( موی  

گردد کوه در ایون صوورت اگور      مفقودالاثر و بر افراد محجور متعلق به وی امانند کودکان وی( وارد می

قوانون اموور حسوبی( وی مسوئول آن ضورر و       84عمل نکند طبوق مواده موذکور ا    اش امین به وظیفه

قانون اموور حسوبی بوه قویم اجوازه       83باشد. همچنین قانونگذار با تصویب ماده  خسارت وارد شده می

باشود امووال منقوولی     داده است تا اینکه چنانچه فرد محجور امانند صغیر( که تحت سرپرستی او موی 

 84نیاز او نباشد اگر مصلحت باشد آنها را فروخته و با پوول آن مطوابق مواده قبول     داشته باشد و مورد 

عمل کند یعنی با آن پول مال دیگری که به حوال آن محجوور اماننود صوغیر و ...( مفیود بووده و بوه        

گووییم شوخ  اموین هوم اکوه بورای اداره امووال و         باشد خریداری نماید. اکنوون موی   مصلحت او می

افراد محجور متعلق به شخ  یائب مفقودالاثر منصوب شده است( بایود مفواد مواده     رسیدگی به امور

باشود   را رعایت نموده و چنانچه آن شخ  یائب مفقودالاثر اموالی داشته باشد که منقول موی  83فوق 

و بازماندگان وی اافراد محجور و ...( به آن اموال منقوول احتیواجی ندارنود آنهوا را فروختوه و بوا پوول        

صل از فروش آنها کالاهایی که مورد نیاز بازماندگان آن شخ  یائب مفقودالاثر بوده و به مصولحت  حا



                                 
 

 (جلد چهارم) مدنی پیشرفته  قوقح 03

آنان باشد اکه خریده شود( خریداری نماید، ]که در حقیقت آن امین با پول به دست آمده طبق مواده  

 عمل نموده است.[ 84قبل 

پرداخوت   -3بخش دیگری از وظایف و اختیارات قیم عبوارت اسوت:    قانون امور حسبی 88طبق ماده 

هوای   پرداخوت  -1پرداخوت هزینوه معالجوه آنهوا.      -8النفقه او.  هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب

در صوورتی کوه    -0های لازم مربوط به محجور مانند هزینه نگهداری و ترتیوب اطفوال محجوور     هزینه

جة او در خانه و یا در بیمارستان. اکنون در مورد امین هم کوه بورای   محجور دیوانه باشد بستری و معال

اداره اموال و امور افراد محجور متعلق به آن شخ  یائب و منصوب شده است رعایت مفاد مواده فووق   

 الزامی است. 88

تواند امووال ییرمنقوول فورد محجوور را اکوه او را       قیمّ در صورتی می قانون امور حسبی 81طبق ماده 

نماید( بفروشد که اولاً فوروش آن امووال ییرمنقوول اماننود زموین( بحوال آن محجوور         رپرستی میس

مصلحت ایبطوه( داشوته باشود و ثانیواً دادسوتان فوروش آن را اجوازه داده و تصوویب نمایود. اکنوون           

عمل نماید بدین معنوی کوه اگور آن شوخ  یائوب       81گوییم امین نیز باید مطابق مفاد ماده فوق  می

توانود آن امووال    داشوته باشود وی ااموین( در صوورتی موی       دالاثر اموال ییرمنقولی امانند خانوه( مفقو

ییرمنقول را بفروشد که اولاً فروختن آنها به مصلحت آن یائوب مفقوودالاثر و بازمانودگان وی باشود و     

 ثانیاً دادستان اجازه فروش آن را بدهد.

نماید تا اینکوه اگور در بوین امووال آن اشوخاص       ف میقیم را مکلفّ و موظ قانون امور حسبی 80ماده 

محجور امانند افراد صغیر( اشیا  قیمتی مانند جواهرآلات و اشیا  زینتی وجود داشته باشود بوا اطولاع    

نگهداری نماید و چنانچه در بین آن اموال وجوه نقودی باشود     دادستان آنها را در مکان امنی و مطمئن

گوئیم امین نیوز   های معتبر بگذارد. اکنون می اشد باید آن را در یکی از بانکب که فعلاً نیازی به آن نمی

عمل نماید و مطابق آنچه که راجع به قیمّ گفته شد نسبت به اشویا  قیمتوی و    80باید طبق مادة فوق 

 وجوه نقدی شخ  یائب مفقودالاثر اقدامات لازم را به عمل آورد.

توانود بوه محجوور     ادر صورتی که اصلاح محجوور باشود( موی   قیم  قانون امور حسبی 80براساس ماده 

ای( را بدهد و در این صورت اکه محجور مشوغول بوه    اجازه کار کردن و یا اشتغال به یک پیشه احرفه

تواند ابزار و وسایل آن کار و یا پیشه احرفه( را بورای آن محجوور فوراهم     کار و یا پیشه گردید( قیم می

توانود بوه آن افوراد     نیم که شخ  امین هم در صورتی که مصلحت بداند موی ک نماید. اکنون اضافه می

متعلق به شخ  یائب مفقودالاثر امانند افراد صغیر و یا سفیه و یا ...( اجازه کار کردن و یا اشوتغال بوه   

یک پیشه احرفه( بدهد، و چنانچه آن افراد برای کار کردن و اشتغال به آن پیشه احرفوه( احتیواج بوه    
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تواند از اموال و دارایوی آن شوخ  یایوب مفقوودالاثر وسوایل و       و ابزاری داشته باشند امین می وسایل

 ابزار موردنیاز آنان را فراهم نموده و در اختیارشان بگذارد.

قانون امور حسوبی بوه مجووز ممیوّز اجوازه داده اسوت کوه         83قانونگذار همچنین ضمن تصویب ماده 

خودش به دست آورده اسوت بوا اذن و رضوایت قویم و یوا ولویّ خوود،        اموالی و منافعی را که با تلاش 

 خودش اداره و نگهداری نماید.

قانون مودنی شوامل اموین هوم      3430بیان کرده است به استناد ماده  83آنچه که قانونگذار در ماده فوق 

باشد که بوه سون    گردد و بنابراین اگر در بین بستگان و بازماندگان آن یائب مفقودالاثر افراد محجوری می

تواند به آنها اذن بدهد تا اینکه آنچه را که از امووال و منوافع بوه     تمییز اممیزّ بودن( رسیده باشند امین می

 آورند خودشان آن اموال و منافع محصول تلاش و فعالیت خود را نگهداری و اداره نمایند. دست می

که وقتوی از شوخ  محجوور رفوع حجور      قانون امور حسبی این است  87وظیفه دیگر قیم طبق ماده 

اممنوعیت از تصرف در اموالش( گردید اکه مثلاً آن افراد صغیر بال( و رشید شودند( قویم بایود امووال     

آنها را به خودشان تحویل دهد و چنانچه قبل از اینکه از آن افراد محجور رفع محجوریت احجر( شوود  

سلب شود و قیم دیگوری بوه جوای وی منصووب      مدت سمت قیمومت آن قیم به پایان رسید و یا از او

گووییم رعایوت مفواد     شد وی اقیم اولّی( باید آن اموال را تحویل قیم بعدی اجدید( بدهد. اکنوون موی  

بر شخ  امین نیز لازم است که وقتی متوجه شد افراد محجور وابسته به شخ  یائوب   87ماده فوق 

انود( در ایون    ه مثلاً افراد صوغیر بوال( و رشوید شوده    اند اک مفقودالاثر از حالت محجور بودن خارج شده

صورت باید اموال آن یائب مفقودالاثر را در اختیار آنوان بگوذارد و چنانچوه قبول از اینکوه از آن افوراد       

محجور رفع حجر اممنوعیت از تصرف در اموال خود( بشود مودت زموان سومت اموین بوودن وی بوه       

انود( و شوخ  دیگوری      آن افراد صغیر هنوز بال( و رشید نشدهپایان رسید و یا از او سلب شود او مثلاً

به عنوان امین بودن برای اداره اموال و امور بازماندگان آن شخ  یائب مفقوودالاثر تعیوین و منصووب    

 گردید در این صورت آن امین ااولی( باید اموال شخ  یائب مفقودالاثر را تحویل امین بعدی بدهد.

نیز به موضوع نیاز مجنون اکه یکی از افراد محجور تحت سرپرسوتی قویم    سبیقانون امور ح 88ماده 

باشد( به ازدواج پرداخته است که چنانچه پزشک ازدواج کردن مجنون را لازم بداند قویم بوا اجوازه     می

تواند زمینه ازدواج کردن آن مجنون را فراهم نماید و چنانچه آن مجنوون از قبول همسور     دادستان می

د و طلاق دادن آن همسر لازم باشد بوه پیشونهاد دادسوتان و تصوویب دادگواه قویم زن آن       داشته باش

دهد. اکنوون در موورد اموین کوه بورای اداره امووال شوخ  یائوب مفقوودالاثر و           مجنون را طلاق می

رسیدگی به امور افراد محجور متعلق به آن یائب امانند فرزند صغیر یا سفیه یا مجنوون وی( تعیوین و   



                                 
 

 (جلد چهارم) مدنی پیشرفته  قوقح 08

لازم است و بنابراین اگور آن یائوب مفقوودالاثر     88شده است رعایت و انجام مفاد ماده مذکور منصوب 

اش لازم  ای( داشته باشد کوه پزشوک ازدواج کوردن وی را بورای بهبوود بیمواری       فرزند مجنونی ادیوانه

وری کوه  تواند برای آن مجنون زن بگیرد. همان ط داند در این صورت آن امین با اجازه دادستان می می

آن مجنون از قبل همسر داشته است و اکنون تشخی  داده شد کوه طولاق دادن آن همسور     مثلاًاگر 

باشد در این صورت نیز وقتی که دادسوتان پیشونهاد طولاق     به حال آنان ازن و شوهر( بهتر و لازم می

همسور دیوانوه( را   توانود آن زن ا  دادن آن زن را داد و دادگاه هم آن پیشنهاد را تصویب نمود امین می

 طلاق بدهد.

نیز به موضوع فوت قیمّ پرداختوه اسوت کوه چنانچوه قویم در بوین انجوام         قانون امور حسبی 88ماده 

مسئولیت خود از دنیا رفت اگر وراّث کبیر ابال(( داشته باشد بور وراّث کبیور وی لازم اسوت کوه فووت      

را به اطلاع دادستان برسوانند   ور بوده است( مورثّ خود امثلاً فوت پدرشان را که قیمّ بر آن افراد محج

که بعد از اینکه دادستان در جریان فوت آن قیم قرار گرفت تا زمانیکه از طرف دادگواه بورای آن افوراد    

محجور ]صغار و مجانین و افراد ییر رشید اسفیه([ قیم جدیدی منصوب نشده است دادستان نظوارت  

 را به عهده خواهد داشت.و حفظ اموال و دارایی آن افراد محجور 

گوییم باید به همان ترتیبی که در مورد فوت قویمّ گفتوه شود عمول      اکنون در مورد فوت امین هم می

شود که اگر امین در بین مدت مسئولیتش از دنیا رفت چنانچوه وی وراّث کبیور ابوال(( داشوته باشود      

ه امین بر امووال و فرزنودان محجوور    آنان وظیفه دارند که فوت مورثّ خود اکه مثلاً فوت پدرشان را ک

شخ  یائب مفقودالاثر بوده است( را به اطلاع دادستان برسانند آنگاه وقتی که دادسوتان از فووت آن   

امین مطلع شد تا زمانیکه دادگاه برای اداره اموال آن شخ  یائب مفقودالاثر و افوراد محجوور متعلوق    

ظ و نظارت بر اموال آن افوراد محجوور وابسوته بوه     به وی امین دیگری تعیین نکرده است دادستان حف

 آن یائب مفقودالاثر ادیوانه، سفیه و صغیر( را به عهده خواهد داشت.

نیز به یکی دیگر از وظایف و مسئولیتهای قیم در قبال افراد محجور اشواره   قانون امور حسبی 84ماده 

ه محجور اسوت( زیواد و اضوافی    گوید چنانچه وجوهی از مصارف و مخارج شخ  صغیر اک کرده و می

بیاید قیمّ نباید آن را بدون سود بگذارد و چنانچه بتواند آن زیوادی را بوه جریوان بیانودازد توا سوودآور       

باشد و چنانچه ابتواند آن وجوه را سودآور نماید( بیشتر از شوش مواه آن را بودون سوود بگوذارد بایود       

در  84قانون مدنی آنچه که قانونگذار در این مواده   0343خسارت تأخیر آن را بپردازد. به استناد ماده 

مورد قیمّ بیان داشته است شامل امین هم اکه برای اداره امووال یائوب مفقوودالاثر و اداره اموور افوراد      

شود و بنابراین وقتوی آن اموین امووال آن شوخ  یائوب       محجور متعلق به وی تعیین شده است( می
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ف نمود مقداری از وجوه نقدی اضافه آمد وی اامین( بایود ادر صوورت   مفقودالاثر را در موارد لازم مصر

امکان( آن را به جریان سودآور بیاندازد و چنانچه بیشتر از شش ماه آن وجوه را راکد نگوه داشوت کوه    

هوای ناشوی از توأخیر بوه جریوان انوداختن        هیچگونه سودی نداشت وی ااموین( ضوامن آن خسوارت   

 شد.با سودآوری آن وجوه نقدی می

کنود کوه چنانچوه بعود از اینکوه بوه سومت         نیز قیمّ را مکلف و موظف می قانون امور حسبی 83ماده 

قیمومیت و سرپرستی افراد محجور تعیین شد مورثّ آن محجور فوت نماید مثل اینکه پدر آن صوغیر  

شود   که به دلیل جنون یا سفاهت اهلیت ولایت بر فرزند صغیرش را از دست داده و همین امور سوبب  

که دادگاه برای آن پدر و فرزند صغیرش قیم تعیین نماید، از دنیا برود در ایون صوورت آن قویمّ ظورف     

روز مهلت و فرصت دارد که درخواست مهر و موم امووال آن موورث اپودر در مثوال( از دنیوا       34مدت 

در مواده فووق    کنیم که آنچوه کوه   رفته و نوشتن و ثبت کردن تمام اموالش را بنماید. اکنون اضافه می

راجع به وظیفه قیم بعد از مردن مورث محجور گفته شده است. شامل امین هوم اکوه بورای ادارة     83

اموال یائب مفقودالاثر و سرپرستی و ادارة امور افراد محجوور وابسوته بوه آن یائوب تعیوین و منصووب       

ه را بایود بوه منزلوه    گردد که البته در این مورد صدور حکم موت فرضی از طرف دادگوا  شده است( می

مردن واقعی شخ  یائب مفقودالاثر قرارداد و فرض کرد که دادگاه قبل از رسیدن زمان صودور حکوم   

موت فرضی نسبت به آن شخ  یائب مفقودالاثر برای اداره اموال آن یائوب مفقوودالاثر اموین تعیوین     

موت فرضی دادگواه وقتوی   کرده است آنگاه بعد از گذشت زمان کافی و لازم قانونی جهت صدور حکم 

روز درخواسوت مهور و    34حکم به موت فرضی آن یائب را صادر نمود امین وظیفه دارد ظورف مودت   

 موم کردن اموال آن یائب مفقودالاثر را نموده و تقاضای ثبت و نوشتن اتحریر( آن اموال را بنماید.

د ازوال یافوت( وی همچنوان   وقتی قیمومت اسرپرستی( قیمّ تمام ش قانون امور حسبی 88طبق ماده 

باشد تا اینکه آن را به شخصی که بایود در آن موال تصورف     مسئول حفظ آن اموال در اختیار خود می

گوردد و   اجرا  و اعموال موی   88نماید تحویل دهد. اکنون نسبت به مسئولیت امین هم مفاد ماده فوق 

چنان از اموال آن یائب مفقوودالاثر  زمانی که مسئولیت امین بودن وی تمام شده و زائل گشت باید هم

مراقبت و مواظبت نماید تا اینکه آن را تحویل کسی بدهود کوه قانونواً حوق تحویول گورفتن و تصورف        

 کردن در آن اموال را دارد.

به این مطلب پرداختوه شوده اسوت کوه هرگواه قویم در پوول شوخ           قانون امور حسبی 81در ماده 

محجور به سود خودش تصرف نماید و با این عمل خود سبب شود که آن پول بورای شوخ  محجوور    
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سوددهی نداشته باشد وی اقیمّ( ضامن بوده و مسئول خسارتهای ناشی از تأخیر در پرداخت آن پوول  

 باشد. ت سوددهی میو تأخیر در به جریان انداختن آن پول جه

قانون مدنی کوه مسوئولیتها و اختیوارات اموین را هموان مسوئولیتها و        3430اکنون به استناد به ماده 

اختیارات قیمّ داشته است در مورد امین هم که برای اداره اموال شخ  یائب مفقوودالاثر و ادارة اموور   

اشخاص محجور متعلق به وی ایائب( تعیین و منصوب شده است چنانچه پول آن یائوب را در جهوت   

به جریان بیاندازد در این صورت وی اامین( مثل قویمّ اکوه توضویح دادیوم(      سود برای خودش اامین(

ضامن و مسئول خسارتهای ناشی از تأخیر در به جریوان انوداختن آن پوول بورای سووددهی بوه نفوع        

 باشد. شخ  یائب و اشخاص ذینفع امانند وراّث و ...( می

تفریط چند قیم در اموال محجوور اشواره    به موضوع تعدی و یا قانون امور حسبی 80قانونگذار در ماده 

کند که هر کدام از آن چند قیمّ مسئولیت تاامنی در برابر محجور دارند و ایون در صوورتی اسوت     می

نماید که آن چند قیم بوا   که دادگاه چند نفر قیم برای سرپرستی شخصی محجور تعیین و منصوب می

انگاری( با امووال آن محجوور برخوورد     اهی و سهلوری( و یا تفریط اکوت همدیگر به شکل تعدی ازیاده

شود در این حالت هور یوک از    نمایند که سبب ورود خسارت بر آن اموال می نموده و در آن تصرف می

باشند به این معنوی کوه اشوخاص ذینفوع      چند قیم بصورت تاامنی مسئول جبران خسارت وارده می

هوا   گرفتن خسارتهای وارد شده بر آنها به هر یک از قویم توانند برای  امانند افراد صغیر و طلبکاران( می

توانند از او اقیمّ( بخواهند که تمام خسوارت وارد شوده    رجوع کنند و به هر کدام که مراجعه کردند می

ها هم شریک در وارد شودن ایون خسوارت     تواند بگوید سایر قیم را بپردازد و آن قیم در این حالت نمی

پردازم، بلکه اهمان طوری کوه گفتوه شود( اگور      خودم را از آن خسارت می اند پس من فقط سهم بوده

آن شخ  ذینفع از وی اقیمّ( بخواهد که تمام خسارت وارد شده را خوودش بوه تنهوایی بپوردازد وی     

هوا در ارتبواط بوا امووال آن      باشد و چنانچوه فقوط تعودادی از آن قویمّ     مکلف به انجام این خواسته می

یا تفریط شده باشوند جبوران خسوارت وارد شوده فقوط متوجوه هموان تعوداد         محجور مرتکب افراط 

گوییم در مورد امین بر اموال و اشخاص محجور متعلق به شخ  یائب مفقوودالاثر   باشد اکنون می می

گویود وظوایف و اختیوارات اموین هموان وظوایف و        قانون مدنی که می 3430هم باید ابه استناد ماده 

قانون امور حسبی باید اجرا  و اعمال گوردد بودین ترتیوب کوه      80اد ماده فوق اختیارات قیمّ است( مف

چنانچه چند امین برای اداره اموال و اشخاص محجور متعلق به یائب مفقودالاثر اماننود کودکوان وی(   

تعیین و منصوب شده باشند و افراد امین با شورکت همودیگر نسوبت بوه امووال آن یائوب مفقوودالاثر        

باشوند کوه سوبب ورود     انگواری( نمووده موی    روی( و یا تفوریط اکوتواهی و سوهل    و زیادهتعدی اتجاوز 



                                 
 

 جلد دوم: در اشخاص 03

تواننود بوه هور کودام از آن      خسارت شده باشد هر یک از آن افراد ذینفع امانند وراث و طلبکاران( موی 

چند نفر امین برای گرفتن تمام خسارات وارد شده مراجعه کنند و از همان یوک نفور اموین ااز میوان     

فر امین( بخواهد که تمام خسارات وارد شده را به تنهایی جبران کند چوون کوه مسوئولیت هور     چند ن

اند( به شوکل مسوئولیت تاوامنی     یک از آن چند امین اکه با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارت شده

اند( به شکل مسئولیت تاامنی اسوت ابوه هموان     است اکه با شرکت یکدیگر سبب ورود خسارت شده

در مورد قیمّ توضیح دادیم.( اما اگر فقط تعدادی از آن چند امین انه همه آنهوا( بوا تعودی    معنایی که 

انگاری( نسبت بوه امووال آن یائوب مفقوودالاثر سوبب       روی( و یا تفریط اکوتاهی و سهل اتجاوز و زیاده

رت توانند جهت جبران خسوا  وارد شدن خسارت شده باشند آن افراد ذینفع فقط به همان چند نفر می

 رجوع کنند.

قیم هزینوه و مخوارج حفوظ و ادارة امووال محجوور را و همچنوین        قانون امور حسبی 80و طبق ماده 

هزینه و مخارج رسیدگی به اموور محجوور را و هزینوه و مخوارج انجوام وظوایف قیموموت را از امووال         

ادارة امووال یائوب   کنیم که امین هم اکوه بورای    نماید. اکنون اضافه می محجور برداشته و پرداخت می

مفقودالاثر و امور مربوط به افراد محجور وابسته به وی مانند کودکان وی معین و منصوب شده اسوت(  

تواند از این اختیار قانونی خود استفاده نماید و آنچه را که لازم است بورای حفوظ و اداره امووال آن     می

که برای ادارة امور آن محجورین هزینوه و   یائب مفقودالاثر خرج و هزینه نماید و همینطور آن مقداری

 خرج نموده است را از اموال آن یائب مفقودالاثر بردارد.

 اثِرّشخ د  امخ ال ا  بخین  ُ    مْلَّسشمُ ررثَالاَ دُقطفرهم تاریخ ف ت غایب مش هرگاه هم ف ت   -2021ماده 

تاریخ ف ت غایب به بعد فخ ت  از  ها چه یک یا چند جفر نن  اگرگردد می تقسیم تْ ْالمُ نَیْم ج د حِ

 کرده باشد.

چنانچه هم فوت  ائب مفقودالاثر یقینی شد و هم تاریخ فوت وی معلوم گردیدد کددام    = سؤال
 برند؟ دسته از ورّاث ارث می

   وقتی که مدت زیادی از یائب شدن آن شوخ    3433براساس اعلام قانونگذار در ماده فوق  = جواب

مفقودالاثر گذشت ولی سرانجام خبر آوردند که وی در فلان تاریخ از دنیا رفتوه اسوت در ایون صوورت     

برند هر چند کوه بعاوی از آنهوا     اند ارث می هر تعدادی از وراّث وی که زمان مردن آن یائب زنده بوده

ها قبل که یائب و مفقودالاثر شوده   مدت Hشخ   مثلاًن اگر بعد از فوت آن یائب مرده باشند. بنابرای

 8/3/3187است و خبری از زنده و یا مرده بودن وی در دست نبود بعداً ثابت شد کوه موثلاً در تواریخ    
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بووده اسوت کوه دو     Fو  Eو  Dو  Cو  Bو  Aهوای   شوش فرزنود بنوام    3فوت کرده است و وی دارای 

از  187 1/0/3وت پدرشان از دنیا رفته بودند که مثلاً آنهوا در تواریخ   ( قبل از تاریخ فBو  Aفرزند وی ا

برنود   نموی  (H)( سوهمی از امووال پدرشوان    Bو  Aاند که در این صورت آن دو فرزنود ا  دنیا رفته بوده

الارث پدرشوان را   تواننود ادعوای سوهم    اند و وراّث آن دو فرزند نمی چون که قبل از پدرشان از دنیا رفته

در زموان فووت پدرشوان زنوده      Fو  Eو  Dو  Cهوای   بنام  مرحوم( H=فرزند دیگر وی ا 0اما بنمایند 

( Fو  Eو  Dو  Cبین آن چهوار فرزنود دیگورش ا    (H)اند که طبق نظر قانونگذار اموال آن مرحوم  بوده

انود آنگواه اگور     ( زنده بووده 8/3/3187شود چون که هر چهار فرزند در تاریخ فوت پدرشان ا تقسیم می

قطعوی شوده اسوت موور       Hمثلاً طبق فرض دیگر اکنون کوه خبور مور  و تواریخ مور  شوخ        

فووت کورده    8/3/3187قطعی شود کوه وی در تواریخ     3/8/3187باشد یعنی در تاریخ  می 3/8/3187

در سوانحه راننودگی کشوته     Dو  Cهوای   دو فرزنود آن مرحووم بنوام    38/3/3187اریخ است ولی در ت

اند که در ایون صوورت الان کوه موور       شوند که در حقیقت ده روز بعد از فوت پدرشان کشته شده می

بوین وراّث وی تقسویم شوود در ایون فورض و       (H)باشد و قرار است اموال آن مرحووم   می 3/8/3187

پدرشوان(   Hانود نیوز از امووال آن مرحووم ا     که در سانحه رانندگی کشته شوده  صورت آن دو فرزندش

رسد کوه موثلاً اگور ازدواج کورده و      اند سهم آنها به وراّث آنها می برند که چون خودشان مرده  سهم می

( کوه  Fو  Eدهند و آن دو فرزند دیگور ا  ( را به فرزندانشان میDو  Cفرزندانی دارند سهم آن دو پسر ا

دارند. اکنوون بوا ملاحظوه مطالوب بیوان       اپدرشان( برمی Hهستند نیز سهم خودشان را از اموال  زنده

کنیم: آن نکته در مورد این مطلب است که وقتی یوک شخصوی یایوب شود      ای را اضافه می شده نکته

بطوریکه خبری از زنده یا مرده بودن وی در دست نباشد دو سال تمام که از زمان آخرین خبوری کوه   

توانند از دادگاه بخواهند تا اینکوه   زنده بودن وی در دست بوده است گذشته باشد وراّث آن یائب می از

اموال آن یائب را در اختیار آنها گذاشته تا اینکه آنوان اوراّث( خودشوان از آن امووال یائوب نگهوداری      

گواه حکوم بوه مووت     کنند تا وقتی که یا خبر فوت وی برسد و یا اینکه بعد از گذشوت مودت لازم، داد  

فرضی وی صادر نماید که در این دو صورت اموال یایب طبق قوانین و مقررات ارث و وصیت و ... بوین  

له و ...( تقسیم خواهود شود. البتوه اینکوه گفتوه       وراّث و اشخاص ذینفع دیگر امانند طلبکاران و موصی

شخ  یائب قبل از یائوب   شد بعد از گذشت دو سال وراّث چنین حقی دارند در صورتی است که آن

ایون مطلوب    مفهوم مخالفو ناپدید شدن شخصی را برای اداره اموال خود تعیین نکرده باشد که طبق 

اگر آن شخ  یائب کسی را برای ادارة اموالش تعیوین کورده باشود وراّث وی حوق ندارنود از دادگواه       

ینکه از آن نگهداری و حفاظت نماینود.  درخواست نمایند تا اموال آن یائب را در اختیار آنان بگذارد تا ا
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در یک مسافرتی ناپدید شده و هیچگونه خبری از زنوده و یوا مورده بوودن      Aشخ   مثلاًبنابراین اگر 

اموالش معین نکرده باشد اقبل از اینکوه    وی در دست نباشد چنانچه وی ایائب( شخصی را برای ادارة

ند بعد از دو سوال کوه از ناپدیود شودن وی گذشوت بوا       توان ناپدید شود( وراّث وی مانند فرزندانش می

مراجعه به دادگاه درخواست کنند تا اینکه امووال پدرشوان اکوه ناپدیود شوده اسوت( را جهوت اداره و        

نگهداری شدن در اختیار آنان اوراث= فرزندان یائب( بگذارد. اما اهمان طوری که گفته شود( چنانچوه   

شخ  را برای اداره کردن و حفاظت از اموالش تعیین کرده باشود   پدر آنان اقبل از اینکه ناپدید شود(

آن وراّث حق چنین درخواستی را از دادگاه ندارند. برای آشنایی بیشتر راجع به موضووع مطورح شوده    

 قانون امور حسبی داشته باشیم. 304تا  313قانون مدنی و  3480لازم است نظری به مواد 

تواننود قبول از    وراّث یائب مفقودالاثر موی «  دارد: بطه چنین اظهار میدر این را مدنیقانون  3480ماده 

صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را به تصرف آنها بدهد مشوروط بور   

اینکه اولاً یائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشود و ثانیواً دو سوال تموام از     

خبر یائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در موورد ایون مواده رعایوت      آخرین

اصطلاح حیات یا ممات به معنای زندگی یوا  « راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. 3481ماده 

 مر  است.

ل تموام از  بعد از گذشتن دو سا»گوید:  قانون امور حسبی راجع به موضوع مذکور می 313همچنین ماده 

 «توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی یائب به تصرف آنها داده شود. آخرین خبر یائب ورثه او می

اداره کوردن و  « بوه تصورف آنهوا داده شوود.    »همان طوری که قبلاً هم گفتوه شود منظوور از عبوارت:     

 باشد. حفاظت از آن اموال می

را بیوان کورده و اینچنوین     313ذکور در مواده قبول   قانون امور حسبی شرایط درخواست م 317ماده 

نوام و مشخصوات درخواسوت     -3درخواست باید کتبی و مشتمل بر اموور زیور باشود:    »دارد:  اظهار می

ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حوق   -0تاریخ ییبت.  -1مشخصات یائب  -8کننده. 

 Aشرط چهارم ایون اسوت کوه موثلاً وراّث شوخ       منظور از « این درخواست را برای خود قایل است.

اکه ناپدید شده است( در آن درخواست خود این طور اظهار کنند که چون آنوان اوراّث( جوا و مکوان    

تری برای نگهداری اموال آن یایب اپدرشان( دارند و به دلیل اینکه شوخ  و مکوان    تر و مطمئن ایمن

داری کردن اموال پدرشان ایایب( نیسوت آنوان اوراث( از   فعلی مورد اعتماد و مناسب برای اداره و نگه

خواهند تا اینکه آن اموال را در اختیار اتصرف( آنان قورار دهود توا از آن بوه شوکل مطلووب        دادگاه می

 نگهداری شود.
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چگونگی رسیدگی به آن درخواست موذکور را بیوان کورده و     قانون امور حسبی 318قانونگذار در ماده 

پس از وصول درخواست نامه دادگواه بوا حاوور درخواسوت کننوده و دادسوتان بوه دلایول         »گوید:  می

نماید و نیز راجع به اقامتگاه یائوب و تواریخ ییبوت و معلووم نبوودن محول او        درخواست رسیدگی می

حیت درخواسوت کننوده آگهوی مشوتمل بور درخواسوت       بازجویی لازم نبوده و در صورت احوراز صولا  

 «دهد. نامبرده و دعوت اشخاص که از یائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می

آگهی مذکور فوق در سه دفعوه متووالی   »گوید:  قانون امور حسبی می 318نسبت به آگهی دادن ماده 

ال از تاریخ نشور آخورین آگهوی در صوورت وجوود      شود و یک س هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می

 «شود. قانون مدنی اموال یایب به تصرف ورثه او داده می 3483و  3480شرایط مذکور در ماده 

به موضووع فووت و یوا از بوین رفوتن صولاحیت آن        قانون امور حسبی 304در ماده و سپس قانونگذار 

کنود:   بود پرداخته و در این مورد اعلام موی  شخصی که توسط فرد یائب برای اداره اموالش معین شده

در صورتی که یائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کوس فووت شوود و یوا بوه      »

گوردد و امووال    جهت دیگری صلاحیتش برای ادارة اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین موی 

همان طوری که از دقت در موادة  « ی یائب صادر شود.شود تا حکم موت فرض به تصرف ورثه داده نمی

معلوم گردید نظر قانونگذار بعد از فوت و یا از بین رفتن صلاحیت شخ  معین شوده بورای    304فوق 

ادارة اموال یائب این است که باید بجای وی امین تعیین نمود و نباید امووال آن یائوب را اجهوت اداره    

ثه یائب باید صبر کنند تا مدت زموان لازم از تواریخ یائوب شودن آن     کردن( به ورثة آن یائب داد و ور

تواننود   یائب بگذرد و دادگاه حکم موت فرضی برای آن یائب صوادر نمایود آنگواه وراّث آن یائوب موی     

 اموال وی را در اختیار و تصرف خود درآورند.

ایخد تخاریخی را کخه    ه بمِخ تَحْاگر ف ت غایب بد ن تعیین تاریخ ف ت ثابت گردد  مش -2021 ماده

اثی کخه در تخاریخ   رّام ال غایب بین  ُ  ن کند؛ در این ص رتق ب ده معیَّف ت ا  در نن تاریخ محقَّ

 ش د. می اجد  تقسیم مزب ر م ج د ب ده

چنانچه فوت شخص  ائب قطعی شود اما تداریخ فدوت مصدخص نداشدد کددام دسدته از        = سؤال
 برند؟ یورّاث از اموال آن  ائب مرحوم شده ارث م

   اگر ثابت و قطعی شود کوه شوخ  یائوب مورده       3437براساس نظر قانونگذار در مادة فوق  = جواب

است اما تاریخ مر  او معلوم نشد که وی دقیقاً در چه زمانی از دنیا رفته است در این صوورت دادگواه   

امحکمه( باید بررسی کند که با توجه به ادله و شواهد و قرائن فوت آن یائب بطور مسولمّ ابطوور قودر    
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زمان را به عنوان تاریخ فوت او اعولام نمایود و در نتیجوه آن     متیقنّ( در چه زمانی ر  داده است همان

شوود.   برند و اموال آن یائب بین آن عده تقسویم موی   اند ارث می تعداد وراّثی که در آن زمان زنده بوده

باشود بعود از    چهار فرزند موی  0شود و دارای  وقتی که یائب اناپدید( می Aشخ   مثلاًتوضیح اینکه 

خبری از مرده و یا زنده بودن وی نداشتند سرانجام وراث وی باخبر شودند کوه وی    سالیان طولانی که

در آخر عمر ساکن کشور آمریکا بوده و در همان جا از دنیا رفته است و مثلاً خبور فووت وی در تواریخ    

به آنها رسیده است ولی با تفح  و جستجو و بررسی نتوانستند پی ببرنود کوه دقیقواً وی     7/7/3187

انود کوه مودتها     بواخبر شوده   (A)تاریخی از دنیا رفته است با توجه به اینکه زمانی از مردن وی  در چه

اند بدون اینکه بتوانند تاریخ فوت وی را مشوخ  و معوین نماینود     قبل وی مرده بوده و او را دفن کرده

و با اسوتفاده  که در این صورت دادگاه وقتی که از این موضوع باخبر شد باید با کمک کارشناسان خود 

های لازم را در این مورد انجوام داده و مقوداری از    از ابزار و وسایل و امکاناتی که در اختیار دارد بررسی

( به عقب برگردد و یوک زموانی را کوه    7/7/3187تاریخ باخبر شدن وراث نسبت به مر  مورثّ خود ا

ست را به عنووان تواریخ فووت وی در    ( زنده نبوده اAدهد که در آن زمان وی ا شواهد و ادلهّ نشان می

بوه   3/1/3188دهد که وی از تواریخ   های انجام شده نشان می بررسی مثلاًنظر گرفته و اعلام نماید که 

( زنوده یوا مورده بوودن وی     3/1/3188بعد زنده نبوده است اما نسبت بوه زموان قبول از تواریخ فووق ا     

را زموان فووت    3/1/3188ه( همان تواریخ  مشکوک و ییر معلوم است که دراین صورت دادگاه امحکم

گیورد کوه هور چنود      نماید و بر همین اساس بررسی انجام می تعیین و اعلام می (A)آن شخ  یائب 

برنود کوه    ارث موی   (A)اند از اموال آن مرحووم   زنده بوده 3/1/3188تا تاریخ  Aنفر از آن چهار فرزند 

( فووت کورده   3/1/3188قبول از تواریخ موذکور ا    Bام مثلاً اگر ثابت شد یکی از فرزندان آن مرحوم بن

( از دنیوا رفتوه اسوت و    1/3188/ 3بعد از تاریخ مذکور ا Cاست و یکی دیگر از فرزندان آن مرحوم بنام 

( زنوده  7/7/3187تا تاریخ رسیدن خبور فووت آن مرحووم ا    Eو  Dهای  دو فرزند دیگر آن مرحوم بنام

برد چون که قبول از فووت    از اموال پدرش ارث نمی Bم بنام هستند که در این صورت آن فرزند مرحو

 (B)توانند بورای پدرشوان    وراثی داشته باشد آن وراث نمی (B)پدرش مرده است و در نتیجه اگر وی 

بورد   ارث موی  Aاز امووال   Cنمایند. ولی آن فرزند مرحوم بنام  (A)الارث از اموال جدشّان  ادعای سهم

میورد کوه در نتیجوه اگور وی      زنوده بووده و بعود از ارث بوردن موی      (A)ش زیرا وی در زمان فوت پدر

تواننود هنگوام تقسویم امووال آن مرحووم ادعوای        فرزندانی به عنوان وارث داشته باشد آن فرزندان می

( کوه توا زموان تقسویم     Eو  Dرا بنمایند و همچنین آن دو فرزند دیگر هوم ا  (C)الارث پدرشان  سهم

 برند. هستند ارث می ( زنده7/7/3187اموال ا
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 غایب صادر ش د. ضیِررفَ  تِگردد که حتم مُ مفاد مادۀ ف ق در م ردی جیز رعایت می -2021ماده 

نسدت به مصخص شدن آن تعداد از ورّاثی که از شخص  ائب ارث  0101آیا مفاد ماده  = سؤال
 گردد؟ برند در موردی که حکم موت فرضی صادر شود ارراء و ا مال می می

   شدن آن شخ  مفقودالاثر گذشوت کوه عادتواً بعود از       بلی، وقتی که مدتی از یائب اناپدید( = جواب

ماند و دادگاه حکم موت فرضی وی را صوادر   گذشت آن مقدار از زمان آن شخ  مفقودالاثر زنده نمی

نود از وی  ا نمود در این صورت هر تعدادی از وراّث وی که در زمان صدور حکم موت فرضی زنوده بووده  

فرزنود   1کوه یائوب شوده اسوت دارای      Aوقتوی کوه شوخ      مثالبرند که طبق این   ایائب( ارث می

میورد کوه در    موی  Bبوده باشد و قبل از صدور حکم مووت فرضوی آن فرزنودش     Dو  Cو  Bهای  بنام

و سوایر   (A)نتیجه بعد از گذشت مدت لازم برای صدور حکم مووت فرضوی بوا درخواسوت وراّث وی     

کوه   Bصادر نموود آن فرزنودش    (A)افراد ذینفع امانند طلبکاران( دادگاه حکم موت فرضی برای وی 

برد ولوی   از دنیا رفته بوده است از اموال وی ارث نمی (A)قبل از صدور حکم موت فرضی برای پدرش 

از امووال  انود   که در زمان صدور حکم مووت فورض پدرشوان زنوده بووده      Dو  Cآن دو فرزند دیگرش 

اکبر، قانون مدنی بوه زبوان    علی جهت مطالعه بیشتر به کتاب تقویان، دکتر سید»برند.  پدرشان ارث می

 «عامه مراجعه نمایید.

کخه از   یش د که از تاریخ نخرین خبر می غایب در م ردی صادر ضیِررفَ تِ ْحتم مُ -2021ماده 

 ماجد. جمی ن شخصی زجدهاً چنیتَحیات ا  رسیده است مدتی گذشته باشد که عادش

 شود؟ چه زمانی برای  ائب مفقودالاثر حکم موت فرضی صادر می = سؤال

   طبق اعلام قانونگذار وقتی که از تاریخ آخرین خبری کوه از زنوده بوودن احیوات( آن یائوب       = جواب

مانود آنگواه دادگواه     مدتی طولانی گذشته باشد که معمولاً چنین شخصی بعد از آن مودت زنوده نموی   

کند و اما در مورد اینکه آن مدت زمان لازم برای صدور حکوم مووت    حکم موت فرضی وی را صادر می

به صورت مفصل و مشروح بیان شده است. بنابراین در اینجوا   3484قدر است در ماده بعدی فرضی چ

کنیم و جزئیات دیگر ایون موضووع را هموراه بوا      خودداری می 3438از شرح و توضیح بیشتر این ماده 

 کنیم.  موکول می 3484ذکر مثال به ماده بعدی 
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 ش د: جمی ضْرراً شخ  غایب زجده فَتَکه عادش م ارد ذیل از جمله م اردی محس ب است -2010ماده 

در   قتی که ده سال تمام از تاریخ نخرین خبری که از حیات غایب رسخیده اسخت گذشخته      -2

 پنج سال گذشته باشد. اجقضای مدت مزب ر سن غایب از هفتاد  

سخه    د  قطخ فرگ مشدر زمخان جنخ   ب ده   حْلَّسشمُ  نِْط قتی که یک جفر به عن اجی از عنا ین جز  قط -1

هخی بخه   تَنرهرگخاه جنخگ مُ  . برسخد  صلح بگذرد  بد ن این که خبری از ا  قادِعِجرسال تمام از تاریخ اِ

 ش د. می اجعقاد صلح جْده باشد  مدت مزب ر پنج سال از تاریخ ختم جنگ محس ب

شده است   فْلَری در کْتی ب ده که نن کْتی در نن مسافرت تَحْ قتی که یک جفر حین سفر بش -1

 ف شدن کْتی گذشته باشد  بد ن این که از نن مسافر خبری برسد.لَسه سال تمام از تاریخ تَ

برای اینکه  ادتاً )معمولاً( شخص  ائب زنده فرض نصود و حکم موت فرضدی نسددت بده او     = سؤال
 است؟ صادر شود گذشت چه مقدار زمان از تاریخ آخرین خدر از حیات )زنده بودن( آن  ائب لازم

   چند مورد برای فرا رسیدن زموان صودور حکوم مووت فرضوی       3 484قانونگذار در ماده فوق  = جواب

 تعیین و اعلام نموده است:

 3-    مورد اول اینکه یک شخصی که یایب و ناپدید شده است ده سال تمام از آخرین تواریخ خبور

زنده بودن وی گذشته باشد و بعد از تمام شدن آن مدت ده سال سن آن یائب مفقود شوده از هفتواد   

ایوت  و پنج سال بیشتر باشد که دراین صورت دادگاه بادرخواست افراد ذینفوع اماننود وراّث و ...( و رع  

نماید. بنوابراین اگور    سایر شرایط قانونی اقدام به صدور حکم موت فرضی برای آن یائب مفقودالاثر می

باشد و بسوتگان وی از زنوده بوودن وی در آن سون      هفتاد سال عمر می 74که دارای  Aشخصی  مثلاً

که هر چوه تفحو    شود بطوری باشند که بعداً ناپدید و مفقود می هفتاد سالگی( با خبر و مطلع می 74ا

آورنود کوه در ایون حالوت      کنند اثری و خبری از مرده و یا زنده بودن وی به دست نموی  و جستجو می

قانون مدنی وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری کوه از زنوده بوودن     3484ماده  3طبق بند 

در ایون هنگوام    هفتاد سالگی( داشتند سپری شد و خبری از زنده بوودن وی نرسوید   74وی ادر سن 

صادر خواهد کورد زیورا در آن هنگوام ازموان صودور حکوم        (A)دادگاه حکم به فوت فرضی آن یائب 

هفتواد و پونج سوالگی     70باشود از   که همچنوان یائوب و مفقوودالاثر موی     (A)فوت فرضی( سن وی 

گوری  گذشته است و بعد از صدور آن حکم فوت فرضی اموال وی بین وراّث و طلبکاران و اشوخاص دی 

 گردد. که در آن نفع  حقی دارند تقسیم می
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 8- باشود کوه در    مورد دوم مربوط به یائب و ناپدید شدن یکی از افراد قشون الشکرها( مسلح می

زمان جنگ مفقود شده سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبوری از زنوده بوودن و    

ر به انعقاد صلح نشده باشد چنانچه پنج سال تموام از  یا مرده بودن وی برسد و چنانچه آن جنگ منج

تاریخ خاتمه یافتن جنگ گذشته باشد و خبری از زنده بودن وی نرسیده باشد در این صورتها دادگواه  

بادرخواست وراّث آن یائب و دیگر افراد ذینفع امانند طلبکاران و ...( دادگاه حکم به مووت فرضوی آن   

یکوی از فرمانودهان نیوروی     Aشخ   مثلاًاید که طبق این مثال که اگر نم یائب مفقودالاثر صادر می

هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و در زمان جنگ بین ایران و عراق ناپدیود امفقوود( شوده و    

سپس بین دو کشور اایران و عراق( قرارداد صلح اماا  و منعقد گردید و سه سال تموام هوم از تواریخ    

ته باشد که در بین این سه سال هر چه تفح  و جستجو کردند اثوری و خبوری   انعقاد آن صلح گذش

از مرده و یا زنده بودن وی دریافت نکردند در این صورت دادگاه با درخواست اشوخاص ذینفوع اماننود    

وراّث وی و طلبکاران و ...( حکم موت فرضی وی را صادر خواهد کرد که بعد از صدور آن حکم امووال  

شوود. و چنانچوه    راّث و طلبکاران و ... طبق قوانین و مقررات مربوط به آن تقسویم موی  بین و (A)وی 

ااز فرماندهان نیروی هوایی( در زمان جنگ بین ایران و عراق مفقوود   Aکه شخ   مثالطبق همین 

و ناپدید شده است اگر جنگ تمام شده ولی قرارداد صلحی بوین دو کشوور بوه اماوا  نرسویده اسوت       

پنج سال تمام از پایان یافتن جنگ گذشته باشد و هیچگونه خبوری از زنوده یوا مورده      وقتی که مدت

نرسیده باشد در این صورت دادگاه حکم فوت فرضی وی را صادر خواهود نموود و بعود     (A)بودن وی 

از صدور حکم وراّث وی و سایر افراد ذینفع اماننود طلبکواران و ...( طبوق قووانین و مقوررات موجوود       

 کنند. را بین خودشان تقسیم می (A)یائب مفقودالاثر  اموال آن

 1-     کنود در   سومین موردی که دادگاه حکم به فوت فرضی شخ  یائوب مفقوودالاثر صوادر موی

مورد کسی است که در هنگام یک سفر دریایی که در کشتی بوده است آن کشتی تلوف شوده ایورق    

کشتی گذشته است بدون اینکوه خبوری از   و سه سال تمام از تاریخ تلف شدن ایرق شدن( آن   شده(

زنده بودن و یا مرده بودن آن مسافر کشتی رسیده باشد کوه در چنوین صوورتی بوا درخواسوت افوراد       

ذینفع دادگاه با توجه به شرایط و مقررات مربوط به صدور حکوم فووت فرضوی نسوبت بوه صودور آن       

تی عازم کشور کویوت بووده اسوت    با کش Aشخ   مثلاًحکم اقدام خواهد کرد که طبق این مثال که 

انود بوه    مطلوع بووده   (A)که آن کشتی در دریا یرق شده است و از آخرین روزی که از زنده بودن وی 

مدت سه سال کامل ااز زمان یرق شدن آن کشتی( گذشته است اما هیچگونوه خبوری و اطلاعوی از    

سوت افوراد ذینفوع اماننود وراّث،     زنده و یا مرده بودن وی نرسیده است که در این حالت بعد از درخوا
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را صادر خواهد کرد که بعد از صدور آن حکوم طبوق    (A)طلبکاران و ...( دادگاه حکم فوت فرضی وی 

به همان قانون مودنی بوه زبوان عاموه     »قوانین و مقررات اموال وی بین افراد ذینفع تقسیم خواهد شد. 

 «مراجعه نمایید.

بخد  نن از ر ز  ی ذیخل کخه مش  هخا  مخدت  یاگر با اجقضخا   قبلدر م رد فقرۀ اخیر مادۀ  -2012ماده 

کت بد ن مقصد  به در ص رت حر  ش د کْتی به مقصد جرسیده باشد می حرکت کْتی محس ب

 فْلَخ کْختی تَ   خبخری جباشخد   هْجْاز  ج د نن به هیچ  ش اا حرکت کرده برجگْته  بندری که از نج

 :ش د می شده محس ب

 داخل خلیج فارس یک سال.   خزر   رِحْبرای مسافرت در بش -الف

 سخیاه    رِحْخ بش-( مدیتراجه) فیدس رِحْبش -ررمشحْاَ رِحْبش -اقیاج س هند -مانعُ رِحْبرای مسافرت در بش -ب

  ف د  سال.ر نزُحْبش

 حار سه سال.برای مسافرت در سایر بِ -ج

 ماده قدل( چگونه است؟ 3فرض تلن شدن کصتی )در مورد بند  = سؤال

   که قانونگذار اعلام کرده که اگر سه سال تمام از تواریخ تلوف    3484مادة قبل  1راجع به بند  = جواب

شدن کشتی بگذرد و هیچ خبری از سرنشین آن نرسد زمان صودور حکوم فووت فرضوی وی رسویده      

به ذهن آید که چگونه زمان تلف شدن کشتی را معین کنیم ابوا توجوه بوه اینکوه      سؤالاست اگر این 

ناظر و شاهدی نیست که شهادت دهد هنگوام تلوف شودن و یورق شودن کشوتی وی نواظر و         معمولاً

شاهد حادثه بوده است( که در این صورت قانونگذار نسبت به موارد مختلف گذشت زمان معینوی را از  

تاریخ حرکت آن کشتی و نرسیدن آن کشتی به مقصد و یوا ادر صوورتی کوه کشوتی مقصود خاصوی       

آن کشتی به بندری که از آن بندر حرکت کورده اسوت، مولاک و معیوار تلوف      نداشته است( برنگشتن 

شدن آن کشتی قرار داده است که وقتی آن مدت زمان تعیین شده اکه خواهیم گفوت چقودر اسوت(    

شود که از زمان فرض شدن تلف شدن آن کشتی چنانچوه   سپری شدن آن کشتی تلف شده فرض می

بگذرد بدون اینکه از مسافران خبری در مورد زنده و یوا مورده   ( سه سال تمام 3484ماده  1اطبق بند 

شود و دادگاه حکم به فووت فرضوی وی صوادر     بودن وی برسد در آن هنگام آن مسافر مرده فرض می

( برای فرض تلف شدن کشتی درنظر گرفته اسوت  3483کند. اما آن مواردی که قانونگذار ادر ماده  می

ت در دریای ابحر( خزر و داخل خلیج فارس یک سال. که طبوق ایون   عبارت است از: الف( برای مسافر

مسافر کشتی به مقصد یکی از کشورهای حاشیه دریای خوزر بووده    Aمورد بیان شده چنانچه شخ  
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که بعد از حرکت آن کشتی به سمت مقصد موردنظر آن کشتی ناپدید شده و مدت یک سال از زموان  

گذرد ولی آن کشتی بوه مقصود نرسویده اسوت و بعود از       حرکت آن کشتی بسوی مقصد موردنظر می

بوه   Aگذشت آن یک سال همچنان هیچگونه خبری از آن کشتی و سرنشینان آن و از جمله شوخ   

که در این صورت ابعد از گذشت یک سال( آن کشوتی تلوف شوده و از بوین رفتوه      دست نیامده است 

گردد که از زمان فرض شدن تلف شودن آن کشوتی چنانچوه مودت سوه سوال        تلقّی شده و فرض می

نرسود آنگواه بوا درخواسوت      Aبگذرد و همچنان هیچگونه خبری از زنده بودن و یا مرده بودن شخ  

نمایدکوه بعود    را صادر می Aدادگاه حکم فوت فرض شخ    بکاران و ...(افراد ذینفع امانند وراّث و طل

دریافوت   (A)از صدور آن حکم وراّث و سایر افراد ذینفع امانند طلبکاران( حوق خوود را از ا مووال وی    

 خواهند کرد.

بحر ادریوای( سوفید    –بحر ادریای( احمر  –اقیانوس هند  –ب( برای مسافرت در دریای ابحر( عمان 

بحر ادریای( سیاه و بحر ادریای( آزوف دو سال. بنابراین آنچه که قبلاً توضویح دادیوم در    –یترانه( امد

کنیم که وی مسافر کشتی بوده و در یکوی   مسافرکشتی بوده ... اکنون فرض می Aمورد اینکه شخ  

دت دو از دریاهای نامبرده شده در شماره ب به مقصد معینی عازم بوده است ولوی بعود از گذشوت مو    

سال آن کشتی به مقصد موردنظر نرسیده است و اطلاعی از سرنوشت آن کشتی و سرنشوینان وی در  

آن کشتی تلوف شوده و از بوین رفتوه      3483دست نیست که در این صورت طبق مفاد بند ب از ماده 

شود و همینطور اگر آن کشتی از بندری حرکت کورده و مقصود خواص هوم نداشوته       تلقّی و فرض می

( را 3483هوای یکوی از دریاهوای موذکور ادر بنود ب مواده        یابی در آب مأموریت مین مثلاًبلکه است 

هم یکی از سرنشینان آن بوده است اکنون دو سال است کوه   Aداشته است اما آن کشتی که شخ  

گذرد هنوز به آن بندر برنگشته است که در ایون صوورت تلوف     از تاریخ حرکت آن از بندر موردنظر می

شود که هم در این صورت و هم در صورت قبلوی اکوه کشوتی     و یرق شدن آن کشتی فرض می شدن

بعد از تمام شدن آن دو سال و نبودن هیچ خبری از سرنوشوت    به مقصد معینی در حرکت بوده است(

اجهوت صودور حکوم فووت      3484مواده   1آن کشتی و سرنشینان آن، مدت سه سال مذکور در بنود  

شود که وقتی بعد از آن دو سال سه سال دیگر گذشت و هیچ خبوری   شروع می فرضی برای آن یائب(

( نرسید در ایون صوورت بوا درخواسوت اشوخاص      Aاز زنده و یا مرده بودن آن یائب ادر مثال شخ  

( صوادر  Aدادگاه حکم به موت فرضی آن مسافر کشتی ادر مثوال   ذینفع امانند وراّث و طلبکاران و ...(

ال صدور آن حکم هر کدام از افراد ذینفع ااعم از وراّث، طلبکواران و ...( بوا رعایوت    خواهد کرد که بدنب

 دارند. قوانین و مقررات مربوطه حق خود را از اموال آن یائب مفقودالاثر برمی
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کسی که با کشوتی در اقیوانوس آرام بوه سوفر      مثلاًبرای مسافرت در سایر بحار ادریاها( سه سال.  -ج

ل است آن کشتی به مقصود نرسویده اسوت و یوا اگور مقصودی نداشوته بلکوه در         رفته است و سه سا

اقیانوس مأموریت داشته است سه سال است که به آن بندری که از آن حرکت کورده اسوت برنگشوته    

 شود. است در این صورت آن کشتی تلف شده و از بین رفته تلقّی و فرض می

کشتی سفری را در اقیانوس آرام بوه مقصود کشووری    با  Aشخ   مثلاًبنابراین اگر طبق این مثال که 

آیاز کرده بود ولی اکنون مدت سه سال گذشته است که آن کشتی به مقصد نرسیده است و یا اینکوه  

زنوی و انجوام مأموریتهوای     با آن کشتی بدون اینکه مقصد خاصی داشوته باشود بوه گشوت     Aشخ  

سال از تاریخ حرکت آن کشت از یکوی از  مختلفی در دریا مشغول گشت ولی بعد از گذشت مدت سه 

بنا در هنوز به آن بندر مبدأ برنگشته است و هیچ خبری هم از سرنوشت آن کشتی و مسوافران آن در  

دست نیست که در این حالت نیز بعد از گذشت آن مدت سه مثال که تلف شودن و از بوین رفوتن آن    

قانون مدنی جهت صودور   3484ماده  1 شود مدت آن سه سال مذکور در بند کشتی فرض و تلقّی می

شود که وقتوی سوه سوال تموام گذشوت و       ( شروع میAحکم موت فرضی آن شخ  یائب ادر مثال 

که سرنشین آن کشتی بوده اسوت دریافوت نشوده بوا      (A)هیچ خبری از زنده یا مرده بودن آن یائب 

را صوادر خواهود    اسرنشین آن کشتی( Aدرخواست  اشخاص ذینفع دادگاه حکم موت فرضی شخ  

تواننود طبوق قووانین و     کرد و بدنبال آن وراّث و سایر افرادی که در اموال آن یائب حق و نفع دارند می

که حکم به موت فرضوی او صوادر شوده     A=مقررات موجود حق خود را از اموال آن یائب مفقودالاثر ا

 وصول نمایند.  است(

مذک ر اسخت    2010مادۀ  1   1یر نجچه در فقرۀ ای  به غ اگر کسی در جتیاۀ  اقعه -2011ماده 

تخ ان   دچار خار مرگ گْته   مشفرقط د شده   یا در طیَاّرهِ ب ده   طیَاّره مشفرقط د شده باشد   قتخی مخی  

حتم مُ تِْ فرَرضی ا  را صادر جم د که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خار مرگ بگخذرد  بخد ن   

 سیده باشد.این که خبری از حیات مشفرقط د ر

 01۲1مداده   3و  ۲بار بده  یدر از آنچده کده در دو بندد       ای مرگ اگر شخصی دچار حادثه = سؤال
قانون مدنی بیان شده است، گردیده باشد و به سدب آن حادثده مفقدود شدده باشدد گذشدت چده       
مدت زمانی لازم است تا اینکه دادگاه حکدم بده مدوت فرضدی آن شدخص حادثده دیدده صدادر         

 نماید؟



                                 
 

 (جلد چهارم) مدنی پیشرفته  قوقح 38

   وقتی که مدت پونج سوال تموام از تواریخ دچوار       3488براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  = جواب

شدن آن شخ  به آن حادثه مر  بار گذشت بدون اینکوه خبوری از زنوده بوودن آن شوخ  برسود       

سووار هواپیموا    Aتواند حکم به موت فرضی آن شخ  صادر نماید. بنابراین چنانچه شخ   دادگاه می

ن هواپیما سقوط کرده است و هر چه تفح  و جستجو کردنود اثوری از او پیودا نکردنود و یوا      بوده و آ

نرسید تا اینکوه مودت پونچ     (A)اینکه آن هواپیما ربوده شد و هیچ خبری از زنده و یا مرده بودن وی 

 و یوا  (A)سال از آن حادثه مرگبار اهمراه با خطر مر ( گذشت در این حالت با درخواسوت وراّث وی  

کند کوه طبوق    سایر افرادی که در اموال وی حق و نفع دارند دادگاه حکم موت فرضی وی را صادر می

به هموان قوانون   »قوانین و مقررات مربوطه اموال وی بین وراّث و سایر افراد ذینفع تقسیم خواهد شد. 

 «مدنی به زبان عامه مراجعه نمایید.

ت اجد حتخم مُخ تِْ فرَرضِخی     مشحتْمَهِ  قتی می 2011   2012   2010در م رد م اد  -2011ماده 

های کثَیرطالاجِرتِْارِ تهخران اعلاجخی    غایب را صادر جماید که در یتی از جشرایدِِ محلّ   یتی از ر زجامه

در سه دفعۀ متَُ الی هر کدام به فاصلۀ یک ماه منتْر کخرده   اشخاصخی را کخه ممتخن اسخت از      

د که اگر خبر دارجد به اطلاع مشحتْمَهْ برسخاجند. هرگخاه یخک    غایب خبری داشته باشند دع ت جمای

 ش د. سال از تاریخ ا لین اعِلْان بگذرد   حیات غایب ثابت جْ د  حتم مُ تِْ فرَرضیِ ا  داده می

 انتصار آگهی )ا لان( در مورد  ائب مفقودالاثر چگونه خواهد بود؟  = سؤال

   توانود در موورد موواد     زموانی موی    دادگاه امحکموه(  3481ق طبق گفته قانونگذار در ماده فو = جواب

حکووم موووت فرضووی صووادر نمایوود کووه در یکووی از جرایوود محوول و یکووی از   3488و  3483و  3484

های کثیرالانتشار تهران اعلانی اآگهی( در سه دفعه متوالی اپشت سر هوم( کوه هور کودام بوه       روزنامه

باشد منتشر کند و در آن اعلان اآگهی( از اشخاصی کوه ممکون اسوت از آن یائوب      فاصله یک ماه می

ماید که به دادگاه امحکموه( جهوت دادن اطلاعوات خوود رجووع کننود.       اطلاعی داشته باشند دعوت ن

آنگاه یک سال که از اولین نوبت انتشار آگهی ااعلان( گذشت و خبری از حیات ازنده بودن( آن یائوب  

قوانون مودنی    3484کنود. بنوابراین در موورد مواده      نرسید دادگاه حکم موت فرضی وی را صوادر موی  

ه سال تمام از یایب اناپدید( شودنش گذشوته و سون او از هفتواد و     د Aآن( شخ   3چنانچه اطبق 

یکی از فرماندهان نیروی زمینوی ارتوش    مثلاً (A)وی  8پنج سالگی گذشته باشد و یا اینکه طبق بند 

جمهوری اسلامی ایران بوده و در زمان جنگ مفقود شده و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بوین دو  

ایران و عراق( گذشته باشد بدون اینکه خبری از زنده و یا مرده بودن وی برسود  کشور متخاصم امانند 
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و همچنین اگر جنگ پایان یافته ولی قرارداد صلح بسته نشده است و پنج سال تموام از تواریخ خاتموه    

که هیچ خبری از زنده و یا مرده بودن وی نرسیده است و یا اینکوه   یافتن جنگ گذشته است در حالی 

با کشتی به مسافرت دریائی رفته و آن کشوتی در سوفر تلوف     (A)وی  3484همان ماده  1د طبق بن

شده و از بین رفته است و سه سال تمام از تاریخ تلف شودن آن کشوتی گذشوته اسوت بودون اینکوه       

رسویده باشود در تموام ایون مووارد محکموه ادادگواه( وقتوی          (A)خبری از زنده و یا مرده بوودن وی  

موت فرضی وی را صادر کند که مطابق آنچه گفته شد قبل از صودور حکوم در روزناموه    تواند حکم  می

 آگهی ااعلان( منتشر نماید.

( بوا کشوتی    اطبق بند الف آن ماده Aشخ   مثلاًقانون مدنی چنانچه  3483همچنین در مورد ماده 

هوم سوپری    در دریای خزر سفر کرده و یک سال از نرسیدن آن کشتی به مقصد گذشته و سوه سوال  

 موثلاً نرسیده باشد و یا اینکه وی اطبق بند ب ماده فوق(  (A)شده و خبری از زنده یا مرده بودن وی 

مسافر با کشتی در اقیانوس هند بوده و از تواریخ حرکوت آن کشوتی دو سوال تموام گذشوته ولوی آن        

 (A)ودن وی کشتی به مقصد نرسیده است و سه سال دیگر هم گذشت و خبری از زنده و یوا مورده بو   

مثلاً با کشتی در اقیانوس اطلس به مسافرت رفتوه ولوی     نرسید و یا اینکه وی اطبق بند ج همان ماده(

سه سال تمام از تاریخ حرکت کشتی گذشته و هنوز به مقصد نرسیده است که در ایون صوورت وقتوی    

 (A)بوودن وی   ( سه سال دیگر هم گذشت و هیچ خبری از زنوده و یوا مورده   3414ماده  1اطبق بند 

قوانون مودنی( دادگواه وقتوی      3483گانه ابندها الف و ب و ج ماده  دریافت نشد در تمام این موارد سه

تواند اقدام به صدور حکم موت فرضی برای آن یائب مفقودالاثر نماید که ابتودائاً اطبوق آنچوه کوه      می

هوای کثیرالانتشوار تهوران     روزناموه های اجراید( محلیّ و در یکوی از    شرح داده شد( در یکی از روزنامه

خبری دارد با مراجعوه   (A)آگهی ااعلانی( منتشر نماید مبنی بر اینکه هر کس از آن یائب مفقودالاثر 

اطلاع و آگاهی خود را در اختیار دادگاه قرار دهد و وقتی که از تاریخ اولوین اعولان     به دادگاه امحکمه(

رد اطلاعی در اختیار دادگواه نگذاشوت آنوقوت دادگواه     و آگهی یک سال گذشت و هیچکس در این مو

 نماید. ایائب مفقودالاثر شده( صادر می Aحکم موت فرضی برای شخ  

 هخا  ش د کخه همخه نن   می بر این ضْررش جد فَ فْلَاگر اشخاص متعدد در یک حادثه تَ -2011ماده 

جلد ا ل ایخن قخاج ن    111   111 مفاد این ماده ماجع از اجراء مقررات م اد. اجد در نن  احد مرده

 جخ اهد ب د.
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اندد آیدا از    چنانچه چند نفر که بین آنها توارث وردود دارد در یدا حادثده تلدن شدده      = سؤال 
 برند؟ یکدیگر ارث می

   ای ماننود تصوادف    اگر چنود نفور در یوک حادثوه     3480براساس نظر قانونگذار در ماده فوق  = جواب

ماشین بمیرند که بین آنها توارث باشد یعنی از یکدیگر ارث برنود و معلووم نباشود کودام یوک از آنهوا       

زودتر مرده است تا آن دیگری اکه بعداً مرده است( از وی اکه قبلاً فوت کرده است( ارث ببرد در ایون  

انود و در نتیجوه    زموان( جوان داده   نفور در آن واحود اهوم    صورت فرض بر این است که همه آن چنود 

 برد. هیچکدام از آن چند نفر از دیگری ارث نمی

اگر پدر و پسری که از نظر قانون ارث بین آن دو رابطه توارث وجوود دارد یعنوی هور کودام      مثالبرای 

ن تصوادف کورده و   برد مسافر یک ماشین بوده باشند که آن ماشی اول بمیرد آن دیگری از وی ارث می

اند اما معلوم نیست که اول پدر مرده است و سپس پدرش جان داده توا اینکوه     آن پدر و پسر جان داده

رسد یا اینکه ابتودا  آن پسور    آن پسر از اموال پدرش ارث برده باشد که سهم وی به وارث او اپسر( می

اموال پسرش ارث بورده باشود کوه آن    جان داده است و بعداً پدرش فوت کرده است تا اینکه آن پدر از 

رسد. بنابراین در چنین وضعیتی طبق اعلام قانونگوذار در مواده فووق     الارث به وراث وی اپدر( می سهم

برد چون که فرض بر مردن هر دو در یوک زموان    هیچکدام از آن پدر و پسر از دیگری ارث نمی 3480

مفاد ایون مواده موانع از اجورا  مقوررات      »کند که:  می باشد. آنگاه قانونگذار در پایان ماده فوق اضافه می

توضیح اینکه در ارتباط با مردن دو یا چنود نفور در   « جلد اول این قانون نخواهد بود. 870و  871مواد 

یک حادثه گاهی تاریخ و زمان فوت هیچکدام از آن دو نفر معلوم نیست که این صورت را ذکر کوردیم  

پسر در اثر تصادف ماشین( و گفتیم که در چنوین صوورتی هیچکودام از    و مثال هم زدیم امثال پدر و 

دو  871برند آنگواه در هموین صوورت قانونگوذار ضومن تصوویب مواده         آن دو نفر از یکدیگر ارث نمی

استنثا  قائل شده است که طبق هر کدام از آن دو استثنا  آن دو نفری امانند پدر و پسر که بوین آنهوا   

برند گرچوه تواریخ فووت هور دو      اند از یکدیگر ارث می ای جان داده ادف حادثهتوارث است( در یک تص

اگر مردن دو نفور   871باشد که طبق مفاد اماده  مجهول است که یک استثنا  در مورد یرق شدن می

در اثر یرق شدن در آن بوده باشد و معلوم نباشد که کدام یک از آن دو نفر زودتر در اثور یورق شودن    

شده وقتوی آن پودر و    مثال زدهبرند که طبق  ت در این صورت هر دو از همدیگر ارث میجان داده اس

اند تا آن دیگری از وی ارث ببرد در ایون صوورت    پسر یرق شدند و معلوم نیست کدام یک زودتر مرده

 برد. برد و هم آن پسر از پدرش ارث می براساس این استثنا  هم پدر از پسرش ارث می
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باشد که در ایون   مورد جان دادن چند نفر زیر آور اهدم = ویران و ریزش کردن بنا( میاستثنا  دوم در 

پدر و پسر اکه بین آن دو رابطه توارث وجود دارد( در اثور زلزلوه و ویوران     مثلاًمورد از استثنا  هم اگر 

سوت توا   شدن ساختمان بر سر آنها جان داده باشند که معلوم نیست کدام یک از آن دو زودتر مورده ا 

 871اینکه آن دیگری اکه بعداً جان داده است( از وی ارث ببرد طبوق ایون اسوتثنا  موذکور در مواده      

بورد و هوم پسور     برد که بنابراین هم پدر از پسرش ارث می قانون مدنی هر کدامشان از دیگری ارث می

 برد هر چند که معلوم نشود کدام یک اول جان داده است. از پدرش ارث می

دو نفور کوه رابطوه تووارث ااز      موثلاً قانون مدنی راجع به این مطلب است کوه اگور    870د ماده اما مفا

ای مثل سقوط هواپیما بمیرند و فقط تاریخ فووت   بینشان وجود دارد در یک حادثه  یکدیگر ارث بردن(

ا یکی از آن دو معلوم باشد ولی زمان فوت آن دیگری معلوم نیست که قبل از فووت وی بووده اسوت یو    

بعد از وی مرده است که در این صورت آن یکی که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری که تواریخ  

برد و آن یکی که تاریخ فوتش معلوم است از آن دیگری کوه تواریخ فووتش     فوتش معلوم است ارث می

داده  پدر و پسور هور دو در حادثوه سوقوط هواپیموا جوان       مثلاًبرد. بنابراین اگر  مجهول است ارث نمی

جان داده است ولی معلوم نشد کوه   8/0/3134صبح مور   8باشند و معلوم شد که آن پسر در ساعت 

زمان جان دادن پدرش قبل از زمان فوت پسرش بوده است اتا اینکوه پسورش از وی ارث ببورد( و یوا     

فووت پسورش   اینکه بعد از فوت پسرش بوده است اتا اینکه او از پسرش ارث ببرد( و یوا اینکوه بعود از    

بوده است اتا اینکه او از پسرش ارث ببرد( در این حالت آن پدر اکه تواریخ فووتش مجهوول اسوت( از     

برد و ارث بردن پدر در این صورت ابا توجوه بوه اینکوه     پسرش اکه تاریخ فوت او معلوم است( ارث می

 رسد. ر( میوی هم مانند پسرش جان داده است( این است که سهم الارث وی به وراّث او اپد

ه مِخ تَحْا  جیخز از مش  یِضِخ ررفَ تِ ْت اجند قبل از صد ر حتم مُ می ررثَالاَ دُقطفرغایب مش اثِرّ ُ -2011ماده 

بر این که ا لاً غایخب مزبخ ر کسخی را     ر بِْرمش  بدهد ها تقاضا جمایند که دارایی ا  را به تصرف نن

اً د  سال تمام از نخرین خبخر غایخب گذشخته    ین جترده باشد   ثاجبرای اداره کردن ام ال خ د معیَّ

راجخع بخه   2011در م رد این ماده رعایت مادۀ . ا  معل م باشد ماتِباشد  بد ن این که حیات یا مش

 می است.ترعلان مدت یک سال حشاِ

توانند قدل از صدور حکم موت فرضی )بدرای آن  ائدب    آیا ورّاث  ایب مفقودالاثر می = سؤال
دادگاه درخواست کنندد تدا اینکده امدوال آن  ائدب را در اختیدار و تصدر  آنهدا         مفقودالاثر( از 

 بگذارد؟
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   قوانون مودنی اعولام کورده      3480بلی در مورد پرسش فوق قانونگذار در ضمن تصویب ماده  = جواب

که وراّث یائب مفقودالاثر قبل از اینکه زمان صدور حکم موت فرضی برای یائب مفقودالاثر فورا برسود   

توانند با مراجعه به دادگاه امحکمه( درخواست کنند تا اینکه اموال آن یائب را در اختیوار و تصورف    می

آنها بگذارد تا اینکه آنها اوراّث( خودشان آن امووال را اداره کننود توا اینکوه مودت لازم قوانونی جهوت        

ود آنوان اورثوه(   صدور حکم موت فرضی بگذرد و زمانی که دادگاه اقدام به صدور حکم موت فرضی نم

اقدام به تقسیم کردن آن اموال بین خودشان و سایر افراد ذینفع اطلبکاران و ...( نمایند، بشورط اینکوه   

دو سوال   ثانیواً آن یائب مفقودالاثر شده کسی را برای اداره کردن اموال خود تعیین نکرده باشود و   اولاً

از آن یائوب و مفقوودالاثر شوده( گذشوته      تمام از آخرین خبری که از آن یائب در دست بوده او بعود 

ایون دو شورط موذکور چنانچوه آن یائوب قبول از یائوب و         مفهوم مخالفباشد. طبق حجیتّ و دلالت 

ناپدید شدن شخصی را برای اداره کردن اموالش تعیین کرده باشد و یا اینکه دو سوال تموام از آخورین    

وراّث آن یائوب حوق ندارنود از دادگواه چنوین      خبر دریافت شده از زنده بودن آن یائب نگذشته باشد 

در موورد ایون مواده رعایوت مواده      »کند:  درخواستی نمایند. آنگاه قانونگذار در پایان ماده فوق بیان می

به این معنی که عولاوه بور اینکوه بایود مودت دو      « راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. 3481

ودن احیات( آن یائب دریافت شده بووده گذشوته باشود    سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از زنده ب

برای اینکه دادگاه امحکمه( اموال آن یائب را به تصرف و اختیار وراّث آن یائب بدهود بایود دادگواه در    

های کثیرالانتشار تهران اعلانی اآگهوی( در سوه    های اجراید( محلی و در یکی از روزنامه یکی از روزنامه

م( و هر کدام به فاصله یک ماه منتشر نماید و وقتی کوه یوک سوال تموام از     نوبت متوالی اپشت سر ه

تاریخ اولین نوبت آن اعلان گذشت آنگاه دادگاه ]با رعایت شرط دیگر اعدم تعیین شوخ  بورای ادارة   

گذارد قبول از   آن اموال توسط خود یائب مفقودالاثر[ آن اموال را در اختیار و تصرف وراّث آن یائب می

قوانون اموور حسوبی را     304توا   313موواد   3480هت اطلاع بیشتر راجع به مفاد مواده فووق   اینکه ج

 Aزد کوه شوخ     مثوال توان این طور  ملاحظه نموده و مورد بررسی قرار دهیم برای مطالب گفته می

گردد و طبق بنود   در یک مسافرت زمینی به مقصد یکی از کشورهای همسایه ایران مفقود و ناپدید می

قانون مدنی ده سال تمام از تاریخ آخرین خبوری کوه از زنوده بوودن او در دسوت بووده        3484 ماده 3

است گذشته که در این مدت هیچگونه اطلاعی از زنده و یوا مورده بوودن وی دریافوت نشوده اسوت و       

یایب شده بود پنجاه و هشت سال داشته است و با محاسبه این ده سوال اکنوون    Aزمانی که شخ  

از مواده   3باشد ولی چون طبوق هموان بنود     شصت و هشت سال می 38نده باشد سن او برفرض که ز

هفتواد و پونج سوال     70باید بعد از گذشت ده سال تمام از زموان ناپدیود شودن وی سون او از      3484
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بیشتر باشد تا اینکه دادگاه ابا درخواست وراّث و یا سایر افوراد ذینفوع( حکوم مووت فرضوی بورای وی       

اینکه اموال بین وراّث و سایر افراد ذینفع امانند طلبکاران( تقسیم شود و در اینجا اطبوق  صادر کند تا 

مثال( هفت سال دیگر باید بگذرد تا اینکه ورثه ابا صدور حکم موت فرضی( بوه آن امووال برسوند، آن    

امووال   گیرند که قبل از گذشت آن هفت سال باقیمانده، از دادگاه درخواست کنند توا  وراّث تصمیم می

باشود( را جهوت اداره و نگهوداری کوردن در اختیوار و       که مثلاً پدر آنان موی  =Aآن یائب مفقودالاثر ا

قانون مودنی وقتوی    3480تصرف خود بگیرند که در این حالت با وجود احراز دو شرط مذکور در ماده 

ایود( محلوی و در یوک    هوای اجر  که دادگاه امحکمه( اقدام به انتشار آگهی ااعلان( در یکی از روزناموه 

روزنامه کثیرالانتشار تهران نمود و یک سال هم از تاریخ آخرین اعلان گذشوت آنگواه وقتوی کوه هویچ      

دریافت نشد براساس درخواست وراّث دادگواه امووال آن یائوب     (A)خبری از زنده و یا مرده بودن وی 

وم قوانون اموور حسوبی تحوت     گذارد. فصول سو   را جهت اداره شدن در اختیار آنان می (A)مفقودالاثر 

باشود کوه بوه     موی  308توا   313دارای هفده مواده از  « دادن اموال بطور موقت به تصرف ورثه»عنوان 

 پردازیم: که مرتبط با موضوع مورد بحث است می 304تا  313پنج مادة آن از  0بررسی 

به موضوع گذشت مدت دو سال تمام از تاریخ آخرین خبر پیرامون زنوده   قانون امور حسبی 313ماده 

بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر یائوب ورثوة   »گوید  بودن آن یائب اشاره نموده و چنین می

 «ها داده شود. توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی یایب به تصرف آن او می

قانون امور حسبی به خصوصیات و جزئیات آن درخواست امبنوی بور    317ماده همچنین قانونگذار در 

 داد: در تصرف گرفتن اموال آن یائب مفقودالاثر( پرداخته و چنین اظهار می

 -8نوام و مشخصوات درخواسوت کننوده      -3درخواست باید کتبوی و مشوتمل بور اموور زیور باشود:       »

آن درخواسوت کننوده حوق ایون      ادله و جهواتی کوه بوه موجوب     -0تاریخ ییبت  -1مشخصات یائب 

براسواس مثوال زده شوده وقتوی کوه       317ماده فوق  0طبق بند « درخواست را برای خود قایل است.

کوه   Aکنند که اموال آن شخ  یائوب ا  ایائب و مفقودالاثر( از دادگاه درخواست می Aوراّث شخ  

درخواسوت خوود دلایلوی را کوه بور      مثلاً پدر آنهاست( را در اختیار آنان اوراّث( قرار دهود بایود در آن   

اند را ثبت و ذکر نمایند که مثلاً در درخواست خود بنویسوند    مبنای آن دلائل چنین درخواستی نموده

باشود و همچنوین    یائب مفقودالاثر( مورد اطمینوان نموی   Aکه مکان کنونی نگهداری اموال پدرشان ا

 باشد. شد به دلایل ... مورد اعتماد نمیبا دار نگهداری کردن آن اموال می شخصی که اکنون عهده

قانون امور حسبی به اقداماتی که دادگواه بعود از دریافوت درخواسوت      318همچنین قانونگذار در ماده 

پوس از وصوول   »گویود:   وراّث آن یائب مفقوودالاثر انجوام خواهود داد پرداختوه و در ایون زمینوه موی       
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نمایود و   دادستان به دلایل درخواست رسیدگی میدرخواست نامه دادگاه با حاور درخواست کننده و 

نیز راجع به اقامتگاه یائب و تاریخ ییبت و معلوم نبوودن محول او بوازجویی لازم نمووده و در صوورت      

احراز صلاحیت درخواست کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی کوه از یایوب   

احوراز صولاحیت درخواسوت    »منظوور از  « دهود.  تیب موی اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه تر

کوه یائوب    Aاین است که برای دادگاه معلووم و ثابوت شوود کوه طبوق مثوال وراّث شوخ         « کننده

را دارنود کوه آنگواه     (A)مفقودالاثر شده است صلاحیت و توانایی و شایسوتگی اداره امووال آن یائوب    

 نماید. فقودالاثر میدادگاه اقدام به انتشار آگهی راجع به آن یائب م

قانون امور حسبی به موضووع چگوونگی انتشوار آگهوی ااعولان( در       318قانونگذار ضمن تصویب ماده 

آگهوی موذکور فووق در سوه     »دارد:  ها راجع به آن یائب مفقودالاثر پرداخته و چنین اظهار موی  روزنامه

اریخ نشور آخورین آگهوی در    شود و یوک سوال از تو    دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می

قانون مدنی اموال یائوب بوه تصورف ورثوه او داده      3483و  3480صورت وجود شرایط مذکور در ماده 

قانون مدنی این است کوه اولاً آن یائوب مفقوودالاثر     3410منظور از شرایط مذکور در ماده « شود. می

تمام از تاریخ آخرین خبوری کوه از زنوده    کسی را برای اداره اموالش تعیین نکرده باشد و ثانیاً دو سال 

بودن وی دریافت شده است گذشته باشد بدون اینکه در فاصله این مدت از زنوده یوا مورده بوودن وی     

قانون مودنی ایون اسوت کوه وراّث اکوه       3483خبری رسیده باشد. و منظور از شرایط مذکور در ماده 

گهوداری کوردن آن دارنود( بایود ضوامن و یوا       تقاضای تحویل گرفتن اموال آن یائب را جهوت اداره و ن 

تامینات کافی دیگری بدهند که در صورت برگشتن آن یائب اکه در مثوال موثلاً آن یائوب پودر آن     

باشد( و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حوق   وراّث می

 زمان صدور حکم موت فرضی نزد دادگاه باقی بماند.آن اشخاص ثالث برآیند و آن تامینات باید تا 

کند که با وجوود اینکوه    قانون امور حسبی به موردی اشاره می 304آنگاه قانونگذار ضمن تصویب ماده 

وراّث آن یائب درخواست تحویل گرفتن آن اموال را جهت اینکه خودشان آن را نگهداری کنند نمووده  

گوذارد و آن در صوورتی اسوت کوه شوخ  یائوب        اختیار آنها نموی  باشند دادگاه اموال آن یائب را در

مفقودالاثر قبل از ناپدید شدن برای ادارة اموالش شخصی را معین کرده باشد و آن شخ  فووت کنود   

اش را برای ادارة آن اموال شخ  یائب از دست بدهد کوه در ایون    و یا اینکه به دلیلی صلاحیت قانونی

شود بلکوه   ختیار و تصرف وراّث اجهت نگهداری و اداره کردن( گذاشته نمیصورتها اموال آن یائب در ا

نماید تا آن اموال را اداره نماید تا اینکه زمان صودور حکوم    دادگاه یک نفر امین به جای وی تعیین می

موت فرضی فرا رسد و دادگاه حکم به موت فرضی آن یائب مفقوودالاثر صوادر نمایود آنگواه امووال آن      
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قبول از ناپدیود شودن،     Aگیورد از ایون رو اگور موثلاً شوخ        ختیار وراّث آن یائب قرار مییائب در ا

از دنیا برود و یا اینکوه بوه دلیلوی     Bبرای اداره اموال خود تعیین کرده باشد آنگاه وی  Bشخصی بنام 

صلاحیت خود را جهت اداره کردن آن اموال از دست بدهد در این حالت دادگاه بجای وی یوک اموین   

 شود. داده نمی Aکند تا به اداره آن اموال بپردازد و آن اموال به وراّث شخ   تعیین می

در م رد مادۀ قبل   رُاّثر باید ضامن   یا تضَرمیناتِ کافیِۀِ دیگخر بدهنخد تخا در صخ رت      -2011ماده 

امخ ال   یخا    مرُاجعِشتِ غایب   یا در ص رتی که اشخاص ثالثِر حقی بر ام ال ا  داشته باشخند از عهخدۀ  

 حق اشخاص ثالثِ برنیند؛ تضَرمیناتِ مزب ر تا م قع صد ر حتم مُ تِْ فرَرضی غایب باقی خ اهد ب د.

ورّاث باید تضمینات کافی و یا ضامن بدهند  01۲۱منظور از اینکه در ارتداط با ماده قدل  سؤال =
 چیست؟

   منظور این است که وقتی وراّث آن یائب مفقودالاثر قبل از رسیدن زمان حکم موت فرضوی   = جواب

از دادگاه درخواست کنند تا اینکوه امووال آن یائوب مفقوودالاثر اجهوت اداره شودن( در اختیوار آنهوا         

قبل از رسویدن زموان صودور حکوم      Aوقتی وراّث امثلاً فرزندان( شخ   مثالگذاشته شود که طبق 

از دادگاه درخواست کننود کوه امووال آن یائوب را در اختیوار آنهوا بگوذارد و         Aضی نسبت به موت فر

دادگاه درخواست آنها ر ا بررسی نموده و به ایون نتیجوه رسوید کوه آن وراّث شایسوتگی تحویول و در       

ضوامن   اختیار گرفتن اموال پدر یائب و مفقودالاثر خود را دارند در این صورت آن وراّث باید به دادگواه 

بدهند و یا اینکه باید سوایر تاومینات از قبیول اوراق بهوادار و اسوناد و ... بوه دادگواه بدهنود کوه آن          

ماند تا اینکه چنانچه آن یائوب ادر مثوال پودر وراّث(     تامینات تا آخر مدت قانونی نزد دادگاه باقی می

امووال یائوب نمودنود و در     برگشت و یا اینکه اشخاص ثالثی پیدا شدند که ادعا  حقوقی نسبت بوه آن 

ادعای خود صادق بودند آن وراّث به وسیله ضامن و تاومیناتی کوه داده اسوت از عهوده حقووق آنهوا       

دهند تا زمانی صودور   اند تامیناتی که وراث در این رابطه به دادگاه می برآیند. و همان طوری که گفته

ماند و بعد از اینکوه زموان    دادگاه باقی می( نزد Aحکم موت فرضی برای آن یائب مفقودالاثر ادر مثال 

( حکوم  Aصدور حکم موت فرضی فرا رسید و دادگاه با درخواست وراّث یائوب مفقوودالاثر ادر مثوال    

موت فرضی را صادر نمود تامینات وراّث به آنها برگردانده خواهد شد االبته در موورد اینکوه چنانچوه    

( و دادن اموال آن یائوب  Aقودالاثر ادر مثال شخصی بعد از صدور حکم موت فرضی راجع به یائب مف

( پیدا شده و مراجعت نمود وظیفه وراّث وی که امووال او را تحویول   Aبه وراّث وی آن یائب ادر مثال 

اند چیست در ماده بعدی به آن پرداختوه شوده اسوت کوه از نظور حقووقی و قوانونی در چنوین           گرفته
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ز آن اموال باقی مانده است به آن یائب که اکنون برگشوته اسوت   صورتی وراّث آن یائب باید آنچه که ا

جهت مطالعات بیشتر به کتاب قانون مدنی بوه زبوان   »باشد برگردانند.(  که پدرشان می Aادر مثال به 

 «عامه مراجعه نمایید.

بعد از صد ر حتم ف ت فرَرضیِ جیز  اگر غایب پیدا ش د  کساجی کخه امخ ال ا  را بخه     -2011ماده 

اجد باید نجچه را که از اعَیانر یا عِ شضْ   یا منافع ام ال مزبخ ر حخین پیخدا     ن ان  رِاثتَْ تصَشرُّفْ کردهع

 باشد مسُتْرَدَْ دارجد. شدن غایب م ج د می

چنانچه بعد از صدور حکم موت فرضی رارع به  ائب مفقودالاثر که ورّاث، امدوال آن   = سؤال
گرفتند آن  ائب پیدا شده و برگصت ورّاث نسددت بده امدوالی     ائب را در اختیار و تصر  خود 

 ای دارند؟ اند چه وقیفه که تصر  کرده

   قانون مدنی اعولام نمووده    3487در جواب پرسش مطرح شده قانونگذار ضمن تصویب ماده  = جواب

که اگر بعد از صدور حکم موت فرضی آن یائب پیدا شود و مراجعوت نموود وراّث بایود آنچوه را کوه از       

اعیان اکالاها و اجناس( و یا عوض آنها امثل قیمت آن اجناس فروختوه شوده( و یوا منوافع آن امووال      

هوای گوسوفندان    های درختان و بچوه  میوه مانند اجاره بها  خانه اجاره داده شده و یا منافع اموال مثل

که هر کدام از این اموال متعلق به آن یائب هنگام پیدا شدن وی موجود باشد وراّث بایود آن را بوه آن   

کوه یایوب و    Aیائب که الان برگشته است برگردانند. بنابراین وقتی که بنا به درخواست وراّث شخ  

را صادر نمود و وراّث وی اموال او را در اختیوار و تصورف    مفقود الاثر شده دادگاه حکم موت فرضی وی

خود گرفته و تصرف نموده و آنها را بین خودشان تقسیم نمودند االبته طبوق قووانین و مقوررات ارث و    

وصیتّ و ... آن اموال را بین خودشان تقسیم کردند( که بخشی از آن اموال کالاهوای گونواگونی ماننود    

باشد و قسمت دیگر آن اجاره بها  املاکی ماننود زموین و خانوه     قلیه ااعیان( میلوازم خانگی و وسایل ن

باشد کوه بلحواظ حقووقی بوه آنهوا ااجواره بهوا  و         و مغازه و یا قیمت فروش این املاک و ییر اینها می

باشد و بخشی دیگور از آن امووال چیزهوایی ماننود      شود که در دست وراّث می قیمت( عوض گفته می

باشد کوه در دسوت وراّث    های متولد شده از حیواناتی مانند گاو و گوسفند می رختان و بچههای د میوه

که یائب مفقودالاثر بوده و حکوم مووت فرضوی دربواره آن      Aاست که در چنین وضعیتی اکه شخ  

گردد( هر کدام از این اموال در اختیار وراّث باشد ایعنی هنگام مراجعت شوخ    صادر شده است برمی

A ی و موجود بوده باشد( باید به او برگردانده شود.باق 
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مطلب گفته شده آنچوه کوه از امووال موذکور ااعیوان و عووض و منوافع(         مفهوم مخالفطبق حجیت 

( در دسوت و اختیوار وراّث بووده اسوت و بوه مصورف       Aمتعلق به شخ  یایب مفقودالاثر ادر مثوال  

یائب وی حقی نسبت بوه آن مقودار امصورف    رسیده و یا از بین رفته است هنگام مراجعت آن شخ  

تواند ادعوای جبوران خسوارت نمایود و وراّث نسوبت بوه آن مقودار         شده و یا تلف شده( نداشته و نمی

امصرف و یا تلف شده( از اموال آن شخ  یائب مراجعت کننده مسئولیتی و ضمانتی ندارنود زیورا بوا    

 د اصدور حکم موت فرضی(.ان وجود مجوزّ قانونی آن اموال را در اختیار داشته

شخ د بایخد جفَقَِخۀ ز جخۀ      امینی که برای اداره کردن ام ال غایب مشفرقط داُلاثَرَر معیَّن می -2011ماده 

دایم یا منُرقاَعِهِ که مدت ا  جگذشته   جفَقَۀِ ا  را ز ج تعهاد کرده باشخد   ا لاد غایخب را از دارایخی    

 در میزان جفَقَهِ  تعیین نن به عهدۀ مشحتْمَهِ است.غایب تأَدیِهِ جماید؛ در ص رت اختلاف 

 کند؟ امین از اموال شخص  ائب نفقه چه افرادی را پرداخت می = سؤال

   امینی که بورای اداره کوردن امووال شوخ  یایوب       3488طبق گفته قانونگذار در ماده فوق  = جواب

الاثر نفقوه اخرجوی( همسور ازوجوه(     گردد مکلف است از اموال آن یائب مفقوود  مفقودالاثر تعیین می

دائمی شخ  یائب و نفقه اخرجی( همسر موقت امنقطعه( او را کوه مودت آن ازدواج تموام نشوده و     

شرط شده که زوج اشوهر( نفقه وی را بپردازد و همچنین نفقه اخرجی( فرزندان آن یائب مفقوودالاثر  

ت نفقه بین این افراد اهمسور دائموی یوا    را بپردازد و در صورتی که در موضوع مقدار و چگونگی پرداخ

موقت و فرزندان یائب( و امین اختلاف شد باید به نظر و رأی دادگاه امحکموه( عمول شوود. بنوابراین     

باشد و در یک سفر ناپدیود و مفقوود    که دارای زن و فرزندانی می Aزده شده وقتی شخ   مثالطبق 

وی یک امین تعیین نموده اسوت آن اموین طبوق     شده است و دادگاه امحکمه( برای اداره شدن اموال

نفقوه و خرجوی    (A)قانون مدنی( مکلف و موظف است که از امووال و دارایوی وی    3488قانون اماده 

همسر موقوت امنقطعوه( داشوته باشود و ضومن عقود        Aهمسر دائمی او را بپردازد و چنانچه شخ  

را باید بپردازد در این صورت نیز اموین   نفقه وی اهمسر موقت( (A)ازدواج شرط شده باشد که شوهر 

 Aبپردازد. همان طوری کوه وقتوی شوخ      (A)مکلف است که نفقه آن همسر موقت را از اموال وی 

باشد اموین نفقوه آن فرزنودان را نیوز از      می (A)فرزندانی دارد که نفقه اخرجی( آنها بر عهده پدرشان 

پردازد و چنانچه بین هر یک از ایون افوراد اهمسور دائموی یوا موقوت و        یائب( می A=اموال پدرشان ا

فرزندان( و امین در مورد مقدار و چگونگی پرداخت نفقه اختلاف صورت گرفوت بایود بوه نظور دادگواه      

 امحکمه( عمل شود.
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اضای طخلاق  ت اجد تق هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مشفرقط داُلاثَرَ باشد  زن ا  می -2011ماده 

 دهد.   حاکم ا  را طلاق می2011کند. در این ص رت  با رعایت مادۀ 

 تواند درخواست طلاق نماید؟ آیا زن  ایب مفقودالاثر می = سؤال

   = وقتی شخصی به مدت چهار سال تموام یایوب    3488بلی طبق گفته قانونگذار در ماده فوق  جواب

دادگاه درخواست طولاق نمایود کوه در ایون صوورت حواکم بوا        تواند از  مفقودالاثر شده باشد زن او می

قوانون   3488دهد. منظور از رعایوت کوردن مفواد     قانون مدنی آن زن را طلاق می 3481رعایت ماده 

مدنی این است که دادگاه باید قبل از طلاق دادن آن زن اهمسر شخ  یایب مفقودالاثر( در یکوی از  

های کثیرالانتشار تهران اعلانی اآگهوی( در سوه دفعوه     از روزنامههای( محلی و در یکی  جراید اروزنامه

متوالی اپشت سر هم و بدون فاصله( هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کند و از اشخاصوی کوه ممکون    

است از آن یائب مفقودالاثر خبری داشته باشند دعوت نماید تا با حاضور شودن در دادگواه بوه اطولاع      

هوا( یوک سوال از تواریخ اولوین آگهوی        ها اآگهی و اگر بعد از انتشار این اعلانبرساند،  دادگاه امحکمه(

دهود.   گذشت و خبری از زنده بودن آن یایب نرسید آنگاه حاکم با درخواست آن زن، وی را طلاق موی 

باشود در یوک مسوافرت ناپدیود و      که دارای یوک همسور دائموی موی     Aبنابراین چنانچه مثلاً شخ  

چهار سال تمام از تاریخ ناپدیود شودنش گذشوته     3488چنانچه طبق ماده فوق  مفقودالاثر شده است

توانود بوا مراجعوه بوه دادگواه امحکموه(        باشد و همسر وی قصد داشته باشد از وی طولاق بگیورد موی   

درخواست طلاق نماید اما اهمان طوری که گفته شد( حواکم بایود قبول از طولاق دادن آن زن طبوق      

هوای( محلوی و    دنی اقدام به انتشار اعلان اآگهی( در یکی از جرایود اروزناموه  قانون م 3481مفاد ماده 

های کثیرالانتشار تهران در سه دفعه متوالی اپشت سر هم( که هور کودام بوا فاصوله      در یکی از روزنامه

یک ماه باشد بنماید که هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان اآگهی( گذشوت و اطبوق دعووتی کوه از     

دارند بوه اطولاع    (A)ها( شده بود که اگر خبری از آن فرد یایب مفقودالاثر  ها ااعلان آن آگهی افراد در

ها( خبری از زنده بوودن آن شوخ  ناپدیود     ها اآگهی دادگاه برسانند( هیچکس بعد از انتشار آن اعلان

توانود بوا    کم میبه دادگاه نداد و یک سال تمام از تاریخ اولین اعلان اآگهی( گذشت آنگاه حا (A)شده 

را اضوافه   دو نکته( وی را طلاق بدهد. اکنون با ملاحظه مطالب بیان شده Aدرخواست آن زن اهمسر 

 کنیم: می

 3- دهیم که در آن صوورتی کوه زن آن شوخ  یائوب      نکته اول را به بیان این مطلب اختصاص می

نمایود بوه    که یائب و مفقودالاثر شده است درخواست طلاق  گرفتن از دادگاه موی  Aهمسر شخ   مثلاً

صرف اینکه بعد از گذشت مدت قانونی از تاریخ یایب شدن آن شخ  که مدت آن مفصولاً ضومن موواد    
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صادر نموود در ایون حالوت آن زن بوا      (A)گذشته بیان شد و دادگاه حکم موت فرضی راجع به آن یائب 

گردد بلکه برای حصوول طولاق و جودایی آن     شود و از شوهرش جدا نمی لاق داده نمیصدور آن حکم ط

باشود. بنوابراین وقتوی     زن و مرد یائب از همدیگر نیاز به خواندن صیغه طلاق در حاور دو فرد عادل می

یایب مفقودالاثر گردید و همسر وی با مراجعوه بوه دادگواه درخواسوت طولاق       Aکه طبق مثال شخ  

( در Aشووند توا اینکوه آن خوانم اهمسور       ندة دادگاه با دو نفر شاهد در دفتر طلاق حاضر موی نمود نمای

حاور دو شاهد عادل طولاق داده شوود و حاوور دو شواهد عوادل بورای صوحت طولاق الزاموی اسوت.           

 «رجوع کنید. 88، شماره 3پیرامون این موضوع به کاتوزیان، دکتر ناصر، کتاب خانواده، جلد »

 8-  دهیم و آن پرسوش ایون اسوت     و پاسخ به آن اختصاص می پرسشرا به بررسی یک نکته دوم

که وقتی مدت چهار سال تموام از تواریخ ناپدیود شودن آن      3488که گرچه گفته شد طبق ماده فوق 

تواند از دادگواه درخواسوت طولاق نمایود اکنوون       شخ  یائب مفقودالاثر گذشت آنگاه همسر وی می

ر شرایط سختی قرار گرفته باشد که تحمل سپری شدن چهوار سوال تموام    گوییم آیا اگر آن زن د می

کنود   های شرافتی و روحی و جسمی به او ضرر و زیان جدیّ وارد موی  بدون داشتن یک شوهر از جنبه

و وی اآن زن( ناچار است برای جلوگیری کردن از ورود آن ضرر و زیان قبل از گذشت آن چهار سوال  

توانود   ثر خود طولاق بگیورد و بوا مورد دیگوری ازدواج نمایود آیوا قانونواً موی         از شوهر یایب و مفقودالا

درخواست طلاق را پیش از سپری شدن مدت چهار سال تمام بدهد و آیا دادگاه مجواز اسوت کوه بوه     

این خواسته وی پاسخ مثبت بدهد؟ جواب داده شده که بلی رویوّه قاوایی طولاق گورفتن زن  یائوب      

ام شدن مدت چهار سال پذیرفته است در همین رابطه برای مطالعه بیشوتر بوه   مفقودالاثر را قبل از تم

دادگاه مدنی خاصوی در موورد زنوی کوه شووهر او بوه هنگوام         340شعبه  31/33/31-10رأی شماره 

در این موورد بوه کاتوزیوان،    »جنگ مفقود شده بوده است و درخواست طلاق نموده است رجوع شود. 

 «رجوع کنید. 888، شماره 3جلد دکتر ناصر، کتاب خانواده، 

اگر شخ  غایب پس از  ق ع طلاق   قبل از اجِرقضِای مخدت عِخدهِّ مرُاجعِشخت جمایخد       -2010ماده 

 جسبت به طلاق حقّ رجُُ ع دارد   لی بعد از اجِرقضِای مدت مزب ر حقّ رجُُ عْ جدارد.

ئدب پیددا شدده و    چنانچه همسر شخص  ائب مفقودالاثر طلاق گرفدت و آن شدخص  ا   = سؤال
 مرارعت نمود آیا حق رروع به آن زن را دارد؟

   بلی در یک صورت آن شخ  یائب بعد از مراجعه حق رجوع به آن زن اهمسرش که طولاق  = جواب

شود کوه   گرفته است( را دارد و آن در صورتی است که هنوز عدهّ آن زن تمام نشده باشد که معلوم می
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رجعی است که تا عده طلاق زن مطلقوه در طولاق رجعوی تموام نشوده      های  این طلاق از اقسام طلاق

 است شوهر حق مراجعه به آن زن و از سر گرفتن زندگی مشترک را دارد.

ایائب مفقودالاثر طبق مثال( بعد از تموام شودن اانقاوا ( عودهّ آن زن      Aبنابراین چنانچه آن شخ  

باشد چون که آن رجوع بعود از   قوقی مؤثر نمیای ندارد و از نظر شرعی و ح رجوع کند آن رجوع فایده

را در ارتبواط بوا    ای نکتوه  3414تمام شدن عده باطل است. اکنون در پایان شرح و توضیح ماده فووق  

کنیم و آن اینکه مودت عوده ایون طولاق      موضوع عدهّ آن زن مطلقة شخ  یائب مفقودالاثر اضافه می

وفوات    های رجعی دیگر به اندازه مدت عدهّ خلاف طلاقادر مورد طلاق گرفتن زن یائب مفقودالاثر( بر

 مثوال باشد. از این رو طبوق   باشد در حالی که عده طلاق کمتر از این مقدار می می  اچهار ماه و ده روز(

از دادگاه امحکمه( درخواست طلاق نمووده   (A)زده شده وقتی که زن آن شخ  یائب و مفقودالاثر  

گردد باید از تاریخ وقوع طلاق به مدت چهار ماه و ده روز اکوه عوده    ا میاش جد و از شوهر ناپدید شده

زنی است که شوهرش مرده است( عده نگه داشته و از شوهر کردن خودداری کنود توا ایون مودت بوه      

شود کوه   ای این مطلب فهمیده می تواند شوهر کند. از مقدار عدة چنین زن مطلقه پایان برسد آنگاه می

خانم طلاق داده شده است پس صحیح است که به آن عده عدة طلاق گفتوه شوود    از طرفی چون این

و از طرفی دیگر چون فرض این است که شوهر آن زن کوه ناپدیود شوده اسوت حکوم بوه موردن وی        

کنود امووال    شود او به همین دلیل است که وقتی دادگاه حکم به موت فرضی آن یائب صوادر موی   می

ی که در آن حق دارند امانند موصی له = کسوی کوه بوه نفوع او وصویت      وی بین وراّث او و سایر کسان

شود( مقدار زمان و مدت آن عده به اندازة مدت عدهّ وفات اسوت کوه زن بعود از     شده است تقسیم می

در ایون بواره بوه    »کنود.   فوت شوهرش عده نگه داشته و در آن مدت از شووهر کوردن خوودداری موی    

 «رجوع شود. 143، شماره 3واده، جلد کاتوزیان، دکتر ناصر، کتاب خان
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 در قرابت -کتاب ششم

 

 

 

 

 

 قرَابشتْ بر د  قسِمْْ است: قرَابشتْ جسَشبی   قرَابشتِ سشبشبی. -2012

 خویصاوندی و فامیلی که معنای قرابت می باشد چند قسم است؟ = سؤال

   خویشاوندی و فامیلی اقرابت( به دو قسوم نسوبی    3413براساس نظر قانونگذار در مادة فوق  = جواب

با فرزنودش   Aرابطه خویشاوندی مادر شخ   مثالشود. برای  اتولدی( و سببی اازدواجی( تقسیم می

(B)   یک رابطه خویشاوندی اقرابت( تولدی می باشد زیرا شخA      از آن موادر متولود شوده اسوت و

ن او با وی دارای نسبت اقرابت( خویشواوندی شوده   بال( شده و ازدواج نمود مادر ز Aآنگاه که شخ  

و مادر زن وی بوجوود آموده اسوت و     Aکه به دلیل آن ازدواج رابطه خویشاوندی اقرابت( بین شخ  

جهوت مطالعوات بیشوتر بوه کتواب تقویوان،       »اند.  اسم آن را رابطه خویشاوندی اقرابت( سببی گذاشته

 «مراجعه نمایید. اکبر، قانون مدنی به زبان عامه دکتر سیدعلی

 قرابشتِ جسَشبی به ترتیب طبقات ذیل است: -2011ماده 

 پدر   مادر   ا لاد   ا لاد ا لاد؛ -طبقۀ ا ل 

 ها؛ اجَدْاد   برادر   خ اهر   ا لاد نن -طبقۀ د م

 ها. اعَمْام   عشماّت   اخَر ال   خالات   ا لاد نن -طبقۀ س م

گخردد: مخثلاً در    ها در نن طبقه معیَّن می رابشتِ جسَشبی به عدِۀّ جسلدر هر طبقه درجات قطرربْ   بعُدِْ قَ

طبقۀ ا ل  قرَابشتِ پدر   مادر با ا لاد در درجۀ ا ل   جسبت به ا لاد ا لاد در درجۀ د م خ اهد بخ د؛  

ادر     هتذَا در طبقۀ د م  قرَابشتِ برادر   خ اهر   جشدّ   جشدهِّ در درجۀ ا ل از طبقۀ د م   ا لاد بخر 
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خ اهر   جشدّ پدر در درجۀ د م از طبقۀ د م خ اهد ب د؛   در طبقۀ س م  قرَابشتِ عم    دایی   عمخه  

 ها در درجۀ د م از نن طبقه است.   خاله در درجۀ ا ل از طبقۀ س م   درجۀ ا لاد نن

 رابطه خویصاوندی )قرابت( از نظر اولویت به چند دسته )طدقه( تقسیم می شود؟ = سؤال

   قانونگذار رابطه خویشاوندی و فامیلی اقرابت( را بلحاظ اولویت و درجه نزدیک بوودن بوه آن    = جواب

پودر و   طبقوه اول: افراد اخویشان( به انسان به سه دسته اطبقه( تقسیم نموده اسوت کوه عبارتنود از:    

اعموام و عموات و اخووال     سوم:طبقه : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. طبقه دوممادر و اولاد و اولاد. 

 و خالات و اولاد آنها.

بنودی هموان      همان طوری که از مشاهده این اولویت و درجه بندی به خوبی نمایان اسوت ایون طبقوه   

باشود و در کتواب ارث بصوورت مشوروح و      بندی اقوام و خویشان برای ارث بردن از یک دیگر می طبقه

شوده  « اجوداد و بورادر و خوواهر و اولاد آنهوا    »که تعبیر بوه   مفصلّ بیان شده است. در مورد طبقه دوم

باشود در اینجوا هوم منظوور از آن جودّ       است کلمه اجداد که جموع جودّ ابوه معنوای پودربزر ( موی      

هوا معنوی    ها و مادربزر  باشد که اجداد را در اینجا به پدربزر  اپدربزر ( و هم جدهّ امادربزر ( می

هم باید توجه داشته باشیم که منظوور فرزنودان بورادر و خوواهر     « د آنهااولا»کنیم. در مورد عبارت  می

شود زیرا فرزندان اجداد یعنی فرزندان پدر بوزر  و   انسان است و کلمه اولاد شامل فرزندان اجداد نمی

مادربزر  انسان که فرزند پدربزر  و مادربزر  انسان همان پدر و مادر خود انسان است که از طبقوه  

 فقط افرزندان( برادر و خواهر انسان است.« آنها»شوند. بنابراین منظور از کلمه  می اول محسوب

بوه  « عموّات »باشود. کلموة    به معنای عمو می« عمّ»ادر طبقه سوم( یعنی عموها جمع « اعمام»کمله 

جموع  « هوا  دایوی »به معنوای  « اخوال»باشد و همینطور کلمه  می« عمه»جمع کلمه « ها عمه»معنای 

باشد کوه جموع کلموه     می« ها خاله»باشد و کلمه خالات به معنای  می« دایی»به معنای « الخ»کلمه 

 است.« خاله»

کند که در هر طبقه درجات قرب انزدیوک بوودن انسوان     بیان می 3418آنگاه قانونگذار در ادامه آن ماده 

هوا در آن طبقوه    داد نسول به آن فرد( و بعُدْ ادور بودن انسان به آن فرد از نظر خویشواوندی( بوسویله تعو   

رابطوه   موثلاً شووند کوه    گردد. توضیح اینکه هر کدام از طبقات سه گانه از درجاتی تشکیل موی  معین می

باشد از رابطوه خویشواوندی انسوان     تر می خویشاوندی و فامیلی انسان با افراد درجه اول یک طبقه نزدیک

ه افوراد آن عبارتنود از پودر و موادر و اولاد و اولاد     در طبقوه اول اکو   مثلاًبا افراد درجه دوم از همان طبقه 

باشد در مقایسوه بوا رابطوه     تر می تر و قوی اولاد( رابطه خویشاوندی اقرابت( انسان با پدر و مادرش نزدیک

تور و   انسان با اولاد اولاد خودش و همچنین رابطوه خویشواوندی اقرابوت( انسوان بوا اولاد خوودش قووی       
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هوایش( و بوه هموین دلیول در طبقوه       با رابطه انسان با اولاد اولادش ایعنی نوه تر است در مقایسه نزدیک

هوای( انسوان در    اول پدر و مادر انسان و همچنین اولاد انسان در درجه اول قورار دارنود و اولاد اولاد انووه   

 -3ز: توان برای طبقه اول درنظر گرفت کوه عبارتنود ا   اند و روشن شد که دو نسل می درجه دوم واقع شده

اولاد  -8پدر و مادر ایشان که در درجه اول قرار دارند و اولاد انسان که آنها هم در درجوه اول قورار دارنود.    

رابطوه خویشواوندی    موثلاً های( انسان که در درجه دوم قرا ردارند و روشن شد که رابطه انسوان   اولاد انوه

ایسوه بوا رابطوه خویشواوندی قرابوت وی      با پدر و مادرش نزدیکتر و قویتر اسوت در مق  Aاقرابت( شخ  

(A)      با فرزندانش قویتر و نزدیکتر است در مقایسه بوا رابطوه خویشواوندی اقرابوت( وی(A)    بوا فرزنودان

را در درجوه اول انسول اول(    Aفرزندانش و به همین جهت از نظر حقووقی پودر و موادر و اولاد شوخ      

در درجوه دوم    رود( را اکه نسل دوم بوه شومار موی    (A)وی   های( اند و اولاد اولاد انوه طبقه اول قرار داده

تووان تصوور    اند. در مورد افراد طبقه دوم از خویشاوندی اقرابت( انسان هم دو نسل می طبقه اول قرار داده

باشد که عبارتند از بورادر و خوواهر و پودربزر  و موادربزر       تر می تر و قوی کرد که یکی به انسان نزدیک

آیند چوون کوه    اند و نسل اول برای طبقه دوم به شمار می درجه اول از طبقه دوم قرار گرفته انسان که در

تور اسوت    تر و قوی رابطه خویشاوندی اقرابت( انسان با آنها اخواهر و برادر و پدربزر  و مادربزر ( نزدیک

تواننود در درجوه    هم می در مقایسه با رابطه خویشاوندی اقرابت( انسان با سایر افراد طبقه دوم و چند نفر

باشوند. بنوابراین وقتوی     دوم و نسل دوم از طبقه دوم قرار بگیرند که آنها اولاد بورادر و خوواهر انسوان موی    

هم جدّ اپدربزر ( و جودهّ اموادربزر ( دارد و هوم بورادر و خوواهر دارد و هوم اولاد بورادر و         Aشخ  

اش اپدربزر  و موادربزرگش( و بوا    با جد و جدهّ خواهر دارد در این حالت رابطه خویشاوندی اقرابت( وی

تر است در مقایسه با رابطه خویشاوندی اقرابت( وی با فرزنودان بورادر  و    تر و نزدیک برادر و خواهرش قوی

قانون مدنی جود و جوده اپودربزر  و موادربزر ( و      3418خواهرش و به همین دلیل قانونگذار در ماده 

رجه اول خویشاوندی اقرابت( قرار داده است و نسل اول طبقوه دوم بوه شومار    برادر و خواهر انسان را در د

از نظر رابطه خویشواوندی اقرابوت( بوا     Aفرزندان برادر و خواهر شخ   مثالروند. در حالی که طبق  می

شوند چون که رابطه خویشواوندی   در درجه دوم قرار داشته و نسل دوم آن طبقه محسوب می Aشخ  

بوا پودربزر  و موادربزر  و     Aباشد در مقایسه با رابطه خویشواوندی   دورتر می Aا شخ  اقرابت( آنها ب

 برادر و خواهرش.

توان نسل اول آن را درنظر گرفت که افوراد آن نسول اول عبارتنود از     نسبت به افراد طبقه سوم هم می

رتنود از فرزنودان آنهوا    های انسان و افراد نسول دوم آن طبقوه نیوز عبا    ها و دایی ها و خاله عموها و عمه

ها( و طبق آنچوه کوه بیوان شود و براسواس مثوال زده شوده         ها و خاله ها و دایی افرزندان عموها و عمه
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تور   تور و نزدیوک   هوایش قووی   ها و دایی ها و خاله با عموها و عمه Aرابطه خویشاوندی اقرابت( شخ  

هوا و   هوا و دایوی   ن آن عموهوا و عموّه  با فرزنودا  (A)اقرابت( وی   است در مقایسه را رابطه خویشاوندی

را در درجه اول طبقه سوم قرار داده اسوت و فرزنودان آنهوا را در درجوه دوم آن      (A)عموهای شخ  

هوای   هوا و دایوی   هوا و خالوه   طبقه اسوم( قرار داده است که بر اساس این تقسیم بندی عموهوا و عموه  

ی که فرزندان آنهوا نسول دوم آن طبقوه    اند. همان طور نسل اول طبقه سوم را تشکیل داده Aشخ  

در پایوان شورح و توضویح مواده      یک نکتهروند. اکنون با توجه به مطالب بیان شده  اسوم( به شمار می

است که آنچه که قانونگذار در شورح قرابوت نسَیوبی      کنیم و آن نکته راجع به این اضافه می 3418فوق 

بیان نموده کوه هور طبقوه هوم از چنود درجوه انسول(        بیان کرده و سه طبقه برای انواع قرابت نسبی 

هوای یوک شوخ  بوا شوخ  متووفی        تشکیل است همه اینها متناسب با ارث است کوه هموه رابطوه   

شوود و بوه سوخن دیگور مرکوز محاسوبه قریوب و یوا بعیود بوودن            سنجیده شده و درنظر گرفته موی 

ندی دو نفور بوا همودیگر    خویشاوندی اقرابت( شخ  متوفی است اموا اگور بخوواهیم رابطوه خویشواو     

بسنجیم قریب و بعید بودن خویشاوندی یکی از آن دو نسبت به دیگری بستگی به این دارد کوه کودام   

تووان هور کودام از آن     یک از آن دو نفر را مرکز محاسبه قرار بدهیم چون که ادر مورد ییر از ارث( می

حاسبه ابرای قوُرب و بعُود خویشواوندی(    دو نفر را مرکز محاسبه قرار داد برخلاف مورد ارث که مرکز م

باشد. بنابراین در مورد ییر از ارث اگر مثلاً رابطه خویشاوندی اقرابوت( بوین    همیشه شخ  متوفی می

ها را درنظر بگیریم و مرکز محاسوبه عموو باشود آثواری دارد کوه اگور هموان خوویش          عمو و برادرزاده

نیم که مرکوز محاسوبه بورادرزاده باشود آن آثوار وجوود       ها و عمو لحاظ ک اقرابت( را از جانب برادرزاده

در این مورد به کاتوزیوان، دکتور ناصور،    »باشد.  ندارد. منظور از آثار مسائلی مانند ولایت داشتن و ... می

 «رجوع کنید. 8، شماره 3کتاب خانواده، جلد 

شته باشد  در همخان  هر کس در هر خط   به هر درجه که با یک جفر قرَابشتِ جسَشبی دا -2011ماده 

خط   به همان درجه قرَابت سشبشبی با ز ج یا ز جۀ ا  خ اهد داشت. بنابراین  پدر   مخادر زن یخک   

مرد اقَرربَایِ درجۀ ا ل نن مرد   برادر   خ اهر ش هر یک زن از اقرربَایِ سشخبشبیِ درجخۀ د م نن زن   

 خ اهند ب د.

طدقدات و درردات شدامل قرابدت سدددی نیدز       آیدا تقسدیم بنددی قرابدت نیسبددی بده لحدا          = سؤال
 گردد؟ می
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   ای کوه   هر شخصی در هر طبقه و هر درجوه  3411بلی براساس گفته قانونگذار در ماده فوق  = جواب

با یک نفر قرابت اخویشاوندی( نسبی داشوته باشود در هموان طبقوه و درجوه قرابوت سوببی بوا زوج         

بیوان   3411طبق آنچوه کوه قانونگوذار در مواده فووق       اشوهر( یا زوجه اخانم( خواهد داشت. بنابراین

هوا و خویشواوندان    بوا خوانمی ازدواج کنود پودر و موادر زن او فامیول       Aشخ   مثلاًداشته است اگر 

باشود. زیورا هموان طووری کوه       ااقربای( سببی درجه اول از طبقه اول برای وی اآن مرد = شوهر( موی 

با پدر و موادر خوودش اکوه خویشواوندان نسوبی او       را Aگفته شد اگر رابطه خویشی اقرابت( شخ  

انود اکنوون    در نظر بگیریم آن پدر و مادر در درجه اول از طبقه اول قرابت اخویشی( واقع شده هستند( 

اموا وقتوی    Aقرابت اخویشی( نسبی دارند ادر رابطه بوا شوخ     Aگوییم پدر و مادر خود شخ   می

ابوه عنووان شووهر( در     Aرا در ارتباط بوا شوخ     Aهمسر( رابطه خویشی اقرابت( پدر و مادر خانم ا

در همان طبقه و درجه اول قورار دارنود ادر درجوه اول از طبقوه      (A)نظر بگیریم پدر و مادر خانم وی 

 ولی قرابت سببی است نه نسبی. باشند(  اول می

آن خانم( قرابوت  ( با وی اAقرابت اخویش( برادر و خواهر خود آن خانم اهمسر  مثلاًهمان طوری که 

گوییم رابطه قرابت اخویش( برادر و خوواهر آن   باشد اکنون می نسبی از نوع درجه اول از طبقه دوم می

باشود.   با همسرش از نوع درجه اول از طبقه دوم به شکل قرابوت سوببی انوه نسوبی( موی      (A)شوهر 

اضوافه   3411 وق اکنون با ملاحظه مطالب بیوان شوده یوک نکتوه در پایوان شورح و توضویح مواده فو         

هویچ   کنیم: آن نکته این است که اقوام و خویشان زن اهمسر( بوا اقووام و خویشوان مورد اشووهر(       می

قرابت و خویشاوندی ندارند. برای مثال مادر زن انسان با پدر انسان اشوهر( هیچ رابطوه خویشواوندی و   

وزیان، دکتر ناصر، کتاب خانواده، جلود  در این مورد به کات»باشند.  قرابتی ندارند و با همدیگر بیگانه می

 «رجوع شود. 8، شماره 3
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 کتاب هفتم: در نکاح و طلاق

 

 

 

 

 

 

 باب اول: در نکاح

 فصل اول: در خواستگاری

 ت ان خ استگاری جم د. هر زجی را که خالی از م اجع جتِاح باشد می -2011ماده 

 توان خواستگاری نمود؟ از چه زنی می = سؤال

   اعلام داشته که از هر زنوی کوه موانوع نکواح اازدواج( نداشوته       3410قانونگذار در ماده فوق  = جواب

توان خواستگاری نمود. منظور از موانع نکاح آن موانعی است که به جهوت وجوود هور یوک از      باشد می

براین اگور  تواند ازدواج کند مثل اینکه زن شوهر داشته باشد. بنوا  آن موانع در آن زن، وی اآن زن( نمی

ها برقرار و پابرجاست و عقود ازدواج آنهوا    ازدواج کرده باشد و هنوز ازدواج آن Cبا شخ   Bخانم  مثلاً

حوق نودارد از    Aباشند شوخ    باطل و منحل نشده است و آن دو نفر زن و شوهر قانونی و شرعی می

مووانع از  (C)و آن موورد  (B)خواسوتگاری نمایوود چوون کووه وجوود عقوود ازدواج بوین وی      (B)آن زن 

شود و همینطور بودن زن مطلقه در عوده طولاق رجعوی     مشروعیت و قانونی بودن آن خواستگاری می

 Cشوده چنانچوه شوخ      مثال زدهباشد. بنابراین طبق  یکی دیگر از موانع خواستگاری کردن از او می

توانود بوه خوانم     وهر میرا طلاق رجعی بدهد ایعنی طلاقی که در بین عدة آن طلاق، ش (B)خانمش 

اش رجوع کند بدون اینکه نیازی به اجرا  صیغة عقد ازدواج باشد( تا وقتی که عوده امودت( آن    مطلقه

باشود   در حال گذرانودن عوده طولاق رجعوی خوود موی       (B)طلاق رجعی تمام نشده و آن زن مطلقّه 

باشود در   طلاق رجعی میحق ندارد از آن خانم خواستگاری نماید زیرا زنی که در حال عده  Aشخ  


